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 ه آن زلف دوتا نتوان کرد دست در حلق

تکيه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

 دامن دوست بصد خون دل افتاد به دست

به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد

 عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت

نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد

 سرو بالای من آنگه که درآید به سماع

ه قبا نتوان کردچه محل جامه ی جان را ک

 نظر پاک تو اندر رخ جانان دیدن

که در آیينه نظر جز به صفا نتوان کرد

 مشکل عشق نه در حوصله ی دانش ماست

ل این نکته بدین فکر خطا نتوان کردح

 غيرتم کشت که محبوب جهانی ليکن

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

 من چه گویم که ترا نازکی طبع لطيف

 است که آهسته دعا نتوان کردتا بحدی

 راب دل نيست حافظحبجز آبروی تو م

طاعت غير تو در مذهب ما نتوان کرد

لسان الغيب حافظ شيرازی
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 پيام شيرازی                                   

مدتی پيش نماینده دولت هلند در      

پارلمان اروپا پيش نویس قطع نامه      

ــه     ــر اینک ــی ب ــرد مبن ــه ک ای را تهي

دولــت ایــران حقــوق بشــر را نقــض 

مـــی کنـــد و آن را از طـــرف خـــانم 

 امينه بوزکورد تقـدیم پارلمـان اروپـا       

 اسـت آنچـه کـه جالـب توجـه         . کرد

موارد تشکيل دهنده این قطع نامه 

ــر    ــوق بشــــ ــض حقــــ ــه نقــــ بــــ

    همجنســــگرایان ایرانــــی مربــــوط 

شد که از نظر قانون مجازات      بامی  

  و شلاق  اسلامی محکوم به مرگ   

هستند و آشکارا در ميـادین شـهر        

 . اعدام و سنگسار می شوند

 و ســـازمان هـــای  دولـــت هلنـــد 

 نســگرایانغيردولتــی حقــوق همج

 خواستار تصویب ایـن قطـع        و پيگير

نامـــه و لغـــو معاهـــدات اقتصـــادی 

اتحادیه اروپا عليه ایـران بـه جهـت         

تحت فشار قرار دادن ایران تا زمـان     

لغو تبعيض های جنسيتی و نقـض       

  .ندحقوق بشر شده ا

بــا تصــویب قطــع نامــه پيشــنهادی  

هلنــــد در اتحادیــــه اروپــــا دولــــت 

ــران دومــين   جمهــوری اســلامی ای

ــه   ــنگين عليـــ ــه ســـ ــع نامـــ       قطـــ

فعاليت های مغایر حقوق بشـرش      

ــد    ــال خواهــ ــه امســ را در کارنامــ

ــت ــن . داشـ ــل از ایـ ــرین  در قبـ آخـ

نشست مجمع عمـومی سـازمان      

ملل متحـد قطـع نامـه پيشـنهادی         

دولت کانادا در زمينـه مـوارد نقـض         

ــران پــس از   حقــوق بشــر دولــت ای

های مختلـف    سيونيتصویب در کم  

ومی سازمان  به تصویب مجمع عم   

 .ملل رسيد

ــن راهــی اســت کــه متاســفانه    ای

 جمهوری اسـلامی ایـران      مسولين

ین نتقدبا سرسختی خود مواضع م    

 را صـریح     در کشورمان  حقوق بشر 

     راه خـــود را تنـــگ تـــر  ادامـــهتـــر و

این بار اتحادیـه اروپـا       اما   .می کنند 

د به سرپرستی هيـات دولـت هلن ـ      

قـــدمی محکـــم و بلنـــد برداشـــته 

ه سرســختی کــه در شــبي. اســت

مورد روابط ترکيه و اتحادیه اروپـا از        

هــا پــيش نشــان داده شــده  ســال

 .بود

 

این روزها دولت ترکيه در بوته آزمایش پایبندی خود به منشور حقوق بشر و از جمله آن آزادی حقوق همجنسـگرایان قـرار       

    چـرا کـه همجنسـگرایی را محکـوم          ترکيه شاید سرمشـق مناسـبی بـرای دولـت جمهـوری اسـلامی ایـران نباشـد                 . دارد

 ایـران متقاضـی عضـویت در    اگـر چـه  . نمی کند و دست کم سه موسسه غيردولتی در امـور اقليـت هـای جنسـيتی دارد       

اتحادیه اروپا نيست اما روابط اقتصادی دولـت ایـران و اتحادیـه اروپـا کـم تـاثير در قطعنامـه پيشـنهادی هلنـد در حمایـت از                

 . ایران نمی باشد)رایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگانهمجنسگ (حقوق جنسيتی

و در پایان شاید شنيدن این خبر از جهاتی خشنود کننده باشد اما از این رو تاسف آور است که فعالين حقـوق بشـر غيـر                           

یی در مقابـل آن صـدا     . ایرانی نگرانی بيشتری در قبال حقوق پایمال شده اقليت های جنسيتی در ایران نشان می دهند               

از هم ميهنان روشنفکر، جمهوری خواه و مدعيان آزادی و حقوق بشرمان برنمی خيزد و هنوز با موضوع جنس و جنسيت                     

 .به دید تابو و اکراه نگاه می کنند و معتقد به سهم بندی آزادی بين طبقه های مختلف اجتماع هستند

 

 

را بѧهحسѧين ابѧن علѧی       و شѧهادت امѧام سѧوم        فرا رسيدن ماه محرم     

 دوجنسѧگرايان و دوجنسѧگونه هѧای، همجنسگرايان دوستان،تمام  

 انیسازمان همجنسگرايان اير                              .می کنيم تسليت عرض شيعه
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  کانادا-امين 

 لبنان

. عيت در لبنان آن چنان مناسـب بـه نظـر نمـی رسـد              وض

 دولـت کـه فعاليـت هـای حقـوقی           از نظر  مجنسگراییه

همجنسگرایان را مختل می کند و یا جامعه ای که تحت      

  یـا بهتـر بگـویم      تاثير مذهب اسـت قابـل پـذیرش نيسـت         

ــابطين    ــت؛ ضـ ــانونی نيسـ ــان قـ ــگرایی در لبنـ همجنسـ

 افراد مظنـون    اخلاقی هم چون ایران با همجنسگرایان یا      

سازمان لگال . دنبه همجنسگرایی برخورد شدید می کن   

)Legal ( نامـــه ای نوشـــت بـــرای ٢٠٠٢در تـــاریخ جـــون 

 جهانگردانی که مایل بـه گـردش در لبنـان هسـتند و بـه               

آن ها توصيه هایی در مورد وضـعيت نگـران کننـده لبنـان              

  . و ترسی را در دل همه انداختارائه نمود

نانی همجنسگرایی چه بـرای مـردان و   از طرف جامعه لب   

 حتـی جامعـه   .عجيب و باور نکردنی استچه برای زنان  

و یا سازمانی نيست که بـه وضـعيت همجنسـگرایان در            

بگذریم از شایعاتی مبنی بر ایجاد      – .لبنان رسيدگی کند  

 در بيشتر اوقات -سازمان مدافع همجنسگرایان در بيروت

وقتـی  . ام می پـذیرد   این روابط بصورت پنهان و سری انج      

  هنرمنـدان  خصـوص ب  همجنسـگرا بـودن یـک نفـر        موضوع

، موضوع تبدیل به تمسخر و       برملا می شود  برای عموم   

 .  می شودجنجال رسانه ای

 ۵٣۴ مــــاده ١٩۴٣مطــــابق قــــانون مجــــازات ســــال    

ــدان       ــال زن ــک س ــداقل ی ــه ح ــوم ب      همجنســگرایان محک

سـت  می باشند اما آن چه جالب توجه می باشـد ایـن ا            

 اسمی از همجنسگرایی آورده نشده و       که در این قانون   

 گفته شده اسـت تمـام روابـط فيزیکـی کـه مخـالف               تنها

مخــالف "طبيعــت باشــد ممنــوع اســت و دولــت از تعبيــر  

بـه همجنسـگرایی تفسـير مـی کنـد و مـدعی             " طبيعت

است که در جامعه لبنان اتحاد و روابط دو همجـنس یـک      

 تا کنـون اغلـب      ٢٠٠٢ل  از سا . اتحاد خلاف طبيعت است   

روزنامـــه هـــای لبنـــانی مقـــالات متفـــاوتی در مـــورد  در 

کــــه اعــــلام بــــه ) بيشــــتر مــــردان(همجنســــگرایانی 

همجنســگرایی خــود نمــوده انــد و در دادگــاه جزایــی       

اگرچــه هــيچ . منتشــر شــده اســتنــد ه امحاکمــه شــد

تفــاوتی از نظــر جزایــی و حقــوقی بــرای مــردان یــا زنــان  

 ندارد اما زنـان همجنسـگرا در     همجنسگرا در لبنان وجود   

خفای بيشتری از اجتماع زنـدگی مـی کننـد و کمتـر بـه               

 نفر  ١۵ بيش از    ٢٠٠٢تا سال   . دندادگاه کشيده می شو   

 لبنــانی در اســتراليا، کانــادا،   همجنســگرای ينفعــالاز 

امریکــا و اروپــا فعاليــت داشــته انــد و از حــق پناهنــدگی  

 . استفاده کرده اند

 

 

با تشکر از تمامی دوستانی که با ارسال نظرات خود ما را در هرچه بهتر شدن

 .نشريه ياری می رسانند

با توجه به درخواست دوستان ازاين پيش شѧماره بѧه بعѧد مطالѧب نشѧريه چѧراغ

خواهѧѧد بѧѧود تѧѧا مطالعѧѧه آن بѧѧرایيѧѧا تѧѧک سѧѧتونی   سѧѧتون هѧѧای کوتѧѧاهبѧѧه صѧѧورت

        .راحت تر باشد خوانندگان
 چراغ           
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 دکتر سيروس شميسا

 )مطالب منتشر شده در پيش شماره های قبل را مطالعه نمایيد(

ایـن  . معروف ترین اثر سنایی حدیقه الحقيقه و شریعه الطریقه است که آن را اولين اثر مبسوط منظوم عرفانی می دانند                   

 طبقـات مختلـف حکـایتی آمـده اسـت از جملـه در        لحاظ جامعه شناسـی ارزش بسـيار دارد و در آن از زنـدگی       از هککتاب  

 . شاهدبازی صوفی و فقيه و زاهد هم مطالبی دارد که نمونه هایی نقل می شود

 شاهد پيچ پيچ را چه کنی

 ای کم از هيچ، هيچ را چه کنی

 ای دو بادام تو چو گوز گرو   

 مانده از دست کودکان در گو      

 شاهدان زمانه خرد و بزرگ   

 شم را یوسفند و دل را گرگچ      

 :اندر صفت شهوات و در حق غلامباره گوید

 رست برخيزهپ... ه شد کهر    

 گوز یابد ثواب از انجيره      

 چه دهی از پی گذرگه ثفل   

 خرد پير خود به کودک طفل      

 آن که او نام و ننگ خود بگذاشت   

 دل تو کی نگه تواند داشت      

  آن وقت فدیچون چراغند از   

 چون فتيله زبن خورند غذی      

 :و در معنی زناشویی گوید

 از غلام آن که زی عيال آمد   

 او ز دنبه به پوست کال آمد

 

 نزهه المجالس

نزهه المجالس در نيه اول قرن هفتم تاليف شده و مجموعه یی از رباعيات اسـت کـه بـه مناسـبت موضـوع طبقـه بنـدی                            

لا نمـط هفـتم آن ربـاعی اسـت کـه در بـاب خـط                 ثات آن کاملا مربوط به معشوق مذکر است م ـ        برخی از موضوع  . شده اند 

 :معشوق گفته اند) ریش و سبيل نورسته(

 یک خط خوش از زمانه بد آرزویم   

 آن آرزویم نيز برآمد ز لبت

 

*** 

 

 بربرگ گلت، مورچه ره خواهد کرد   

 وزلاله بنفشه تکيه خواهد کرد

 دان جایی رسيدجانا ز سيه گری ب   

 خط تو که ماه را سيه خواهد کرد

*** 
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 مستش دیدم، گرفته راه خانه   

 خلقی با او، ز خویش و ز بيگانه

 خود را به ستم بر او زدم مردانه   

 زآنگونه که با شمع کند پروانه

 

 شهرآشوب

 :می توان آن را به دو قسم تقسيم کرد  به نوعی از شعر فارسی شهرآشوب می گویند که 

 .اشعاری که در باب صاحبان حرف گفته شده است: ب .اشعاری که در هجو شهری گفته شده است: الف

قـدیمی تـرین    . معشـوق شـاعر اسـت     ...) نجار، کشتی گير، رنگرز، بنا، نجـم و         (در این قسمت دوم معمولا صاحب حرفه        

 :می شود رشهرآشب ها از آن مسعود سعد سلمان شاعر قرن ششم است که نمونه یی از آن ذک

 )صفت دلبر کشتی گير است(

 ای دلارام یار کشتی گير   

 سينه ی تو ز سنگ آکنده ست

  تواندت بر زمين افکندهک   

 ماه را بر زمين که افکنده ست      

عنبرفروش، ترسابچه، رنگریز، رقاص، ميهمان، صوفی،    : معاشيقی که مسعود سعد برای آنان شعر گفته است عبارتند از          

باز، نابينا، کشتی گير، چاهکن، نحوی، شاعر، ساقی، لشگری، برزگر، فيروزه فروش، زرگر، نيلگر، فقيـه، صـياد،                  فصاد، خ 

واعظ، حاکم، کبوترباز، نایی، نقاش، باغبان، بازرگان، دیباباف، سقا، چنگی، آهنگر، قاضـی، قلنـدر، زاهـد، قصـاب، عطـار،                     

 ! ود که عشق حد و مرزی ندارد و هر که می تواند معشوق باشدطبيب، منجم، فا گير، نراد و بدین ترتيب معلم می ش

) ١١قـرن  (سيدای نسفی شاعر تاجيک معاصـر بـا دوره صـفوی         . شهر آشوب سرایی در دوره صفویان بسيار مرسوم شد        

است که در مورد زرگـر، حلـوا فروش،سـرتراش،          

ــاد، پوســتين دوز، قصــاب، مســگر، و   شــر ... قن

 . گفته است

 
 

 .لطفا اين طومار را امضا کنيد و به اين ظلم و ستم ها اعتراض نماييد

به کمپين بزرگ دفاع از حقوق 
 . بپيونديدهمجنسگرايان ايرانی

 
http://new.PetitionOnline.com/IRGLO/petition.html

 

 شم قصد کشتن کرده استتيغ برکف سر ترا

 عاشقان را فوطه ی زاری به گردن کرده است

*** 

 با کبوتر باز شوخی صرف کردم دانه را

 بردم او را ساختم خالی کبوتر خانه را

*** 

 دوش در صحرا به چوپان امردی آویختم

 خون خود چون شير در اشکنبه ی او ریختم

ــده    ( ــيش شــماره آین ــب را در پ ــن مطال ــه ای ادام

 ) نمایيدمطالعه

 

 

 

 

 

ايѧѧѧѧن طومѧѧѧѧار تѧѧѧѧا تѧѧѧѧاريخ اول

١۴۶٢بهمѧѧѧن مѧѧѧاه توسѧѧѧط   
 .نفر امضا شده است

                          !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۵  
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  تهران–کامران 

دوجنسگرایی یعنی چه؟ به چه کسـانی نسـبت داده مـی شـود؟ چـه تمـایلاتی دارنـد؟ کـدام                      

طرفی هستند؟ چه می خواهند؟ چه می کنند و سوالات زیادی از این قبيل که در ذهـن مـردم                   

 .وجود دارد

 ا سعی کردند مسایل مـا ر اول از همه از چراغ و یارانش تشکر می کنم که در این پيش شماره        

 در این مورد مطلب بفرستم و من با دیده منت           ی چراغ پيام به من اطلاع داد که برا      . مطرح کنند 

ترجيح دادم قبل از هر مـوردی ایـن سـوالات را            . این کار را پذیرفتم و اميدوارم که توانسته باشم به سهم خودم کمک کنم             

 .خواهد شد به خودی خود خيلی از مسایل برطرف داگر این سوالات پاسخ داده شو. مهجواب بد

دوجنسگرا معادل واژه بایسکشوال می باشد یعنی کسانی که شادی، آرامش و ارضای روحی و جسمی خود را هـم در           

ط ابه زبان ساده تر هم با دخترها و هم بـا پسـرها ارتب ـ             . نار جنس مخالف و هم در کنار جنس موافق به دست می آورند            ک

شاید با این تعریف در ذهن تـداعی        . سی دارند و از این نوع رابطه در تمامی مراحل زندگی شادکام هستند            عاطفی و جن  

شود که دوجنسگرایان انسان هایی هوس ران هستند که جنسيت فرد مقابـل بـرای آنهـا مهـم نيسـت و تنهـا بـه دنبـال                   

اما این افراد با ایـن طـرز فکـر    . ی می زنندارضای جنسی هستند و برای برطرف سازی این ميل افسار گسيخته به هر در 

ها حق داد زیرا که به دليل مسایل مختلف فرهنگی اجتماعی کشـور              البته کمی هم باید به آن     . کاملا در اشتباه هستند   

کـه زنـی بـرای دفـع شـهوت خـود نمـی یابنـد بـه                   اکثر مردان به دليل این    . ها شبيه دوجنسگرایان هستند    ما اکثر انسان  

اگر سری به چت روم ها بزنيد با این افـراد حتمـا             .  می آورند و معتقدند که لنگه کفش در بيابان نعمتی است           پسرها روی 

ميـد امـا دوجنسـگرایان از ایـن وادی     شاید بتوان این افراد را مصداق آن افسار گسـيختگان جنسـی نا      . برخورد خواهيد کرد  

ایـن بـدان معنـا نيسـت کـه          . رامـش را دارا هسـتيم     آود کمال   ما دوجنسگرایان در کنار شرکای خ     . فرسنگ ها فاصله دارند   

من یـک پسـر دوجنسـگرا هسـتم و هـم اکنـون چنـد                . حتما ارتباط با دو جنس موافق و مخالف را به صورت همزمان داریم            

همجنسـگرا  . مه ا  زندگی می کنم و با هيچ دختری ارتبـاط جنسـی نداشـت             مسالی است که با شریک جنسی همجنس      

 امـا در حـال حاضـر    لذت می برمها  نآمن هنوز هم به دختران ميل جنسی دارم و از بودن با            .  نيست نشدم چون شدنی  

به خاطر عشق و علاقه ای که به شریک جنسـی ام دارم بـا دخترهـا سـکس نمـی کـنم و                        

دوستان دختر من هم می دانند که مـن پـارتنری پسـر دارم و مخـالف                 . فقط دوست هستيم  

 ناکرده روزی از پـارتنرم جـدا شـوم ایـن احتمـال وجـود دارد کـه بـا                     اما اگر خدای  . هم نيستند 

 از هم جدا می شوند      جاهمجنسگرایان و دوجنسگرایان در این    . دختری ارتباطم را شروع کنم    

 جنس مخـالف هـم ميـل بـه ارتبـاط داریـم امـا همجنسـگرایان صـرفا بـا همجنسـان                        اکه ما ب  

 .تباط با جنس مخالف نيستندخودشان احساس آرامش دارند و مایل به ایجاد ار

بر خلاف تصور خيلی از دوستان کـه معتقدنـد مـا بسـيار راحـت و بـی دردسـر هسـتيم بایـد                     

زیــرا کــه مــا هــم روابــط و زنــدگی . عــرض کــنم کــه اگــر مشــکلات مــا از همجنســگرایان بيشــتر نباشــد کمتــر هــم نيســت

تباط با جنس مخـالف نيـز بيشـتر در معـرض            ردليل ا می گيریم و ممکن است به        همجنسگرایی داریم و در ردیف آنها قرار        

ند و کم کـم بـا گذشـت زمـان           ه ا ها دگرجنسگرا بود    که انسان  ممن هميشه به این موضوع فکر می کرد       . خطر قرار گيریم  

دوجنسگرا شدند و بعد همجنسگرا یعنی یک سير تدریجی اما بعد از مطالعاتم فهميدم که این ایده من بسـيار خنـده دار                       

 چون معتقدم که این یک انتخاب       بته طرفدارانی هم در دنيا به دنبال خود دارد اما من دیگر این مورد را قبول ندارم                هست ال 

 .نيست که باعث تغيير تدریجی شود و به دیگران انتقال داده شود بلکه یک حس عميق درونی است

اکثر مردان بѧه دليѧل
ايѧѧن کѧѧه زنѧѧی بѧѧرای دفѧѧع
شѧѧهوت خѧѧود نمѧѧی يابنѧѧد
بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه پسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرها روی
می آورند و معتقدنѧد کѧه
لنگѧѧѧѧه کفѧѧѧѧش در بيابѧѧѧѧان

  .نعمتی است

 بگـویم و در آشـنایی افکـار عمـومی قـدمی              را اميدوارم که توانسته باشم به اندازه بسيار کمی از مسایل دوجنسـگرایان           

 از همه شما خواهش می کنم که همراه ما باشيد و اقليت های جنسی را آن طور که هستند بپذیرید نه آن طـور          .بردارم

 .که مایل به آن هستيد

                          !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۶  



 

  تهران-کيان 

، آدم ديم اسلامی ندارژبه ربستگی ابرد، هيچ و ي ايرانيست که در ايران به سر ميانويسنده اين مطلب يک همجنسگر

اريف را از خودم گفتم که عاين ت .کند  همکاری مي ایرانینايان همجنسگراست که با سازمامدته. ی هم نيستهبذم

 . عزيز بدانند من هم مثل شما هستم ناخوانندگ

  ي به ناميتاس ، وب ایرانیناياهمجنسگر ناسايت سازم وب زياه اندال پيش، همزمان يا کمی پيش از راس چند

 ددصيی که در اب و سنّتهذهرزه با ماجنسی و مب آزادي جا رو،سايت اين وب ناهدف نويسندگ .آغاز به کار کردسکاف 

  .ها رخنه کرده خل خانا به دهناميعاي سکسی به زبان اداستانه با نوشتن. است بود جنسی هريز غکنترل

به . ريزه جنسی استغ خود داشتند، جلوگيری از کنترل ناندگسايت به خوان اين وب نايه هايی که نويسندگوصيکی از ت

يب به سکس غن را تراهی خوانندگاکرد و گ نت به همسر تعريف مياي خيايی بر مبناه را داستاناشکآی که ه اگون

سايت درست باشد، پس بايد کلمه  ن اين وبازاه انداف راکه اهد در صورتي. کرد  ميشانن دوستاناگروهی با همسر

 تنها برای ارضای ميل زدي جنسی زمانی صحيح است کهآ. ن فارسی خط بزنيماگاژقی را از فهرست ود اخلاافس

 . تواند همسر و يا خانواده ما باشد ن کس ميآ. ی وارد نکنده اربض به کسی جنسی،

ي ن را لاانشان و دختربی که زناذهيون مطاری از افراه مثل بسين! ادل نداريمعری تالب در هيچ کغ ما انسانها اهنامتأسف

تش هوس خود را آها بيفتد و نه مثل برخی که  ها به کسی بيفتد و نه چشم کسی به آن پيچند تا نه چشم آن پتو مي

 ! نان است يا خواهر يا مادرشاری ندارند که طرف دخترشاکنند، ک مي موشابا هر کسی خ

 و کسانی که دنبال فردی  مبنی بر سکس خانوادگیروم هاي ياهو زده باشيم، پيام هايی لب ما اگر سری به چتغا

 نافی بودنماکسآيا اين دليل بر روشنفکري و به اصطلاح ... بينيم  ميگردند که با آنها و همسرشان سکس کند می

کلمه برخی را براي اين به کار (؟  داردتا از منزله انسانی به چيزی پست تر از برخی حيوانط؟ و يا نشان از سقواست

 ). لا تر از برخی انسانها هستندات واری حيواناکه بسيبردم 

 هلئف در چندين شماره به مساکسسايت  وب

ر خوب ايی پرداخت و به گونه بسياهمجنسگر

ن اياله همجنسگرئنش را به تفکر در مورد مساخوانندگ

 جلوگيری از ابتلا به بيماري چنين براي شت و هماداو

در . ل هايی دادح       ه ات و راربتی توضيحاي مقاه

کنم امّا آيا اگر  نی مياسايت قدر د  موارد از اين وبناي

ن باشد، بيماري ان تحت کنترل خودماارتباط جنسيم

 تواند فراگير شود؟ ربتی چطور ميامق

شی از اي نحي رو هاربه ضچنين هيچ در مورد هم

متأسفانه  يم؟ه ادود فکر کردحمارابطه جنسي با افراد ن

ن در کنار اياقوق همجنسگرح به ط مربولائره مساهمو

بی به آزادي اي  که براي دستیياه اليتعول فطو در 

ا افرادي ذل. شود ، بيان مي استبدون شرط جنسی

يبندي شديد اخلاقی ابی هستند و يا پذهکه کمی م

ري از با بی بندو باتر يی را همادارند، همجنسگر

و با آن بينند  نون خانواده مياک ک براياجنسی و خطرن

 فکر یکه حت بدون اين. پردازند  ميحريصبه مخالفت 

ير جنسی هم غی و حيی يک جنبه رواکنند همجنسگر

يی به دفاع از ا ههی افراد و گروهامتأسفانه گ. دارد

کس عنتيجه فعاليتشان پردازند که  يي مياهمجنسگر

  ! دهد مي

ن ايرانی، بايد شخصاً به اياکه ما همجنسگر خلاصه اين

خت درستی از خود ان بپردازيم که شناقوقمح از عدفا

 . ه دهيمائبه ديگران ار

ن را درخواسѧѧت نماييѧѧد تѧѧا بѧѧهآ بѧѧرای دريافѧѧت نشѧѧريه سѧѧکاف مѧѧی توانيѧѧد از خѧѧانم هليѧѧا پرنѧѧد  

 .آدرس پست الکترونيکی شما ارسال گردد

helia.parand@gmail.com 

                          !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ٧  



 

 ترانه فروهر دبير دوم سازمان

 و بـه دليـل ایـن کـه در ایـن شـماره بـه مسـایل                   بـرای مـا ارسـال شـده اسـت         از طـرف آرمـين       سـال پـيش      چنـد این نامه   

مين عزیز خواهش می کنيم که ادامه تجربياتش      از آر . دوجنسگرایان بيشتر پرداخته شده است آن را به چاپ می رسانيم          

 .را برای ما ارسال کند

عاشـق گرافيـک هسـتم و        .خرين عشقم را براتون بگم    آن هستم و مي خواستم داستان اولين و         يسلام دوستان من آرم   

ه شـيک  با عشق و علاقه زياد به کلاس مي رفتم و هميش ـ. زاد ثبت نام کردمآ سال پيش در يکي از کلاس هاي     ۴حدود  

مـن  . البته کمي از خودم بگم نمي خوام به عنوان تعريف از خود چيزي گفته باشم اما تعريفش لازم هست                  .و مرتب بودم  

چشم و ابـروي فـوق العـاده اي دارم طـوري     ) در کل سکسي (Baby Faceپسري هستم با اندامي رو به فرم و چهره اي 

 هـا گـرايش پيـدا کـردم همـين چهـره ام بـود کـه                  Gayيلي که من بـه      که هميشه مورد توجه ديگران بودم اصلا يکي از دلا         

هيچکس نمي توانست در مقابلش مقاومت کند و هميشه از نگاه بيش از حد ديگران در عذاب بودم امـا باعـث مـي شـد                    

بـا  (زماني که به کلاس مي رفتم شکسته خورده از عشق يک دختـر بـودم و تشـنه محبـت                .که گاهي هم شيطنت کنم    

 ...بگذريم )  بودن داشتم عاشق يک دختر شده بودمگیگرايش به اينکه 

 پسري با چهـره اي کـاملا مردانـه          .مدآبعد از گذشت يکي دو جلسه از کلاس يک هنرآموز جديد به اسم کاميار به کلاس                 

ولـي کـه   به محض ورودش به کلاس ته دلم خالي شد در روزهـاي ا     .لي که واقعا آدم را تحريک مي کرد       ولي جذاب و هيک   

بعد متوجه شدم    .مده بود فهميدم که نگاه او به من پر از معني است نگاهي با يک مهرباني و موذيگري خاص                  آبه کلاس   

دوستي مـا خيلـي عميـق       . که مسير خانه هايمان هم يکي است و اين باعث شد که ما به هم نزديکتر و دوست شويم                  

ن فردا تولدم هسـت و بـه شـوخي خواسـت            يزي گفت که آرم   رو. شد طوري که به ذوق و شوق هم به کلاس مي رفتيم           

ها رو بهش دادم عجيب      من هم اين کار رو کردم و وقتي که فرداش من اين           .  موزيک بگيرم  CD تا   ٢که براي هديه تولدش     

 يک دستش رو کشيد روي سـرم و بـا يـک حالـت عجيـب       وجا خورد و اصلا باورش نمي شد و يکدفعه پريد و منو بغل کرد             

 باورتون  ،از اون به بعد هر وقت همديگر رو مي ديديم با هم روبوسي مي کرديم               ."تو ديگه فقط دوست خودمي    "که  گفت  

که ببينمش يک حس عجيب به مـن دسـت مـي داد کـه              دقيقه قبل از اين    ۵نمي شه دقيقا    

يک روز زودتر از همه بـه کـلاس رفتـه بـودم و        .اون موقع نمي دونستم که چه حسي هست       

ون حس بهم دسـت داد فهميـدم کـه داره ميـاد سـرم رو روي ميـز کـارم گذاشـتم و                       يکدفعه ا 

خودم رو به خواب زدم بعد از چند دقيقه يک صداي پا اومد حدس زدم خودش باشه ولـي بـه                     

 .روي خودم نياوردم يک دفعه ديدم که يه نفر يواش لبهاش رو گذاشته پشت گردنم و بوسيد                

و ديـدم کاميـار هسـت بلنـد داد زدم سـلام ديوونـه کـه               بلند شدم وپشت سرم رو نگاه کردم        

 حدود دو سه دقيقه اي از من لب         ،مي زد  يکدفعه ديدم لبهاش روي لبم هست قلبم تند تند        

 گفت هيچي نگو که ديونت !ارــــــــــــگفتم کاميبا حالت تعجب  خودم رو عقب کشيدم و  وگرفت ولي من توي شک بودم

 .شدم

اينقدر مست باده عشق 
بѧѧѧѧѧودم کѧѧѧѧѧه نخواسѧѧѧѧѧتم تѧѧѧѧѧو
احساساتم کمي منطقي باشم

ن روزي رو ببيѧѧѧѧنم کѧѧѧѧهو او
کاميѧѧѧѧار قصѧѧѧѧد دوسѧѧѧѧتي يѧѧѧѧا

دختѧѧѧر رو ازدواج بѧѧѧا يѧѧѧک
  داره

 بايد به ١٠ز مي افتم قلبم تند تند مي زنه هر روز بايد همديگر را مي ديديم و شب ها راس ساعت     هنوز وقتي ياد اون رو    

که   ماه گذشت و ماهنوز خونه هم نرفته بوديم تا اين٨.  غير قابل تصور   و  رويايي ،عشق ما عجيب بود   . هم زنگ مي زديم   

خونه و اتاقم رو مرتب کردم نور خانه را کم کردم و يک             . ايديک روز که خانواده ام بيرون رفته بودند گفتمش تا به خانه ما بي             

موزيک ملايم گذاشتم يه شلوار بگي با يه تي شرت رکابي کوتاه پوشيدم و جلو آينه موهـام رو شـانه کـردم و اودکلـن رو       

بـا يـک     بود که زنگ زد و اومد يه شلوار جين با يـک پيـرهن کمـر کرسـتي پوشـيده بـود                        ۶ساعت  . روي خودم خالي کردم   

يک پاکت هم دستش بود که به من داد ديدم که توش يـک              . کتوني آديداس که من تا به حال با اين لباس اونو نديده بودم            

بطري ويسکي هست از او تشکر کردم و پريدم و اونو بوسيدم اون هـم دسـتهاش رو دورم حلقـه کـرد و پشـت گـردنم را                             

ادم با هم شروع به مشروب خوردن کرديم و يک سـکس بسـيار بسـيار              بوسيد و من با همون حالت اتاقم را به او نشان د           

کـه    صـبح بـود و اون بـراي ايـن          ۶وقتي به خودمون اومديم سـاعت       . رويايي و عاشقاني و آميخته با هوس با هم داشتيم         
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تـه بـود ايـن      موقع رفتن بغض گلـويم را گرف      .  رفت ن بيدار نشوند بعد از دوش گرفت      ،مده بودند آخانواده من که نفهميدم کي      

 ... اولين سکس من با اولين عشق من بود که سه سال طول کشيد تا اينکه 

نمي خـواهيم کمـي      که خيلي احساساتي عمل مي کنيم و       هست   مي دونيد مشکل اساسي بعضي از ما گي ها اين         

که خيلي  ال اينهامون هست، به طور مث BF منظورم تو برخورد با .هم منطقي باشيم و سنجيده و با سياست بريم جلو

البته کمي هم حق داريم چون توي . م و مي خواهيم به هر قيمتي شده اونو براي خودمون حفظ کنيمیبا هاشون راه ميا

  کشوري مثل ايران پيدا کردن يه آدم حسابي واقعا سخت هست و ما فقـط از طريـق اينترنـت بـا هـم در ارتبـاطيم و ايـن       

ب آشنا مي شيم انگار يه گنج پيدا مي کنيم و مي خواهيم هر طـور شـده ايـن    موضوع باعث مي شه تا با يک فرد مناس     

منم بعد از آشنايي و ارتباط با کاميار احساس مي کردم که يه گنج پيدا کردم، در طول دوسـتيمون  ! گنج رو از دست نديم

م تـو احساسـاتم   هست ولي اينقدر مست باده عشق بودم که نخواستBISEXUAL  فهميدم که اون گي نيست بلکه يک

مـي خواسـتم احسـاس    . دختـر رو داره  کمي منطقي باشم و اون روزي رو ببينم که کاميار قصد دوستي يا ازدواج بـا يـک  

کنم که اون هميشه مال من هست، حتي تصميم داشتم که هرچه سريعتر با هم از ايـران بـريم و خيلـي راحـت تـا آخـر                             

اون اوايل ديگـه شـده بـود قسـمتي از       ) ميکنم از افکار خودم خندم ميگيرهالان که به اون موقع فکر! ( باشيم عمر با هم

تـو خونـه    هامون بريده بوديم، تمام تعطيلات مسافرت بـوديم، تـا   خودم، بدون اجازه هم آب نمي خورديم، کاملا از خانواده

مي پوشيديم  م لباس   کرديم، هر دفعه که مي ديدمش براش کادو مي گرفتم، مثل ه            شديم همديگرو خبر مي    تنها مي 

که با من باشه و کسي خلوتمون رو بهم نزنه  کفشهامون هم مثل هم بود، هميشه به خاطر اين حتي ادکلن، گوشي و

برام شده بود يه تکيه گاه، يه جاي . رو فقط با من باشه هاي آزادش کرد و دوست داشت وقت و دودر مي رهاش دوست

 . شدمامن، کسي که واقعا با ديدنش آروم مي 

گرفـت،   مـي  يديـد و آخـر شـب باهـام تمـاس      ها کـه در طـول روز مـن رو نـم     تقگاهي و. هر روز بايد همديگرو مي ديديم     

 بعـد از نصـف شـب يواشـکي از خونـه      ٣ يـا  ٢پيشش منم گاهي مـي شـد سـاعت     کرد که همون موقع برم التماس مي

يک دفعه با وجود مخالفـت خـانوادم دو   . مي خوابيدم شبيرون مي آمدم و مي رفتم پيش کاميار و تا صبح تو بغلش با آرام

هيچ وقت عشقبازيمون تو دريا يادم نميره، قدم زدنمون تو          . هفته با هم رفتيم شمال، خيلي خوش گذشت خيلي، خيلي         

               هـم نگـاه    شـد چنـد دقيقـه فقـط بـه      ساحل وقتي دسـتم تـو دسـتش بـود، شـبها هميشـه مسـت بـوديم، گـاهي مـي          

مي دونم باور اين رابطه براتـون سـخت         .  کرديم  صبحانه رو آماده مي    ،شديم ها هر کدوم زودتر بلند مي      ديم، صبح مي کر 

وقتـي   )ولي کاشکي يه رويا بود    ( کردم تو رويا هستم ولي رويا نبود         هست، خود من هم اون موقع همش احساس مي        

ه رابطه من و کاميار مشکوک هستند و اين دوستي بايد که علنا اعلام کردن ب   برگشتم خونه جو بدي تو خونه بود، طوري       

ولـي فهميـدم کـه    . رو نباختم و همه چيز رو انکار کردم و گفتم زيادي حساس و شـکاک شـديد   تموم شه البته من خودم

مـن از ديـدن کاميـار محـروم     . ديگه داريم تابلو مي شيم و هر کسي حق داره به ما شک کنه چه برسـه بـه پـدر و مـادرم    

  ولي تونستم خانوادم رو متقاعد کنم که مثلا بين من و کاميار هيچ رابطه ايي نيست از طرفي مادر کاميار طي يهشدم،

 . تماس تلفني از خانوادم خواست که به شرط تعادل رفت و آمد اجازه بدهند که من به دوستيم با کاميار ادامه بدم

ه بود بعد از کمي لب گرفتن يه پيشنهاد به کاميـار دادم کـه              بعد از دو روز ديدمش، جفتمون اشک تو چشمامون جمع شد          

بهش پيشنهاد دادم که يه دوست دختـر پيـدا کنـه تـا کمـي نظرهـا       . اين پيشنهاد رو نمي دادم شدم و اي کاش لال مي

نم تا خوب براش پيدا کدوست دختر  برگرد و جو آروم بشه، اولش قاطي کرد ولي با اسرار من قبول کرد و قرار شد من يه                  

دو هفته بعـد از ايـن جريانـات مـن يـه      . يه مدت تو مهموني و جاهاي ديگه باهاش باشه تا نظرها نسبت به ما عوض شه

شب يکـي از دخترهـاي    اون. پارتي توپ گرفتم، جاي همتون خالي خيلي خوش گذشت ولي سرنوشت ما رو عوض کرد

د ولـي از مـن خواسـت کـه بـه کاميـار بگـم زيـاد بهـش             فاميل رو بهش معرفي کردم، اسمش نيوشا بود، نيوشا قبـول کـر            

 و اون دوتا با هم  قبول کردیممن و کاميار هم از خدا خواسته! نشه چون نيوشا از عشق و عاشقي بدش ميومد وابسطه

اوايل دوستيشون نيوشا خيلي ناز مي کرد نه با کاميار تماس مي گرفت و نـه باهـاش بيـرون مـي رفـت و      . دوست شدن

ختي تونستم کمي نيوشا رو به راه بيارم، يه روز هر دوشـون رو بـه ناهـار دعـوت کـردم و گفـتم فـلان رسـتوران                             من با بدب  

منتظرشون هستم، در اصل مي خواستم اين دو تا يک بارم که شده تو راه رستوران با هم تنها باشن شايد نيوشا کمي                       
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ز اون روز ديگه با کاميار تماس مي گرفت و تقريبـا هميشـه            جواب داد و نيوشا بعد ا     % ١٠٠سر عقل بياد، که البته اينکارم       

با ما بود، کم کم داشت حسوديم گل مي کرد و اين احساس زماني به من دست داد که مي ديدم گاهي اين دوتـا تنهـا                           

.  مي شدميرن و يا گاهي که من مي خواستم با کاميار تنها باشم يا با هم بريم بيرون سر و کله نيوشا پيدا  بيرونبا هم

مي دونستم کارم اشتباه است ولي خودتون رو بزارين جاي من بعد از اون شبها و روزها که من با کاميار سر کرده بودم،                        

مني که به خاطر اون همه پلهاي پشت سرم رو خراب کرده بودم، مني که ديگـه هـيچ دوسـتي نداشـتم و بـه يـه آينـده                           

گذشتم چرا چون منطـق      از دست مي دادم، حالا بايد از خودم و عشقم مي          کردم حالا بايد اون و       مي قشنگ با اون فکر     

لحظـه   دل مي بستم و بايد يه روز خودم رو بـراي همچـين    bisexual ميگه حق با کاميار و نيوشا هست و من نبايد به يه

کردم، ولي اين انصاف نبود، رفتار و علاقه کاميار به من طـوري بـود کـه اجـازه                    ايي آماده مي  

ين فکري رو به من نمي داد، حتي بـراي رفـتن از ايـران هـم آمـادگي خـودش رو اعـلام                 همچ

مي خواست من    کرده بود ولي حالا همه اون افکار و رفتار و به تمسخر مي گرفت و همش                 

 !!! و سر عقل بياره

 بعد از چند ماه هم کم کم کاميار تغيير کرد و کامياري که هر روز چندين بار با من تماس مـي        

بشه، هر وفت بهش زنـگ مـي زدم مـي گفـت             گرفت حالا اسرار داشت که تماسامون کمتر      

فهميـده بـودم   . مـي کـرد   قطع  گاهي هم من روومي گرفت  پشت خطي داره و بعدا تماس

که رابطه کاميار و نيوشا فراتر از يه دوستي ساده شده، ديگه به من اهميت نمي داد، ديگه  

همش مي گفت آدمـا   !!! مي گفت مسافرت و عشق و حال جمعي مزه ميده   ايي و دوست نداشت با هم تنها بريم ج

تغيير مي کنن، هر روز يه جور، من ديروز يه جور بودم امروز يه جور ديگه و از اين حرفها کـه هـيچ کـدوم تـو مـخ مـن نمـي         

کارم استفاء دادم  دگي کشيد ازکارم به قرص اعصاب و روانکاو و افسر. من نمي تونستم اين تغيير آني رو درک کنم. رفت

و از دانشگاه انصراف، از جمع اونا جدا شدم، نمي تونستم يکي ديگه رو تو بغـل کاميـار ببيـنم و اون ايـن موضـوع رو اصـلا         

 . درک نمي کرد

و تا اينکه يه روز بعد از دو، سه هفته بي خبري ازش دلم براش تنگ شد و بهش زنگ زدم، بعد از يه حال و احوال خشک                            

خالي ازش خواستم تا بياد پيشم که با ناباوري تمام بهم گفت نه نيوشا ناراحت مي شه، اون گفت نيوشا از حساسـيت       

 دنيـا  .تو به من مطلع شده و دوست نداره من با تو رابطه داشته باشم پس سعي کن رفتارت رو درست کني و آدم شي        

و مي پرستيد حالا خيلي راحت داره اين حرفا رو بهـم ميزنـه              ردور سرم چرخيد اصلا باورم نمي شد کسي که يه روز من             

از خودم و رفتارم و ذلالتم بدم اومد، من آدمي بودم که هيچ کس و قبـول نداشـتم و تـو جمـع دوسـتام هميشـه تـو راس                               

آدم روانـي  بعد از اون روز ديگه يه . ، هيچي نگفتم و گوشي رو قطع کردم       بودم و حالا اينطور به خاطر يه نفر خورد ميشدم         

بودم، فقط احساس مي کردم وسيله ايي بودم تا يه مدت کاميار باهاش سـرگرم باشـه و بعـد هـم بنـدازش دور، گـاهي                           

روزهاي سختي رو پشت سر گذاشتم تنها چيزي که بهم تسکين مي داد فقط ياد  .احساس دخترهاي بد کاره رو داشتم 

   ي شما مـي نويسـم نزديـک يـک سـال از اون ماجراهـا و روزهـاي تلـخ            امروز که دارم اين موضوع رو برا       .خدا بود، فقط خدا   

مي گذره و من تونستم با خودم کنار بيام، کاميار مرتب باهام تماس مي گيره و مي خـواد دوبـاره بـه جمـع برگـردم ولـي                             

 شايد هم   .هنوز برام سخت هست و فعلا نمي خوام بهش فکر کنم، مي خوام برگردم دانشکده و ادامه درسم رو بخونم                   

 . يه روز دوباره با کسي دوست شم ولي اين دفعه با تجربه و منطقي جلو مي رم

پسراي خوب، گي هاي عزيزم ما تو جامعه ايـي هسـتيم کـه هنـوز افکـار بـدوي بـر اون حـاکم هسـت، سـعي کنيـد اول                          

بينيد اصلا گـي هسـتيد يـا نـه،          مي خواهيد، ببينيد کجاي اين دنيا هستيد، ب        خودتون رو بشناسيد، ببينيد از اين دنيا چي       

دوستاي خوبم دشمن روح و روان همه ما گي ها هوس هست، اگه از رو هوس جلـو    .اون موقع ديگه ضربه پذير نيستيد

مي دونيد کاميار تو يکي . شيم و تو انتخاب دوست اشتباه نمي کنيم نريم بالاخره با کسي که لايقمون هست آشنا مي

بهم گفت آرمين تو عشق رو براي من تموم کردي چون من و با کسي که سـالها دنبـالش          از تماساش به من چي گفت؟     

 همتـون رو مـي بوسـم و سپاسـگذارم از    .   هسـتم دوستون دارم و آرزومنـد آرزوهـاتون   !!!!جالبه نه ؟ !!! بودم آشنا کردي

 . رو راه اندازي کرده استسازمانکه اين ورجاوندی  آرين آقای
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دیم و لازم هست که در این باره بياندیشيم که آیا واقعا سرنوشت این افراد چيست؟ چـه بایـد کـرد                       خوان اداستان آرمين ر  

 بشاسـيم و زنـدگی را بـه پـيش بـریم؟ بـه راسـتی معيـار تشـخيص                     ان ر اکه این شکست ها پيش نياد؟ چطور باید خودم        

 بعـد از مـدتی اگـر خـوش شـانس            روزی با فردی آشـنا مـی شـویم و         . چيست؟ از این قبيل داستان ها بسيار زیاد هست        

باشيم طرفمان دوجنسگرا است و اگر بد شانس باشيم دگرجنسگرایی است که برای کنجکاوی به این رابطه تـن داده و                     

 باید تن به جدایی دهيم و شـاهد ازدواج او           دیم و اگر دوجنسگرا باش    وبعد از یک مدت مثل دستمالی مچاله پرتاب می ش         

اما آیا می توان در مراسم ازدواج کسی        . ن دسته گل هم بفرستيم    اد که برای مراسم ازدواجش    تازه توقع هم دارن   . باشيم

شرکت کرد که روزی پاره تن تو بوده؟ آیا یک فرد دگرجنسگرا حاضر هست در مراسـم ازدواج شـریک چنـد سـاله زنـدگی                          

 .دخودش شرکت کند؟ فکر نکنم این طور باش

 . همه ما مدیون زحمات او هستيم این رنج را به جان خریده و تجربه کرده اسـت                 فعال در نشریه چراغ که       یکی از دوستان  

شاید دوست نداشته باشد که نامش را بدانيد اما حدود هشت سال با شریک جنسی خود زندگی کرد و بعـد از آن تنهـا                         

 :ساسات او را از زبان خودش بشنویمبد نيست اح. توانست شاهد مراسم عروسی او باشد

بـاور  . مطمئن هستم کـه حـال مـن را درک مـی کنيـد             !  چند روز دیگر مراسم عروسی پارتنر من هست با زنش          دوستان" 

.  سال احساس کردم٧-٨می کنيد که چقدر گریه کردم تا کار این شماره را انجام دهم؟ دقيقا تلف شدن زندگيم را بعد از           

البتـه کـاملا تظـاهر کـردم کـه ایـن       . رسـت کـردم  را اشـک ریخـتم تـا د   ... دسته گل عروس، ماشين عروس، سفره عقد و      

خيلـی بـرایم سـخت    . ولی مطمئن هستم کـه حـداقل شـما مـی دانيـد مـن چـه کشـيدم          . مسئله برای من مهم نيست    

واقعـا سـخت    . هست وقتی که بغض گلویم را گرفته و روی صندلی کنـار دامـاد بـه عنـوان سـاقدوش دامـاد حاضـر باشـم                         

 ".هست

از .  کـه چـه بایـد کنـيم     شما بفرمایيـد  . ت و همکار عزیزمان بود که غم و اندوه در آن موج می زد             بله این متن کوتاه از دوس     

 چطور باید با یک دوجنسگرا روبرو شد؟ روابط همجنسـگرایان معمـولا بـا ایـن شـرایط                 . خود شما دوجنسگرایان می پرسم    

 .  وجود داردآنم پاشی  به این روابطی که از روز اول بيم از هاجتماعی ما تداومی ندارد چه برسد

 

 

  تهران–سامان 

     قدر که فکر  نآپس يعنی ما . د انسانها همجنسگرا هستندص در١٠رها نشان دادند که امآ ،نيداد ر که ميطوناهم

خود من . م هستنداي پست و مقارا زيادي دایهااکم هم همجنسگرحکومت حدر همين  .کنيم هم تنها نيستيم مي

ن مجبور هستند که کمتر ار حفظ آبرو و پستشطخاه  امّا ب،شناسم که همجنسگرا هستند  را ميچندان کمیه تعداد ن

يم ژه آزادي ما در ايران اين نيست که اين رابه نظر من تنها ر .کنند يه زندگی ميارند و هميشه مثل  يک سذابگ قرار

آزادی د قوانينی را در جهت هواخم آينده بيژسرنگون شود، اگر يک در هزار هم اين اتفاق بيفتد هيچ مشخص نيست که ر

 .ما تصويب کند

ن ايايم اسلامي ايران سری بزنيد، آنها هم همجنسگرژن رامخالفیا نت طلب و طسايت هاي افراد سل اگر به خيلی از وب

که و آنجا  شوند ست روشنفکر ميان اشعکنند به نف که فکر مي کجا هر .خوانند رف و منفور ميحز و منارا همجنسب

           ها ناد برابر بدتر از برخی از اين به ظاهر مسلمصکند   جلوگيری مي از فکر کردن بيشترناتشاداتقعرفيت فکری و اظ

 .ن بايد شروع کنيماخودم. کند ری نمياک مسلمان براي ما ايی چه مسلمان، چه ناهيچ دگرجنسگر .شوند مي

من در  دوستان .رداظف است قدمی بردوييش ماس بنا به توانری کنم، هرکاکنم ک ی ميعد نوشتن سح در،عيون من

 ... نويسند  ند، برخی وبلاگ مينک  ميتحقيق کنند، دوستانی شرکت ميها  سناکنفر

م اکسانی که در مق کنيد؟ رکتی ميحشما چه . می  دارنداکومت ايران پست و مقحل سخنم با کسانی است که در حا

ت امايی که در مقاه عوهمن .رنداها برده و شکنجها رازآعدام ها و  ا براي جلوگيری ازکنند بايد قدمی اليت ميعايي فقض

 ..به خودوهرکس به ن. رنداول هستند بايد قدمی بردغيی مشااجر

 "نگهی دريا شودا گردد، وعره جمطره قطق"خلاصه اينکه 
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  دبير حقوقی سازمان–آرشام پارسی 

زنـدگی پـرتلاطم و دردآوری      .  ساله، دوجنسگونه و ساکن مشـهد هسـت        ٢١مکابيز یک جوان    

شرایطی که دل هر انسـانی را بـه         . داشته و هم اکنون در وضعيت نامناسبی به سر می برد          

از زمـان خردسـالی   . درد آورده و او را به فکر فرو می برد که براستی چرا این گونه بایـد باشـد             

مـورد  . مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته و تا به امروز همواره به حقوقش تجاوز شده اسـت                 

آزار و اذیت خانواده بوده و در نهایت از مهمترین حامی هر فرد که همان کـانون خـانواده اسـت        

ه و بارها شـکار  طرد و به اجتماع رانده شده است و حوادث زیادی را در زندگی خود تجربه کرد            

 . نامردمان شده است

زندگی دوجنسگونگی او و طرد خانواده و فشـار اجتمـاعی او را آن چنـان خـرد کـرد کـه جـوان              

به دليل پوشش زنانه او کـه برآمـده از ميـل بـاطنی او بـوده      . خودش را روانه زندان نموده و با شلاق او را مجازات کرده اند       

    ان مورد تجاوز بسـيار قـرار مـی گيـرد و بـرای نجـات از ایـن بنـد اقـدام بـه خودکشـی             در زند . چه رنج ها که نکشيده است     

 . می کند و این اقدام هدیه ای برای او دارد که همانا اعتياد است

مکابيز هم اکنون سرپناهی ندارد و برخی شب ها را در خيابان و بر روی کارتن ها مـی گذرانـد و دیـر یـا زود طعمـه گـرگ                               

مکابيز نمونه ای از ظلم و ستم هـای سيسـتماتيک اجتمـاعی بـر اقليـت هـای جنسـيتی                     . ماع خواهد شد  های دیگر اجت  

 .او تنها یک سرپناه برای زندگی آرام و بدور از دغدغه های گذشته می خواهد و این توقع زیادی نيست. ایرانی هست

ن رونـد ادامـه ندهـد امـا آیـا ایـن امکـان پـذیر                 مکابيز در دادگاه و در حضور قاضی متعهد شده و قسم خورده که دیگر به ای ـ               

 . است؟ آیا می توان بر خلاف گرایش ذاتی خود عمل نمود؟ قطعا خير

 جان مکابيز در خطر است
ما شاهد دو اعدام در مشهد بودیم اما بيم آن می رود که چنانچه مکابيز باری دیگر به هر دليلی روانه دادگاه شود اعـدام     

دوستان ما در مشهد اقدام به برقراری ارتبـاط بـا مکـابيز             . نباید گذاشت که این فجایع ادامه یابد      . سومی در پيش رو باشد    

اميدواریم که شاهد کمک های شما باشـيم   .نموده و سوالاتی را از او پرسيده اند که توجه شما را به آن جلب می کنيم   

بيـایيم از کاغـذ و      .  در راه حق و حقوق انسان برداریم       تا جان مکابيز و مکابيزهای دیگر را نجات داده و به سهم خود قدمی             

 .قلم و نوشتن خارج شویم و به مرحله اقدام پا بگذاریم

می خواهيم بدانيم که جریان دستگيری شـما   . من از طرف سازمان همجنسگرایان ایرانی با تو مصاحبه می کنم          .  جان مکابيزسلام   

 .دت رو معرفی کن و بگو که چند سال داریبه عنوان سوال اول خو. از چه قرار بوده است

 .  سال دارم و متولد مشهد٢١من مکابيز هستم 

 چند سال هست که هویت خودت رو پيدا کردی یعنی خودت رو شناختی؟ 

من از بچگی تمایل به همجنس خودم داشتم حتی از بچگی با چندین نفر که یکی از آنها پسر همسایه مـا بـود سـکس                          

 داشتم

 ان چند سال داشتی؟در آن زم 

در دبسـتان بـا بچـه هـا      .  سالم بود و از آن زمان ارتباط جنسی من شروع شد تـا آن موقـع کـه بـه دبسـتان رفـتم                        ۵حدود  

از همان موقع من هميشه با پسرهای خوشکل کلاسمون دوست می شـدم             . شوخی هایی می کردم و زیاد جدی نبود       

 . ی که با من سکس می کرد پسر دایيم بودو هميشه با اون ها بودم ولی اون موقع تنها کس

 چه زمانی خودت را به خانواده معرفی کردی؟ 

همان زمانی که با پسر همسایه در ارتباط بودم یک روز مادرم فهميد و به خاطر همين به پدرم اصرار کرد که از اون محلـه                    

ن رو حتما مـی کشـت چـون خيلـی مقيـد           بریم ولی به پدرم هيچ چيز نگفت چون پدرم به دليل شغلش اگر می فهميد م               

 .  بود
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 .فهميد و هر شب من در کنارش می خوابيدم، یک بار دیگر هم زمانی که پسر دایيم به خانه ما می آمد

 مادرت هيچ عکس العملی نشان نداد؟ 

ا کـرد و  بار اول شش سالم شده بود و مادرم فهميد که پسر همسایه با من سکس دارد و با پسر همسایمون دعـو        . بلی

 . من را با شلنگ گاز کتک زد جوری که تا یک ماه تو رخت خواب افتاده بودم

بار دوم کلاس پنجم دبستان بودم و دستم و کمرم و باسنم را داغ کشيد و با پسر دایيم دعوا کرد و از خونه بيرونش کـرد                            

 . و هيچ وقت دیگه باهاش حرف نزد

   یا ترنس؟دنياتو خودت را همجنسگرا می د 

 .من یک ترنس هستم

 اون کسانی که با اون ها سکس داشتی چند سال داشتند؟ 

 .  سالگی که پنجم دبستان بودم با من سکس داشت٢١ سالگی که من دوم دبستان بودم تا ١٨پسر دایيم از 

 .  سالگی با من سکس داشت یعنی از چهار تا شش سالگی من٢۴ ساله بود و تا ٢٢پسر همسایه ما نيز 

  در آن موقع با اون هيکل نحيف بچه گانه اذیت نمی شدی؟تو 

            زمـانی کـه    . وقتـی چهـار سـالم بـود قـد و هيکـل یـک بچـه هشـت سـاله رو داشـتم                       . من کـلا قـد و هـيکلم درشـت بـود           

می خواستم دبستان ثبت نام کنم طرف فکر می کرد من چند سال افتادم و به مادرم گفت خـانم بچـه شـما چنـد سـال                            

 .دودی داره؟ اما به هر حال کاری نمی شد کردمر

 بعد از اینکه مادرت فهميد تا کی سکس نداشتی؟ 

تحـت  . زمانی که مادرم جریان پسر دایيم را دید دیگر به هيچ کس اعتماد نداشت تا وقتـی کـه مـن وارد دبيرسـتان شـدم       

        مکـلاس یـا بـزرگ تـر از خـودم سـکس       اون وقـت بـود کـه بـا پسـرهای ه           . کنترل شدید بودم و بسـيار محـدود شـده بـودم           

بعضی وقت ها که فشار زیادی داشتم و چون کسی رو نداشتم مجبور می شدم کاری کنم کـه قلبـا دوسـت                       . می کردم 

می رفتم و سوار یک تاکسی که راننده جوانی داشت می شدم و به اون پيشنهاد سکس می کردم و خودم را                      . نداشتم

 . از این طریق ارضا می کردم

 در همه سکس ها چه جور بودی؟ 

            شــریک هــای جنســی ام هــر جــور کــه  . مــن هميشــه مثــل یــک زن کــه در اختيــار شــوهرش باشــه ســکس مــی کــردم  

 . می خواستند با من سکس می کردند

 پدرت از کی متوجه این حس تو شد؟ 

 .زمانی که من را بازداشت کردند

 ی ما تعریف کنی؟ممکن هست که جریان بازداشت را برا 

یک بار  . اسم پدرام که دانشجوی یکی از شهرستان های مشهد بود          من چند وقت بود که با یک پسر آشنا شده بودم به           

 نصف شب تنها نشسته بودم که متوجه یک پسر خوشکل که همين پدرام باشـه شـدم و                   ١در پارک کوه سنگی ساعت      

چون من از او خوشم آمده بود سر حرف رو با اون . رش رو روشن کنهاز من خواست تا آتش سيگارم رو بهش بدم تا سيگا  

البتـه او گـی   . باز کردم و یک شب من را دعوت کرد بـه شـهر دانشـگاهی خـودش و مـن اون شـب بـا او سـکس داشـتم           

او من را با دوستانش در مشهد آشنا کـرد و زمـانی کـه مشـهد نبـود چهـار دوسـت او در                  . نيست بلکه دوجنسگرا هست   

 با من سکس می کردند و وقتی هم که به پيش او می رفتم با خودش سکس داشتم و دو دوست دیگرش نيز بـا         مشهد

 . من سکس می کردند

یک بار که دوست پدرام که علی نام داشت می خواست من رو با موتور به مشهد برگرداند و من مـانتو و روسـری سـرم                           

ی و رانندگی به ما ایست داد که ببيند موتور علی جواز تردد در شـهر                مامور راهنمای . کرده بودم و خوب آرایش هم داشتم      

مانتو من چسب بود و تنگ بدنم بـود و متاسـفانه از زیـر مـانتو        . را داره یا نه و می خواست گواهينامه اون رو هم چک کند            

ه یـک زن مـامور آمـد، آن زن    از قرارگـا . حمل مـی کنـيم  ... برآمدگی آلتم کمی معلوم بود و مامور فکر کرد که مواد مخدر و             

اون دست به پام زد و مانتوم را بـالا زد و   . مامور بعد از پنج دقيقه رسيد چون ما فاصله زیادی تا قرارگاه پليس راه نداشتيم              

 . دندان هایم شکست داد زد که این مرد هست و سریع اون مامور مرد چنان زد توی دهنم که دو تا از
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ی با من شد و گفت من فکر کردم دختر هست و سوارش کردم و می خواستم بيـارم خونـه              در بازجویی علی منکر آشنای    

یـک  ) منظـورش مـن بـودم    (خودمون تو مشهد که خدا را شکر ماموران شما جلو ما را گرفتند و من فهميدم که این کثافت                    

 . ا شروع شد ضربه شلاق زدند و او را آزاد کردند و درسر من از آنج١۵خلاصه علی را فقط . مرد هست

 تعریف کن که چه اتاقی برای تو افتاد؟ 

من در آن چند روزی که در بازداشتگاه موقت بودم هر روز چند نفر از افسرهای پاسگاه می آمدند و من را کتک مـی زدنـد        

درجلسه دادگـاه هـم قاضـی انگـار یـک حيـوان             . بعضی ها هم که من را دست می انداختند        . که چرا من اینطوری هستم    

      یـک دفعـه گفـتم آقـای قاضـی چـرا مثـل حيـوان بـا مـن رفتـار                      . ثيف را مجکوم می کرد و رفتار بسيار بدی با مـن داشـت             ک

 . می کنيد گفت که تو از خوک هم کثيف تر و پست تر هستی

 تو در دفاع از خودت چه گفتی؟ 

فات علی کارها ا خراب کرده بـود بـرای   گفتم که من برای شوخی کردن با دوستم لباس زنانه می پوشيدم ولی اون اعترا    

خلاصه قاضی من را به سه ماه زندان و شصـت ضـربه شـلاق محکـوم                 . خلاص کردن خودش من را در دردسر انداخته بود        

 . کرد

 ؟دهيدتوضيح ممکن هست که چطور شلاق زدن  در مورد بازداشت و این 

منـو  . مشتمال بـاش دلاک هـای زنـدان معـروف هسـتند     ماده یک   آخوب  : وقتی که حکم شلاق من اومد مامور اونجا گفت        

و  رام ه ـدسـت . نگـه داشـتند  منـو بـه حالـت ایسـتاده     و وردن آو در  رامهبردن به محل شلاق زدن یک اتاق بزرگ بود لباس        

 از حـال    سـيزدهم ن خوندن و بعدش طرف شروع کرد به زدن اونقدر محکم ميزد که من بعد از ضربه                  آبستن اول مراسم قر   

 .وردن و بازم شلاق زدنآونا منو به هوش رفتم و ا

  یا مدرکی دال بر این موضوع؟ ی بدنتیا برگه حکم دادگاه را داری یا عکسی از جای شلاق روآ 

 .برگه های دادگاه دست بابام هستش اما متاسفانه چون کسی رو نداشتم نه عکسی دارم نه مدرکی

 ؟ دکجا شلاق خوردی 

 .بادآوکيل در اتاق اجرای حد در زندان 

 از زندان تعریف کن که چطور بود؟ 

من را به بند یک که مخصوص قاچـاق چـی هـا و محکـومين بـه اعـدام بـود انداختنـد            . به عمرم اینقدر عذاب نکشيده بودم     

 همه از ایـن ارازل و     .   سالشون بود  ٣٩نامردها من رو انداختند جایی که جوان ترین آنها          . حبس ابدی ها هم در آنجا بودند      

گفـتم کـه چـرا مـن را جـای            خلاصه. اوباش با این قيافه های وحشتناکی که اگر واقعا شما ببينيد شب خوابتون نمی برد              

چون اون وحشـی هـایی کـه مـن در بنـد آنهـا               . جوان ها نمی برید؟ چون اون پسرهایی که قيافه دارند جای جدایی دارند            

ه سالم به بيرون بره و حتما به زور با او سـکس مـی کردنـد چـه             بودم اگر یک پسر با قيافه عادی می آمد نمی ذاشتند ک           

 . باورتون نمی شه وقتی من رفتم اونجا انگاری که زنانشون اومدند جلوشون. رسه به من بدبخت

حتی روی باسنم خـالکوبی کردنـد حتـی روی یکـی از             . همه کسانی که در بند یک بودند با من به زور سکس می کردند             

          نمــی دانيــد چــه عــذابی کشــيدم هميشــه از خــدا مــرگم رو .  نوشــتند یادگــاری از زنــدان وکيــل آبــادباســن هــام بــا چــاقو

 .می خواستم حتی یک بار هم خودکشی کردم اما نشد

 اولا چرا تو رو نبردند جای جوان ها دوم اینکه با چی خودکشی کردی؟ 

وان ها کون دادی یک بار هم به این ها بـده ایـن هـا هـم دل                   وقتی که گفتم چرا مرا نمی برید گفتند که تو این همه به ج             

دارند بدبختی ها دیگر نمی توانند با کسی سکس کنند چون یا اعدام می شوند و یا تا آخر عمر اینجا هستند جلـق زدن                          

 . هم که فایده ای نداره و هزار حرف و متلک دیگر

رد تریاک خواستم و اون داد و من خوردم تا بميرم ولی به در مورد خودکشی من از یکی از آنهایی که با من سکس می ک      

اول اینکه تا سه روز بيهوش بودم بعدش هم اون ها به من به زور می دادند کـه بکشـم و مـن رو             . جای مردن معتاد شدم   

 .بدبخت کردند

 ؟ چه جوابی می دادند؟ د می کنند اعتراض کردیتجاوزکه به تو   زندان بابت ایندریا آ 

 .نمياد اینها هم روش حالتو بکن و خفه شوهم بدت و ر اعتراض کردم و اونها در جواب گفتن تو که به همه دادی یک با
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 یا حتی پيشنهاد داد؟ .از مامورین و مسئولين زندان هم کسی با تو سکس کرد 

م هروقت منو ميدید انگار رئيس اونجا ه  .وردن که خواهر چه خبر از شوهرات      آنه فقط منو مسخره ميکردن مثلا ادا در می          

 .شيطان رو دیده به من توهين می کرد و به عربی لعنت می فرستاد

  صادر شد؟ دادگاهحکمکه  و چقدر طول کشيد دکلا چند روز بازداشت بودی 

 .بعدش هم که زندانی شدم  هفته تا زمان صدور حکم در بازداشتگاه بودم و٣

 زادیت چی شد؟ آبعد از  

 .ماشين گرفتم بيام خونه وقتی اومدم خونه بابام منو از خونه انداخت بيرونزاد شدم آوقتی 

 ؟  هست چطورهرابطه خودت با خانواد 

زار ميـداد ولـی     آ خـواهرم منـو      وقبل از این جریان رابطه ما زیاد هم خوب نبود قبل از این اتفاق فقط سرکوفت های مـادرم                    

 .ن ندارهبعد از این جریان بابام گفت بچه ای به اسم م

 ؟ د روی تو کنترل داشتنه شمایا خانوادآ 

 . اره ولی بعد از اون نهمتا قبل از دبيرستان

 خانوادت چند نفر هستند؟  

 . برادر من و خواهرم و پدر و مادرم٢ نفر هستيم فقط یک برادرم ازدواج کرده و شهر دیگه ای است ۶ما 
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ن عزيѧز مѧی توانيѧد بѧرای پربѧارتر شѧدن برنامѧه هѧای راديѧو اقѧدام بѧهشما دوستا 

نوشتن متن گفتگو با موضوعات خاص نماييد تا نسѧبت بѧه برنامѧه سѧازی آن هѧا

 . اقدام گردد

 .لطفا متون خود را برای آدرس ما ارسال کنيد

radio@pglo.org 
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 ؟  هست چطورگی شمای خانوادوضعيت اقتصاد 

 .وضعيت مالی ما خوبههست پدرم بازنشسته ارتش 

 ؟  هستچطوره شما وضعيت تحصيل اعضای خانواد 

 .م تحصيلات عاليه دارند به جز من که دیپلم دارمه اهمه اعضای خانواد

 ؟دسربازی رفتيخدمت  

یعنـی مـا رو     . ته به دليل اخلالات روانـی معـاف هسـت         به خاطر ترنس بودنم از تهران معافيت گرفتم که توش نوش          . نرفتم

 .به هر حال به سربازی نرفتم. دیوانه می دونند

  دادی یا نه؟ HIVآیا تا حالا آزمایش  

مـن از تمـام     . بعيـد نيسـت کـه مـریض باشـند         . سم آزمایش بدم و مثبت باشه چون اون ها خيلـی کثيـف بودنـد              رنه می ت  

ونند خواهش می کنم که لطفا به من کمک کنند چون از وقتی کـه از زنـدان بيـرون                    کسانی که این مصاحبه من رو می خ       

. مـن الان کـارتن خـوابی مـی کـنم     . آمدم دیگر هيچ کس از خانواده ام به من اهميت نمی ده و من رو تحویـل نمـی گيـره             

اون . ب داشـته باشـم    بعضی وقت ها خونه یک عده ارازل و اوباش که با اون ها دوست شدم می روم تا جایی بـرای خـوا                      

 خواهش می کنم که به من کمک کنيد . ها از من می خوان که قاچاق کنم جون باید برای زندگی کردن پول داشته باشم

  و چه هدفی برای خودت داری؟ بشوددوست داری چه کمکی به تو  

 از ایـن وضـعی کـه الان دارم    تنها کمکی که دوست دارم به من بشه اینه که یک جایی برای زندگی واسم فراهم بشه تا      

رامـش  آخلاص بشم و بتونم کاری با حقوق ثابت داشته باشم در مورد هدفم که تنها هدفم اینه که در کنـار یـک مـرد بـه                            

 .برسم یعنی با یکی که دوستم داره ازدواج کنم و در کنارش به ارامش برسم

 رزوت در زندگی چيه؟ آبزرگترین  

 . کنار کسی که دوستش داشته باشم که متاسفانه در ایران این قضيه ممکن نيستگفتم داشتن یک زندگی خوب در

 ؟ دکني  چطور تامين میا ر زندگیمخارج 

 .م منو از لحاظ مالی منو  ميکنندندوستابعضی از قبلا که بابام خرجم را ميداد در حال حاضر 

 افتاد؟ ی شما  چرا این اتفاق برادکني فکر می 

 .اس زنانه تنم بود و یک کمی هم بد شانسیفکر ميکنم چون لب

 ؟ انيدمقصر را در این قضيه چه کسی می د 

 .مقصر اصلی جو مذهبی حاکم بر فرهنگ ایرانه

 ؟ دمی کردی  چه کار و در آن ساعت تو پارک کوهسنگی در آن شب  

 .بابت قدم زدن رفته بودم و داشتم به بدبختی هام فکر می کردم

  و چرا؟ دشيدیاز کی سيگار می ک 

 .کشيدم بابت مشکلات روحی خودم سيگار می. از سوم راهنمایی شروع شد

  بعد از این جریان چی شدند؟ آن ها؟ دیا با پدرام و دوستاش ارتباط داریآ 

 اونا دیگه نمی خواستن با من ارتباط داشته باشند اونا با گفتن اینکـه منـو نمـی شـناختند خودشـون رو تبرعـه                          .ارتباط نه 

 .کردن

 ؟  هست در زندگی چی شمابزرگترین ترس 

 .این که یکبار دیگه گير بيفتم چون من جلو قاضی قسم خوردم دیگه این کار را نکنم

  آیا اجازه می دهيد که این مطالب شما را منتشر کنيم؟. قرار دادی ازت تشکر می کنماخر از اینکه وقتت را در اختيار مآدر  

 .بله می تویند این کار رو کنيد. در انتقال حرف های من سعی و تلاش می کنيدممنون هستم از شما که 

اميدواریم که این مصاحبه بازگو کننده و نمایش دهنده ی گوشه ای از ابعاد مختلف ظلم و ستم های روا شده بـه اقليـت               

 بــه امــور حقــوقی ســازمان  hrc@pglo.orgلطفــا نظــرات خــود را بــا اســتفاده از آدرس  . هــای جنســيتی ایرانــی باشــد 

 بازدید نموده و از اخبـار و        www.pglo.orgلطفا همواره سایت سازمان را به آدرس        . همجنسگرایان ایرانی ارسال نمایيد   

لطفا این گزارش را در رسـانه هـای    . خود لينک دهيد  اطلاعيه های ما مطلع شوید و هم چنين آدرس ما را در رسانه های               

 .خود منتشر نمایيد
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 پسر یخی

گرايشهای عاطفی، عشقی و جنسی در انسانها بسيار متفاوت و رنگارنگ است هرکسی احساسات خاصی نسبت به 

حـاظ نيازهـای    هـا از ل    ن گفـت همـه انسـان      ابطور کلـی مـی تـو      . دیگران را دارا می باشد و معيارهای خاصی را پذيراست         

 :  دسته خاص تقسيم بندی می شوند که عبارتند ازچهارجنسی و عاطفی به 

 . و دوجنس شدگاندوجنسگراها، دگرجنسگراها، همجنسگراها

دگرجنسگراها به افرادی گفته می شوند که از لحاظ عاطفی به جنس مخالف خود وابسته اند و نيـاز جنسـی خـود را در                         

و همجنس خود را فقط به عنوان يک دوست می پذيرند و نمی توانند عاشق همجـنس                 می کنند    جنس مخالف جستجو    

خـود را   ... دقيقا همجنسگراها هستند که از هر لحاظی نيازهای عاطفی، جنسی و             آن ها    خودشون بشن؛ نقطه مقابل   

در همجنس خود و گرايشی به جـنس مخـالف خـود ندارنـد              

ــار    ــا يـــک همکـ ــوان يـــک دوســـت و يـ ــر فقـــط بـــه عنـ    . مگـ

دوجنسگونه ها نيز دسته ای از افراد هسـتند کـه هویـت و              

باور جنسی آنان با جنسيت آن ها متفاوت است و بـه بـاور              

ولـی دوجنسـگراها    . فرد از زن و یا مرد بودنش بر می گـردد          

 چه کسانی هستند؟ 

دوجنسگراها افـرادی هسـتند ترکيبـی از دگرجنسـگرايان و           

از )  و مخــالفموافـق (همجنسـگرايان کـه بـه هــر دو جـنس     

لحــاظ احساســات و عاطفــه و عشــقی وابســته هســتند،   

 چـه از جـنس      شـوند ننـد عاشـق هـر کسـی         اتو يعنی مـي  

هر چند که درصد گرايش بـه       . خودشان و يا از جنس مخالف     

 يک دوجنسگرا بيشتر به سـمت همجـنس          هست هم جنس و غير همجنس در دوجنسگراها متفاوت است يعنی ممکن          

آن  همـين دوجنسـگرا بـودن    آن هااما نقطه مشترک . وجنسگرای ديگری به سمت جنس مخالف    گرايش داشته باشه و د    

 . به هر دو جنس می باشدشان و نيازهایها

دوجنسگراها با هوسبازان خيلی تفاوت دارنـد کـه متاسـفانه    این است که   است بيان شودولی نکته ای که در اينجا لازم   

 .باه می گيرند با هوسبازان اشترابعضی ها دوجنسگراها 

، بلکـه  ودش زيرا که هوسباز هيچ وقت به خاطر عشق و دوست داشتن و يا نياز عاطفی به همجنس خودش نزديک نمي   

 فقط به خاطر    آن هم  که   درو به خاطر عدم وجود و در دسترس نبودن جنس مخالف به همجنس خودش رو بيا                است ممکن

 و دجنس خودش رابطه ای عاشقانه داشته باشه هيچ تمايلی ندار  که با هم   ارضاء موقتی نيازهای جنسی است و از اين       

 در درجـه دوم و يـا        د کـه بـه همجـنس خـودش دار          ای ؛ ولی برای يک دوجنسگرا نياز جنسی      دکن ابراز علاقه ای هم نمي    

ن شـکل   ايک دوجنسگرا بـه هم ـ     .ودش  و هيچ وقت صرفا به خاطر سکس به همجنس خودش نزدیک نمي            دسوم قرار دار  

 عاشق و دلداده کسی مثل همجـنس        دناتو قدر هم مي   نا هم شود عاشق کسی از جنس مخالف خودش        دناتو که مي 

 بـه خـوبی    هستند که احساسات و عواطف همه رايم که دوجنسگراها تنها کسانی  ونيم بگ اتو ، در واقع مي   شودخودش  

 .درک می کنند، هم افراد همجنسگرا و هم دگرجنسگرا

 ناطور نيست و هم    که اصلا اين   د پس دوجنسگراها افراد زياده طلبی هستند، در صورتي         فکر کنن   است بعضی ها ممکن  

نکته ای که خيلـی زيبـا       .  در هر دوجنس می بينند و دنبال می کنند         ان ر آن ها نيازهای عاطفی خودشا    طور که گفته شد     

 نسـگرا از اهميـت ويـژه ای برخـوردار          که صرفا انسان بودن بـرای افـراد دوج         آن اشاره کنيم اين است    نيم به   اجا می تو   اين

 :  اشاره ای کنممطلبی از یک نشریهخالی از لطف نيست که در اينجا هم به طور خلاصه به . هست

بر اثر شرايط به جـنس مخـالف و          د و ینعده ای از روانشناسان عقيده دارند که انسان از بدو تولد دوجنسگرا به دنيا می آ               "

 از بچگـی     که گـرايش خـود را       پس افراد دوجنسگرا از اين نظر کاملترين افراد هستند چون          ،نديا موافق گرايش پيدا می کن     
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      بـرای به هر دو جنس حفظ کرده است و از نظر عاطفی به هردو جنس وابسـته انـد و در يـک کلمـه همـون انسـان بـودن                               

 " نه جنسيت افرادد، اهميت دارآن ها

 : که استم اينودوست دارم به همه همجنسگرايان بگنکته ای که اينجا خودم به عنوان دوجنسگرا 

 يـک  ا ر که احساسـاتی کـه يـک همجنسـگرا دارد    نند چونان بدا جدای از خودشا  افراد همجنسگرا نبايد افراد دوجنسگرا ر     

حتـی  .  دارنـد  آن ها نسبت به جنس مخالف هـم همـان احساسـات را             فقط با اين تفاوت که       نيز دارا می باشد   دوجنسگرا  

طـور    و همـين دارا هسـتند ن دارنـد، دوجنسـگرايان نيـز      الاتی که همجنسگرايان در رابطه بـا همجـنس خودش ـ         همه مشک 

 مشکلات خاص دوجنسگرايان؛ بطور مثال انتخاب يک عشـق و شـريک زنـدگی هميشـگی بـرای يـک دوجنسـگرا سـخت                     

احساسـات و عواطـف    دن ـاتو چرا که انتخاب يک جنس از بين دو جنس کار مشکلی است و يـک دوجنسـگرا نمـي         هست  

 که بعضـی هـا لقـب هوسـباز بـه دوجنسـگراها              د و شايد به همين خاطر هست       نسبت به يک جنس کنار بگذار      اخودش ر 

 .ه شد با دوجنسگرا خيلی تفاوت داردطور که گفت نادهند در صورتی که هوسباز هم می

        مسـلما خيـر، يـک دوجنسـگرا هـم      ؟د تغييـر بده ـ د احساسـاتی را کـه دارد    ن ـاتو آيا يـک همجنسـگرا يـا دگرجنسـگرا مـي          

نيم به اين نتيجه هم برسيم که مشـکلات دوجنسـگرايان       اتو ، پس اينجا مي   د کم و يا زياد کن     ا عواطف خودش ر   دناتو نمي

 .از همجنسگرايان کم که نيست بيشتر هم هست

آن طـور کـه      نان نبيننـد و هم ـ    ا متفاوت از خودش   ادرآخر ازهمه خوانندگان همجنسگرا خواهش می کنم افراد دوجنسگرا ر         

 و ، شـما هـم دوجنسـگراها را    درک می کنند و برای شما احترام فـراوان قائلنـد  ها به خوبی عواطف و احساسات شما را    

 . "بياييد با هم باشيم" باور کنيد و دريک جمله ا رآن هاعواطف و احساسات 

 با آرزوی موفقيت برای همه همجنسگرايان و دوجنسگرايان ايرانی 
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 .ت. ميم

 با سلام

وشبختی که فروغ بزرگ، فروغ عزیز با آمدنش بـه دنيـایم   خست رو به کوچه ی     ا متنی را که تقدیمتان می کنم دریچه ای       

کـه ایـن     اميـد ایـن   . ام کوچه خوشبخت می نگرم    ح من که عمری است در پای این دریچه به ازد          برایبرایم به آرمغان آورد     

 .متن مناسب نشریه باشد

 

 انه من آمدی برای منخاگر به 

 ای مهربان چراغ بيار و یک دریچه

 که از آن به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

 

دیرگاهی است دریافتـه ام کـه خوشـبختی را نـه در             

مفهومی از آینده و نه در فضایی خـارج از ذهـن، کـه              

خویشـتن  . باید در خود جستجو کرد، لحظه به لحظه       

آیـا  . شـق و عشـق    خویش چيست به جز عشـق، ع      

عشـق و خوشــبختی چيـزی جــز دو روی یـک ســکه    

 .اند؟ سکه ای که سرمایه ی تمام هستی است، هستی من، هستی تو و هستی هر آن چه هست

عشق آن آغازیست کـه پایـانی بـر آن          . ونه می توان عاشق نبود و به کمال رسيد        گونه می توان بود و عاشق نبود و چ        گچ

وح، چه در پيوند دو جسم، چه در سکوت دو نگاه، چه در تکرار دو لبخنـد و چـه در گرمـای      نيست، چه در جشن ميلاد دو ر      

 .یک بوسه

 

خنـد و بوسـه، در لمـس پـر شـور دو      لبآری در تکرار آبـی    

دست و در تلاطم خواهش و خواستن، دنيای درونمان را     

طوفان و انقلابی است که بـی گـذر از آن هـيچ دری بـه                

اهـد شـد و ایـن سـفری        بی نهایـت عشـق گشـوده نخو       

است از بيرون به بی نهایـت و در ایـن عرصـه ی سـير و                 

سلوک، عشـق را تحـولی اسـت از زمـين تـا آسـمان، از         

صــورتی زمينــی بــه شــکوهی ملکــوتی کــه دیگــر بــرای  

عاشق، معشوق را حد و مرزی نيسـت، مکـان و زمـانی     

نيست و این جاست که عشـق یعنـی همـه چيـز و چـه             

رامـش و رهـایی و خوشـبختی و         خوشبختند وارثان این آ   

چه حقيرند آنان که عشق را نه در نهایت و کمال، که در             

آغاز و اسباب آن به قضاوت نشسـته انـد و عاشـق را در             

انتخاب معشوق زمينی اش به سخره گرفته اند غافل از          

 :آن که

 

 

 گر اهل معرفتی هر چه بنگری خوب است

 که هر چه دوست کند هم چو دوست محبوب است

 کدام برگ درخت است اگر نظر داری 

 که سر صنع الهی بر او نا مکتوب است

 

 

 تا دریچه ای دیگر درود و بدرود
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 :نامه ای به دبيرخانه حقوقی

خواسـتم   مـي   آـه اموضـوعي ر . آنکمسـيون حقـوق بشـر    و   با سلام به همه عزيزان در سازمان همجنسـگرايان ايرانـي          

 است، راستش در موضوعاتي آه همـواره شـما در مـورد             دوجنسگرایاند پناهندگي   م و در موردش سوال آنم در مور       ویبگ

خواسـتم بـدونم اينـه آـه آيـا بـراي            بـوده اسـت، چيـزي آـه مـي          همجنسـگرایان ، مخـتص بـه      دپناهندگي مطرح آـرده اي ـ    

 از  هسـتم و از دروغ و ريـا آـاري آـه بعضـي      BISEXUALمـن شخصـا يـك    دوجنسگراها هم امكان پناهنـدگي وجـود دارد؟  

م آـه بـا حقـه و آلـك اقـدامي بـراي              هخوا آنند متنفر هستم، براي همين هم نمي       اشخاص براي گرفتن پناهندگي مي    

مـن بـه جـنس    ... پناهندگي انجام دهم و بگويم من مطلقا همجنسگرا هستم و به جـنس مخـالف گرايشـي نـدارم، خيـر              

خواسـتم بـدونم آـه جايگاههـاي افراديكـه            مـي  حـالا واقعـا   . ، در واقـع همـان دوجنسـگرا هسـتم         مخالف هم گرايش دارم   

 آـلا وجـود دارد يـا خيـر؟ چـه در ايـن       مـا اهندگي بـراي  ن در اين سازمان چگونه است و آيا امكان فرضا پ      د هستن دوجنسگرا

 سازمان و چه در سطح قوانين بين المللي؟ 

شهايي وجود دارد بيشـتر مـرا راهنمـايي         م اگه در اين مورد منو راهنمايي آنيد و چنانچه قوانين و رو            وش واقعا ممنون مي  

من از اون دسته از افرادي نيستم آـه صـرفا بـراي تفـريح و تنـوع و يـا             :  در آخر فقط يه نكته رو بگم و اون هم اين آه            .آنيد

هوس به همجنس گرايش دارم، بلكه واقعا من به همون اندازه اي آه يك همجنسگراي آامل به همجنس خودش عشق 

 به همجنس خودم گرايش دارم، فقط با اين تفاوت آه به جنس مخالف هم گـرايش دارم، در واقـع بهتـر                       ورزه، من هم   مي

منتظر راهنمايي هـا   .اميدوارم آه منظورم رو به درستي بيان آرده باشم.  آامل و واقعي هستم    دوجنسگرایبگم آه يك    

  و همه همجنسگرايان ايراني  PGLOمان رزوي موفقيت روز افزون براي سازآبا  .و آمك هاي شما مثل هميشه هستم

 

 

 :پاسخ دبير حقوقی

ممنونم که با ما تماس گرفتيد و ایـن مایـه           . سلام عزیزم 

ممنـونم کـه سـوالات      . بسی شادی و خرسـندی اسـت      

 چنانچه هر گونـه سـوال     . خود را برای ما ارسال کرده اید      

 . مکاتبه نمایيدا داشتيد با مدیگری

یـو  د مطالعه کـرده باشـيد و را       اگر مطالب قبلی را با دقت     

ها را شنيده باشيد صرفا به دليل همجنسگرا بودن و یـا            

دوجنسگرا بـودن و یـا ترنسـجندر بـودن حـق پناهنـدگی              

ا باید به این دلایل خطری      محت .شامل کسی نمی شود   

جــان شــما را تهدیــد کنــد و اضــطراب و مشــکل داشــته   

 .باشيد

ملل مراجعه  سازمان  کميسریای عالی پناهندگان    اگر به   

ه بایسکشوال هستيد و در ایران مشکل       ککنيد و بگویيد    

ایـن   حتمـا بایـد بـه     . دارید آنها شـما را نخواهنـد پـذیرفت        

دليل مشکلی برای شـما پـيش آمـده باشـد کـه برخـی               

افراد از اتفاقاتی که برای آنها افتاده استفاده می کنند و           

حتـی بـه صـرف گـی بـودن و یـا             . آن ها را بيان می کنند     

لزبين بودن و یا ترنسجندر بودن نيز این حق شـامل آنـان     

نمی شود و چنانچه به دليل این گرایشات جنسی مورد         

ستم و ظلم قرار گيرند پناهنـدگی آنـان پذیرفتـه خواهـد             

بــه هــر حــال خطــری کــه شــما را بــه دليــل رابطــه . شــد

همان ارتباط بـا همجـنس   بيشتر  جنسی تهدید می کند     

 هموسکشوال باشيد که بـدیهی      اگر. خودتان خواهد بود  

بطـه بـا جـنس      ااست و چنانچه بایسکشوال باشـيد در ر       

تهدید نمی کند اما ارتبـاط     معمولا  مخالف خطری شما را     

  و فـرین اسـت   آمخاطره  برای شما   با همجنس است که     

 .در اصل به علایـق همجنسـگرایانه شـما بـر مـی گـردد              

 ارتباط با جنس مخالف نيز ممکن است باعث خطر بـرای          

شما شود که باز می توانيد به دليل این خطـر بـه دفـاتر               

سازمان ملل مراجعه کنيد که بدیهی اسـت ارتبـاطی بـا            

 .دوجنسگرا بودن شما ندارد

بایــد در آخــر متــذکر شــوم کــه ســازمان همجنســگرایان  

 دوجنســـــگرایان و ،ایرانـــــی حـــــامی همجنســـــگرایان

از تمامی ایـن قشـرها      ترنسجندرهای ایرانی است و ما      

 .یت و پشتيبانی می نمایيمحما

 آرشام پارسی

 دبير حقوقی سازمان
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 آنا اِلنا آباندو 

 سهيلا وحدتی : برگردان

، مجمع »کنگره جهانی مطالعات جنسی«در پانزدهمين 

افزودن » انجمن جهانی مطالعات جنسی«عمومی 

را تصویب کرد و » اعلاميه حقوق جنسی«موادی به 

، sexual rights حقوق جنسی"... تصدیق کرد که 

حقوق جهانشمول بشری است که براساس آزادی 

که  از آنجایی. هاست ذاتی، حرمت و برابری همه انسان

سلامتی یکی از حقوق اساسی بشر است، سلامت 

این اعلاميه ." جنسی نيز یک حق بنيادین بشر است

دارد که به منظور تضمين پيشبرد  چنين بيان می هم

ها و جوامع، ضروری  نسانسلامت رفتار جنسی در ا

است که همه جوامع، با همه امکاناتی که در دسترس 

دارند، آزادی و خودمختاری جنسی را مورد احترام و 

. حمایت قرار داده و به رسميت شناخته و ترویج دهند

این شامل حق حرمت جنسی و امنيت بدنی جنسی؛ 

حقوق برابری جنسی و حریم جنسی؛ حقوق 

 جنسی و ابراز احساسات جنسی؛ وری از لذت بهروه

حقوق مربوط به رابطه جنسی آزادانه و 

های آزادانه و مسئولانه درباره باروری؛  گيری تصميم

حقوق کسب اطلاعات جنسی برپایه تحقيق علمی، 

های بهداشتی جنسی  آموزش جنسی کامل و مراقبت

سلامت جنسی "کند که  اعلاميه تاکيد می. باشد می

است که حقوق جنسی را به برآمده از محيطی 

دهد و  شناسد، مورد احترام قرار می رسميت می

 ."کند استفاده می

 

 مانند آزادی، –المللی شامل بسياری از حقوق بشر اساسی  اکنون تقریبا همه قوانين و اسناد حقوقی ملی و بين

ها اضافه نشده است، مگر در  بدانبصورت قانونی » جنسی«شود، اما واژه   می–خودمختاری، حرمت، برابری، و غيره 

در عين حال، بر اساس حقوق آزادی، عدم تبعيض و کرامت انسانی و نيز در . مورد آموزش جنسی و بهداشت جنسی

و » اعلاميه جهانی حقوق بشر«بودن حقوق قيد شده در  ناپذیر  پيوستگی، و جدایی راستای اصول جهانشمولی، درهم

توان  اند، می پيوسته و وابسته که حقوق به هم و با درک این المللی های حقوقی بين نامه بسياری استانداردها و پيمان

های جنستی،  های جنسی، هویت بطور قطع بيان داشت که حقوق جنسی زنان و مردان متعلق به همه اقوام، گرایش

  .های سياسی و مذهبی و شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غيره حقوق بشر است عقيده

های تهيه شده  ، گزارش»کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد«نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد، از جمله 

نماینده ویژه سازمان ملل «، و »های خودسرانه و بدون محاکمه نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره اعدام«توسط 

دیگر «هایی از قبيل  بندی ی، تبعيض جنسی یا دستهحق احترام برای زندگی خصوص» متحد درباره خشونت عليه زنان

در چارچوب » حقوق جنسی«چنين از اهميت  آنان هم. اند های جنسی دانسته را شامل گرایش» ها شرایط یا ویژگی

 .اند حقوق بشر سخن گفته

 خود که در سال در گزارش نهایی» نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره خشونت عليه زنان«رادهيکا کوماراسوامی، 

نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره «این سازمان ارائه نمود، توصيه کرد که مقام » کميسيون حقوق بشر« به ٢٠٠٣

بيان کرده است که » نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره حق آموزش«چنين  هم. ایجاد شود» گرایشات جنسی

 و این نکته که آیا گرا، و دگرجنسی گرا، دوجنس  همجنسآموزان دربرگيرنده وضعيت دانش  وی٢٠٠۴گزارش سال 

 . خواهد بود– یا نه -های جنسی وجود دارد  هنجارها یا تدارکاتی درباره گرایش جنسی یا هویت جنسی آنان در آموزش

ه است، منتشر شد» کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد«که توسط دفتر » حمایت از پناهندگان«در جزوه 

گرایان براین اساس که به خاطر عضویت در یک گروه خاص اجتماعی مورد پيگرد قرار  همجنس"قيد شده است که 

» کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد«این سياست ." توانند واجد شرایط پناهندگی باشند گيرند، می می

گيرند و  د حمله، رفتار غيرانسانی، یا تبعيض جدی قرار میاست که افرادی که به خاطر هویت یا رفتار جنسی خویش مور

 .هایشان قادر به یا خواهان حمایت از آنان نباشند، بایستی به عنوان پناهنده شناخته شوند دولت
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پذیرفت که در یک پرونده تبعيض بر اساس گرایش » کميسيون حقوق بشر قاره امریکا«برای اولين بار ١٩٩٩در ماه مه 

گرا، مارتا الوارز گيرالدو، بر عليه کشورش، حکومت کلمبيا، ارائه  این پرونده توسط یک زن همجنس.  کندجنسی دخالت

 .داده نشده بود» ملاقات همسر«شده بود زیرا در دوران زندان به یارش اجازه استفاده از 

اعلام داشت که در » کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد «١٩٩۴افزون بر آن، در سال 

، قوانين لواط در جزیره استراليایی تاسمانيا نقض "توتن در مقابل استراليا«نده پرو

» المللی حقوق مدنی و سياسی کنوانسيون بين «١٧ و ١٢تعهدات آن کشور به مواد 

بسياری از کشورها قوانينی دارند که برای رابطه جنسی بين دو فرد بالغ  .است

، مقرراتی وضع کرده یا آن را غيرقانونی گيرد جنس که با توافق طرفين صورت می هم

در ميان باصطلاح قوانين لواط، برخی هنجارها به وضع مقرراتی منجر . ساخته است

شوند که درباره کارهای مشخص از جمله سکس مقعدی، صرف نظر از گرایش  می

جنس را منع کرده و  که برخی دیگر روابط جنسی بين افراد هم جنسی، است در حالی

برخی کشورها قوانينی دارند که . کنند توصيف می» غيراخلاقی«یا » غيرطبيعی«آن را 

چنين اعمالی را جرم جنایی تعریف کرده و آنها را در تقابل با هنجارهای مورد قبول 

جامعه، یا رسوایی آشکار دانسته است؛ این قوانين سپس توسط نيروهای انتظامی 

 .رود ها بکار می گرایان، و دگرجنسی برای آزار و دستگيری همجنسگرایان، دوجنس

، »کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد«مين نشست ۵٩، در طول ٢٠٠٣در سال 

برای بحث و تصویب ارائه » حقوق بشر و گرایش جنسی«ای درباره  کشور برزیل قطعنامه

اعتراضات فراوان توسط کشورهایی که هنوز مخالف اصل جهانشمولی هستند . کرد

 .ه موضوع این قطعنامه به تعویق افتدباعث شد ک

گرایان و  های محلی قوانينی برای حمایت از همجنس ها و دولت بسياری از ملت

گرایان در مقابل تبعيض در محيط کار، انتخاب مسکن، دسترسی به خدمات و  دوجنس

 .اند های زندگی اجتماعی، از جمله ازدواج یا ثبت زندگی مشترک، ارائه کرده دیگر عرصه

نماینده ویژه سازمان «که توسط رادهيکا کوماراسوامی، » خانواده«در حقيقت، تعریف 

خانواده نباید به شکل قالبی و ساختار " ... دارد که  ، پيشنهاد گردید، بيان می» ملل متحد درباره خشونت عليه زنان

کال گوناگون خانواده در جهان را به ترتيب وجود اش تعریف شود و بدین... " ها  ای متشکل از شوهر، زن و بچه هسته

 در قاهره ١٩٩۴که در سال » المللی جمعيت و توسعه کنفرانس بين«همچنين، برنامه عمل . شناسد رسميت می

 .کند تشکيل شد، بر ضرورت به رسميت شناختن گوناگونی ساختارهای موجود خانواده در جهان امروز تاکيد می

 در پکن تشکيل شد به این حقيقت رسميت بخشيد که حق ١٩٩۵که در » ی زنانچهارمين کنفرانس جهان«برنامه عمل 

زنان برای کنترل رفتار و هویت جنسی خودشان، که بنيان حقوق جنسی آنهاست، بخش جدایی ناپذیری از حقوق بشر 

 . ور شوند توانند از دیگر حقوق بشر خویش به تمامی بهره آنان است و زنان بدون این حق نمی

های هویت و رفتار جنسی  س پکن مجددا بر حقوق بشر زنان، از جمله حقوق باروری و حقوق کنترل همه جنبهکنفران

ها ترغيب شدند که به منظور تضمين احترام کامل و حمایت از حقوق بشر زنان اقدام  خویش، تاکيد کرد و دولت

 در مورد حقوق باروری و بهداشت باروری و جنسی  قاهره را١٩٩۴های کنفرانس  این پاراگراف توافق). ٢٣٢fپارگراف (کنند

عنصر مهم دیگر این است که کنفرانس قاهره امر برابری، توانمندسازی، حقوق باروری و بهداشت . قابل اجرا ساخت

 .دهد های توسعه و جمعيت قرار می گذاری جنسی را در مرکز سياست

 ، دولتها پذیرفتند HIV/AIDSعمومی سازمان ملل ویژه  هنگامی حاصل شد که در مجمع ٢٠٠١پيشرفتی دیگر در ژوئن 

 افزایش دهند و HIVاقداماتی بعمل آورند که توانایی زنان و دختران درحال بلوغ را برای حفاظت خویش در مقابل آلودگی "

 طریق های بهداشتی، از جمله بهداشت جنسی و باروری، و از اساسا این اقدامات را از طریق تدارک خدمات و مراقبت
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های لازم جنسيتی  آموزش پيشگيری انجام دهند که به رشد برابری جنسيتی در چارچوب فرهنگی با حساسيت

 )۶٠پاراگراف ." (انجامد 

 و حقوق sexualitiesها در زمينه بهداشت عمومی، دربرگيرنده رفتارهای جنسی  گذاری عملی دولت اما هنوز سياست

ای درمسير قدرت و منابع ثروت قرار   و به گفته–است " ل فرد بر بدن خویشکنتر"و " حرمت جنسی"جنسی، که شامل 

اند و از  شان همچنان در اکثر جوامع بصورت تابو باقی مانده های بروز گوناگون رفتارهای جنسی در شيوه.  نيست-دارد 

ی در ممانعت از پيشرفت راستی و بنيادگرایان مذهبی و اقتصاد های دست ای برای دولت نظر سياسی به عنوان بهانه

 .شود کليّت حقوق بشر زنان بکار گرفته می

 HIVآورد، دشوارساختن امر مبارزه با شيوع ایدز و ویروس  یکی از مشکلاتی که عدم استفاده از حقوق جنسی ببار می

. گردد شان می های واگيردار آميزشی است و همچنين مانع از استفاده آزادانه زنان از حقوق باروری و دیگر بيماری

بنابراین باید روشن گردد که در صورت عدم اِعمال کامل حقوق جنسی، حقوق بهداشت و تندرستی و برابری اقتصادی و 

 .اجتماعی بصورت انتظارات حقوقی باقی خواهند ماند

 از این نکته نيز دارای اهميت است که حقوق جنسی را هم از دیدگاه موارد نقض این حقوق، یعنی حق رهابودن

برنامه عمل «.  و هم از دیدگاه پيشبردی، یعنی حق انجام کاری، تعریف کنيم خشونت، اجبار، و تبعيض، درک کنيم،

گيری آزادانه و مسئولانه  حق اختيار و تصميم"گيرد و از  تنها دیدگاه موارد نقض حقوق جنسی را بکار می» کنفرانس پکن

برای زنان صحبت " ار و تبعيض و خشونت، از جمله بهداشت باروری و جنسیدر امور مربوط به رفتارجنسی، ، فارغ از اجب

 )٩۶پاراگراف . (کند می

، حقوق جنسی »پذیری بهداشت، عمل، توانمندسازی، حقوق و مسئوليت«بر اساس دیدگاه پيشبردی، بنا به راهنمای 

زایش احترام متقابل در روابط شخصی شامل حقوق آزادی و خودمختاری در بکارگيری مسئولانه هویت و رفتار جنسی، اف

احترام . باشد ها، می ای صميمی و عميق بين انسان و تضمين توانایی لذت بردن مردم از رفتار جنسی به عنوان رابطه

های  برای حقوق جنسی به عنوان حقوق بشر، پایه اساسی در حذف خشونت عليه زنان است، خشونتی که آزادی

، آزار جنسی، سوء )ختنه(کند و آنان را در مقابل خطر مثله جنسی مه زده و نفی میاساسی زنان و دختران را لط

 . دهد فروشی، خشونت خانگی و بردگی جنسی قرار می استفاده، تجاوز، تن

گرچه حقوق جنسی شامل حقوق افراد در کسب 

تجربه و کنکاش درباره هویت و رفتار جنسی خویش 

ست یا دیگر موانع بدون ترس، شرم، گناه، باورهای نادر

شان است و این حقوق همچنين  بروز آزادانه تمایلات

شامل حق انتخاب آزادانه یار بدون تبعيض، حق احترام 

کامل برای حرمت جسمانی، حق آزاد و خودمختار بودن 

در بيان گرایش جنسی یا حق بهداشت جنسی است 

که شامل دسترسی به انواع اطلاعات درباره هویت و 

ی و بهداشت جنسی و آموزش و خدمات رفتار جنس

دانيم  اما می. شود محرمانه با بهترین کيفيت ممکن می

های  پيشرفت. یابد که این حقوق در عمل تحقق نمی

حاصل شده در سطح حقوقی، با تغيير نگرش مردم 

دانند که حقوق  اکثر افراد حتی نمی. همراه نيست

و افزون بر آن، پخش و گسترش .  آنها چيست جنسی

های  استفاده از این حقوق با سد اقدامات و گفتمان

بنيادگرایی در زمينه نئوليبرالی روبروست که در آنجا 

حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به تارمویی بسته 

 .است

بنيادگرایان مذهبی و اقتصادی تهدیدهای دائمی برای 

بسياری از . پيشبرد حقوق جنسی و باروری هستند

های  حاد با کليساها و دیگر گروهها، در ات دولت

کنند که  هایی می گذاری کار، سياست محافظه

دسترسی زنان به اطلاعات و خدمات لازم برای 

شان را   و رفتارجنسی گيری در امور مربوط به بدن تصميم

 .سازد دشوار می

 

 :جه هستند، از جملههای اجتماعی در جهت تحقق و پيشبرد حقوق جنسی اکنون با چالش های چندی موا حرکت

 .المللی برای حمایت و پيشبرد حقوق جنسی افزایش آگاهی و جلب حمایت ملی و بين● 
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ترویج مداوم آگاهی درباره اقدامات موثر جهت پيشبرد حقوق بهداشتی و جنسی، به منظور تاکيد بر مشکلات ● 

 .گون خشونت جنسی عليه زنان و دخترانبهداشتی مربوط به ایدز، ميزان بالای مرگ و مير مادران، و اشکال گونا

گرایان و  گرایان و دوجنس های گوناگون حقوق بشر و زنان، مدافعين حقوق همجنس تشکيل اتحاد استراتژیک ميان گروه● 

، به منظور ایجاد کارپایه مشترک برای HIV/AIDSها، متخصصين امور درمانی و مدافعين حقوق افراد مبتلا به  دگرجنسی

 .ی برای حقوق جنسیحرکت جهان

های غيردولتی با درنظرگرفتن هنجارها و عرف و قوانين آن  ها و سازمان تعریف اقدامات مشخصی که باید توسط دولت● 

 .کشورها برای پيشبرد فرهنگی و حقوقی امر حقوق جنسی انجام پذیرد

 های حقوق بشر مکانيزم

 کنوانسيون و پروتکل مربوط به وضعيت پناهندگان● 

گرایان در تعریف مربوط به   تصریح کرد که همجنس١٩٩٣اریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ماه آوریل  کميس

 .گنجند به منظور اجرای اهداف کنوانسيون و پروتکل می» یک گروه خاص اجتماعی«

يکان، با اعتراض به دولت بوش، در کنار ایران، عراق، ليبی، سودان، سوریه و وات: )١٩٨٩(حقوق کودک کنوانسيون ● 

ها در زمينه ارائه اطلاعات و خدمات به نوجوانانی که از نظر جنسی فعال هستند، تلاش کرد که در نشست  نقش دولت

 .ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره کودکان مانع توافق جمعی برسر آموزش درباره هویت و رفتار جنسی شود

المللی است که بطور   این تنها سند بين: ذف خشونت عليه زنان در قاره امریکاکنوانسيون پيشگيری، مجازات و ح● 

دارد، که   حق هر زنی را به رهابودن از خشونت بيان می۶ماده . کند مشخص با مساله خشونت عليه زنان برخورد می

 .گردد شامل حق رهایی از همه اشکال تبعيض نيز می

گرا استفاده شده   در دفاع از زندانيان زن همجنس–حق رفتار انسانی  (۵اده  م: کنوانسيون حقوق بشر قاره امریکا● 

حمایت در مقابل دخالت خودسرانه یا ایجاد  (١١ماده  ؛)کند  دستگيری و بازداشت خودسرانه را منع می (٧ماده  ؛)است

آزادی  (١۶ماده  ؛)حق گردهمآیی (١۵ماده  ؛)آزادی اندیشه و بيان (١٣ماده  ؛)مزاحمت در زندگی خصوصی مردم

 ).حق برخورداری از حمایت برابر درمقابل قانون، بدون تبعيض (٢۴ماده  ؛)گردهمآیی

 

 جلسات هفتگی در پالتالک
جلسات هفتگی ويژه ای در اتاق های پالتالک برگزار می شود که ورود برای عموم آزاد است و در آن

و به بسياری از ايرانی پرداخته LGBTاتاق ها به بحث و تبادل نظر در موضوعات مختلف جامعه 

 .سوالات شما پاسخ خواهيم داد

 . به وقت تهران به مدت يک ساعت باز خواهد بود٢١:٠٠ساعت   پنجشنبهاين اتاق هر

 By Language/Nationally/Other          دسته: اتاق های پالتالک

 Iran-Bahse dar Gay, Lesbian, Bisexual va Transgender          :نام اتاق

را در ليست خودمی شود که شما می توانيد آن   بازArsham_Parsi (ID)اين اتاق توسط آی دی 

 مراجعه کرده وwww.paltalk.com برای دريافت نرم افزار پالتالک می توانيد به آدرس .اضافه کنيد

 .آن را به رايگان دريافت کنيد

 در انتظار حضور شما در اين جلسات هستيم

 لطفا دوستان خود را نيز مطلع سازيد
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 حقایق و ارقام

جنس را منع  اند که قوانين آنها رابطه جنسی بين افراد هم  وارد شده ميلادی٢١ کشور در حالی به قرن ٧٠حداقل ● 

، »لواط«گيرد، جرم  جنس صورت می خی کشورها، رابطه جنسی که با توافق طرفيهن بين افراد بالغ همدر بر. کنند می

یا » اعمال خلاف اخلاق«دیگران از عباراتی مانند . شود شمرده می» عمل غيرطبيعی«یا » جنایت عليه طبيعت«

 .ایی را جرم قلمداد کنندگر جنس های گوناگون هویت جنسی هم کنند تا شيوه استفاده می» رسوایی عمومی«

دهد افراد تنها به خاطر  شان و درنتيجه قوانينی که اجازه می  کشور بخاطر هویت جنسی۶١، مردم در ٢٠٠٢در سال ● 

 .هویت جنسی شان مورد پيگرد قرار گيرند، در زندان بودند

افعانستان، امارات متحده : شود گرایان اجرا می  کشور زیر قانون مجازات اعدام برای رابطه جنسی همجنس٩در ● 

 .عربی، چچن، ایران، موریتانی، پاکستان، عربستان سعودی، سودان و یمن

شود گرچه برخی مقامات با آن تا حدودی  گرایی هنوز در شيلی، نيکاراگوئه، و پورتوریکو جرم شناخته می همجنس● 

ه پليس از جمله حمله و دستگيری در گرا در این کشورها با هجوم خودسران های همجنس گروه. کنند مدارا می

 .ها یا اماکن عمومی مواجه هستند گردهمایی

گرایان  گرایی قانونی است، در حاليکه رابطه جنسی همجنس  ایالت همجنس٢٣در کشور ایالات متحده امریکا، در ● 

 .هنوز در چهار ایالت آرکانزاس، کانزاس، اوکلاهما، و تکزاس غيرقانونی است

گرایی را  پس از آن، وزرات بهداشت همجنس. ها حذف کرد گرایی را از ليست بيماری ، روسيه همجنس٢٠٠١در سال ● 

 .بندی کرد به عنوان یک اختلال رفتاری و روانی طبقه

در . کند  قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که تبعيض بر اساس گرایش جنسی را منع می٢٠٠١سوئيس در سال ● 

 .بکار برده شد" گرایش جنسی"به جای » ه زندگیشيو«این قانون اصطلاح 

مجلس . تحت پيگرد بودند، پذیرفت» هویت جنسی«، بریتانيای کبير پناهندگی افرادی را که به خاطر ١٩٩٩در سال ● 

عضویت در یک گروه «توانند در این کشور بخاطر  گرایان می اعيان تصویب کرد که زنان کشورهای اسلامی و همجنس

 .  درخواست پناهندگی کنند- دررابطه با وضعيت پناهندگان قيد شده بود ١٩۵١ که در کنوانسيون ژنو -» خاص اجتماعی

ها در تغيير وضعيت مدنی خویش با توجه به کنوانسيون حقوق بشر اروپا  دادگاه حقوق بشر اروپا از حقوق دگرجنسی● 

 .کند حمایت می

گرایان در اروپا  ه تصویب رساند که بر دفاع از برابری حقوقی برای همجنسای را ب ، پارلمان اروپا قطعنامه١٩٩٨در سال ● 

 .تاکيد دارد

را جرم " اعمال جنسی غيرطبيعی"مشاهده کرده است که قوانينی که » کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد● «

بازداشت و بدرفتاری با کسانی افزون بر آن، این قوانين منجر به . سازد  را مختل میHIV/AIDS، کار پيشگيری از  دانسته

گرایی  جنس شود که آنها به ترویج هم کنند و گفته می  تلاش میHIV/AIDSشود که برای افزایش آگاهی درباره  می

 .پردازند می

جنس  در چندین مورد، واتيکان لوایح پيشنهادی کشورهای اروپایی را برای ترویج قوانين مربوط به همزیستی افراد هم● 

یک آشوب اخلاقی و نشانه "دهد،  ها می های برابر به زوج ده است و این قوانين را که حقوق و مسئوليتمحکوم کر

 .خوانده است" پسگرایی

های واگيردار آميزشی، خشونت جنسی، بارداری   و دیگر بيماریHIV/AIDS ميليارد جوان در معرض خطر ١٫٢● 

 .ناخواسته و سقط جنين غيربهداشتی قرار دارند

  شبکه حقوق بشر زنان: منبع
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 امير پور شریعتی

زمينه های خاص  گو را ارسال نموده که با مطالعه آن نياز به آموزش و اطلاع رسانی دریکی از دوستان خوب ما این گفت

از تمام دوستان خواهش می کنيم که مطالب و موضوعات مورد نظر . در بين خود اقليت های جنسی را گوشزد می کند

 )سردبير(.خود را برای آگاهی و اطلاع رسانی هر چه بيشتر ارسال نمایيد

 این مصاحبه با یکی از گی های ساکن تهران انجام شده و چند سوال کلی در مورد مسائل مربوط :سنده نویتوضيحات

ن هم در جمع ما حضور داشت که گاهی در بحث ابه همجنسگرایان و خصوصا گی ها پرسيدم یکی از دوستان گی ایش

 .يد من نيستتایصحت مطالبی که در این گفتگو بيان شده لزوما مورد باید گفت که . شرکت کرد

 همجنسگرایی یعنی چه ؟ 

 .دیدنمعشوق را همجنس 

 تفاوتهای همجنسگرایان با دیگر افراد چيست؟ 

 . گره های اخلاقی و روانی است، فقط سيستم سکسیگی و  ترنساعتقاد دارم که در بچه های

  ها، گی ها، لزبين ها و دوجنسگرایان وجود دارد؟ترنسچه تفاوتهایی ميان  

، ناگفته نماند در جامعه ودش  از دیدگاه عامه با یک چشم نگاه مید و ندارگی اشاره کنيم هيچ فرقی با ترنس هابه اگر 

 .د ترنس هستيمنویگ  مید و هستنگی خيلی ها  و هستمگی دنویگ میو  هستند ترنسایران خيلی ها 

 کنند، در خانواده های پایين  معرفی مییگن را ا ولی خودش ترنس هستند خيلی های بالای شهردر خانواده های بالا

در خانواده های بالا معاشرت، پدیده های چت و . کنند  معرفی میترنسن را اخودشگی هستند اما  خيلی ها شهر

 پس از جنسيتی که هست د،کن  و فرد در این وادی خود را پيدا میهست... و  پارتی، مسافرت خارجه اینترنت، گی

ن را عرضه انند خودشوات موقعيت ها را ندارند تنها جایی که می خانواده های پایين چون این. دکن احساس رضایت می

پاتق های خيابانی هستند  و چون در... کنند و نشان دهند خيابان است و مکان هایی مثل پارک دانشجو، پل کریمخان و

 ترنسکنند خود را  کنند و سعی می کنند بيشتر مورد توجه قرار گيرند برای همين آرایش می نا خواسته سعی می

در این همرنگ جماعت شدن ناخواسته روح و جسم به توافق . خواهند  میترنسجلوه دهند چون بيشتر دگرجنسگرایان 

 ماه برای مجوز دادن برای تغيير جنسيت ۶کنند و به هر ارگانی باید حق بدهيم که  تصور میترنس رسند و خود را  می

 .در نظر بگيرند

 ها پسرهایی گی ها پسر هایی هستند که در سنين کم مورد تعرض قرار گرفته اند، خيلی از گیامعه ما خيلی از در ج

 هایی هستند که مخاطب گی ،هاترنس  نيست که دختر را شيفته خود کنند، خيلی از در آن هاهستند که این جذابيت 

این گفته ها  .کنند  معرفی میترنسن را ا و خودشودش ن کم میا جذابيتشمی گذارندکمی دارند یا وقتی پا به سن 

 تغيير  و گی فقط بهترنس، فرق بين ودش مذکر به مونث و مونث به مذکر و لزبين ها و گی ها دیده میترنس های در 

 مفعول بودن بيش از حد  همان بودنترنس خيلی اندیشمندان و روانشناسان معتقدند که ند است، ناگفته نماجنسيت

 .است

 ر مورد دوجنسگرایان چطور؟د 

 شامل حال ،بينش های انسانی باشد یا گرایشات فکری و روانی يم هر خواسته جنسی که فاقدوبنيم بگاتو می

 .شود انحرافات جنسی می

 ؟د خوشبخت چه مشخصاتی دارGayبه نظر شما  

 نه یک شخص شود، یک شهروند محسوب د بشناس را، خودشدرا تحت شعاع قرار ندهاو سکس زندگی شخصی 

از آنجایی که مادیات برای همه مهم است حتی معنوی ترین شخصيت ها هم یک . جدا نبيند از جامعه  راخاص و خودش

 باشی ه چون وقتی مرفدکن در مورد اقليت های جنسی در ایران این موضوع بيشتر صدق می. جوری باید تامين باشند
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ی و تامين هم باشی هيچ وه عنوان مثال وقتی از خانواده مستقل شچون ب) خصوصا اجتماعی(می بينی  آسيب کمتری

 .د گفت استقلال خيلی اهميت دارودش می ی، در واقعوش وقت به زور مجبور به ازدواج نمی

ن را انيم خودماتو اقليت های جنسی نيست، تنها فضاهای نرمال که می در ایران هيچ پاتق به رسميت شمرده ای برای

 وضع  و با سن زیادیشخص . بالا هستند، لابی هتل ها، کافی شاپ های نرمال و معتبرسطحانی های  مهم.پيدا کنيم

برای یک . د و سالم زندگی کندانگيزه داشته باشزندگی   و برای؟د موفق باشگی دناتو  می، چطورمالی بد، جذابيت کم

ن، رسيدگی به خویش و مهم بودن مرد روح و جسمش خيلی مهم است، کارهایی مثل ورزش، تقویت اعصاب و روا

 .زندگی

 بينيد؟ را چطور میGLBTوضعيت اخلاقی جامعه شما 

 با این جوامع ارتباط دناتو ولی نمی. نند، همجنسگرا مثل فرد عادی استاد  تا زمانی که دیگران نمی:شخص سوم

 .آور استن را دگرجنسگرا جلوه بدند ولی عذاب انند خودشاتو در این موارد می. دبرقرار کن

کنند، حتی روشن فکر  چون در جامعه ای هستيم که حقوق مادی و معنوی نداریم، خانواده ها که به ندرت قبول می

 و بی دبين  خودش را پوچ میGLBT برای همين شخص .کنند قبول میآن را ایت به عنوان بيماری هترین خانواده ها در ن

 .ديدگی به خود ندارارزش و انگيزه ای برای سالم زندگی کردن و رس

  در ایران بد است؟GLBTپس یعنی وضعيت اخلاقی جامعه  

 خيلی بد  :شخص سوم

  در ایران چيست؟GLBTنقش حکومت در جامعه  

کنند دارم این است که همجنسگرایی را به   کار میGLBTاولين خواهشی که از سازمان ها یا سایت هایی که برای 

ت کاملا بيگانه است، اس باشد ولی سيGLBT جامعه شناسی مربوط به مسائل شاید. ندهمسائل سياسی ربط ند

ترنس خيابان لاله زار و جمهوری یکی از ناامن ترین پاتق های . شد حتی در زمان شاه هم توجهی به این مسئله نمی

 قبول دارند حتی شامل  را به عنوان یک بيماری و معضل اجتماعی کاملاًترنس ها بوده ولی خوشبختانه امروز    گیها و 

بسيار (کنند   میترنس هاحال آسيب های اجتماعی شناخته شده و یک سری کمک هایی هم دستگاه های کشور به 

 را هنوز هم به عنوان انحراف جنسی و مقایسه با قوم لوط و با عقاید بسيار شرعی گی هاولی با این فرق که ) محدود

 هنوز هم خيلی ها در قالب خود قرار نگرفتند، . نيستآن هاهيچ فرقی بين  با این فرض که .قياس می شونداسلامی 

 کنند یعنی دولت باعث  معرفی میترنس را دهستند و خو گی به علت نبودن آموزش های اجتماعی باز هم خيلی ها

 .این شده است

 ده چيست؟ به علت همجنسگرایی بوودش نظر شما در رابطه با اعدام هایی که بعضی جاها گفته می 

کنيم برای تکذیب نظام یا زیر سوال  این اعدام ها با عنوان همجنسگرا بودن شایعه ای بيش نبوده باز هم خواهش می

طبق آخرین تحقيقاتی که شده اعدام های مشهد دو فرد همجنس باز .  را طعمه قرار ندیدGLBTبردن جمهوری اسلامی 

 .که دارای شاکی شخصی هم بوده اند ) بچه بازی(و انحرافات جنسی که دارای پرونده کيفری و شرارت های اجتماعی 

 تردد می کنند که ظاهرشان بيان گر گی و ترنسشما تصور کنيد که در خيابان های تهران همه روزه تعداد بی شماری 

ين آدم هایی باید نسيستم جنسی هم هست پس با این حساب مسئولين نيروی انتظامی به محض مشاهده همچ

    با نشر اکاذیب فقط تيشه به ریشه خود  د؟ آیآیا این با عقل جور در می. گيرشان کنند و بعد از دادگاه اعدام بشونددست

حتی شایعات تاثير گذار این حمایت های ناچيزی که سازمان های بهزیستی و نظام وظيفه از اقليت های . می زنيم

 .کند  مشاوره رایگان را کمرنگ تر میکنند مانند وام بهزیستی، معافيت سربازی، جنسی می
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 .سعي کن خيلي هوشيار باشي شانس گاهي اوقات خيلي آرام در مي زند

از افـراد ناشايسـت دوري       و    دقيقه جلـو بکـش     ۵هميشه ساعتت را    و  وقت شناس باش    

 .کن

 .کسي را که اميدوار است هرگز نا اميد مکن شايد اميد تنها دارايي او باشد

 .چه ها بازي مي کني سعي کن آنها برنده شوندوقتي با ب

 .هيچگاه در دستگاه پيام گير تلفن پيام نا مفهوم نگذار

سعي کن  و  صباني هستي به هيچ کاري دست نزن        وقتي ع و  ز حدي که لازم است مهربانتر باش        ا و   اصالت داشته باش  

 .پيدا نکردي شغل فعليت را از دست ندهتا وقتي شغل بهتري  و مفيد ترين و با احساس ترين آدم روي زمين باشي

وقتـي پيـروز شـدي     و شکست را به راحتي بپذير    و   براي تمام موجودات زنده ارزش قائل باش       و   از کسي کينه به دل نگير     

 .خودت را درگير مسائل بي اهميت نکنو فخر فروشي نکن 

 .هرگز به کسي نگو خسته و افسرده به نظر مي آيد

عادت کن هميشـه حتـي وقتـي ناراحـت          و  ي جدايي ها را به وصل تبديل کني         تا مي توان  و  باش   وفادار   هميشه به قولت  

هـيچ وقـت قمـار      و  از وسايلت بـه خـوبي محافظـت کـن           و  زندگي را سخت نگير      و   هستي خودت را سرحال نشان بدهي     

 .بازي نکن

 نداشـته بـاش پـول برايـت         انتظـار و  وقتي با کار سختي روبرو شدي به خودت تلقين کن که شکسـت غيـر ممکـن اسـت                    

 .براي تغيير دادن ديگران بيش از اندازه تلاش نکنو خوشبختي بياورد 

 .متواضع و فروتن باشو خودت را دست کم نگير  و هميشه خوش ظاهر و شيک پوش باش

 .پلها را از بين نبر شايد مجبور باشي روزي بار ديگر از روي رودخانه رد شوي 

دوسـتي  و  نسبت به مردمي که به تو مي گويند صادق و بـي ريـا هسـتي مواظـب بـاش                     و  بر  قدرت بخشندگي را از ياد ن     

 .سعي کن زندگي همواره برايت پيام داشته باشد و هاي قديم را دوباره تازه کن 

 .کتاب مورد علاقه ات را براي بار دوم بخوان

 "اش پشيمان نبودشخصي که از هيچ چيز در زندگي "طوري زندگي کن که روي سنگ قبرت بنويسند 

وقتـي مـي خـواهي يـک رابطـه عاشـقانه            و  هيچ وقت فرصت ابراز علاقه به ديگران را از دسـت نـده               و   احمقانه رفتار مکن  

 "من مقصر بودم"همان طور بماند فقط بگو 

 .بدان در چه وقت بايد سکوت کني و هيچ وقت تکه آخر شيريني را نخور 

 . کنيسعي کن مشکلات را به جاي بزرگ کردن حل

 .براي فردايت برنامه ريزي کن و حداقل سالي يکبار طلوع آفتاب را تماشا کن و روز تولد ديگران را به خاطر داشته باش

بـراي   و زير دوش آب براي خودت آواز بخـوان  و نواختن يک آلت موسقي را ياد بگير     و   زياد استفاده کن  " رمکمتش"از عبارت   

 .هر مناسبت کوچکي جشن بگير

 .آن چيزي را که مي داني به ديگران بياموز و هميشه در حال آموختن باش و  را که بچه ها مي فروشند را بخراجناسي

 .دوستان جديد پيدا کن اما قديميها را از ياد مبر و روز تولدت يک درخت بکار

 .نکنفرصت لذت بردن از خوشي هايت را به بعد موکول  و راز دار باش و از مکانهاي مختلف عکس بگير

گـاهي بـراي خـودت     و بدان که تمام اخباري که مي شنوي درست نيست        و   اشتباهايت را بپذير   و   به ديگران متکي نباش   

 .سوت بزن

 .شجاع باش و اگر نيستي وانمود کن که هستي چون هيچ کس نمي تواند تفاوت اين دو را تشخيص دهد

 . که بازگشتشان برايت مهم نباشنداز بين کتابهايت آنهايي را امانت بده و به کسي کنايه نزن
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 محسن

تحول "بی بی سی تحت عنوان         در سایت های مختلف بویژه       راچندی پيش مطالبی    

لـب کـه    اایـن مط  .  منتشـر شـد    "ازدواج در ميان بريتانيايی ها و واکنش فارسـی زبانـان          

ه و جار و جنجالی ب ـ     در انگليس    شد به قانونی شدن ازدواج همجنسگرايان      مربوط مي 

 کـه   ا نظـرات افـراد مخـالف ر       سایت بـی بـی سـی در قسـمت نظرخـواهی،            در،  پا کرد 

 آدم  هندم واقعا بغض کردم و داشت گریه ام می گرفت،  اصلا حالم داشت از هر چ                اخو

های خودخـواهی کـه فقـط        خورد، آدم  غير منطقی و واقعا عقب افتاده بود به هم مي         

د و هر هخوا ن ميا که دلشه که هر چدنهد  ميان اين اجازه راه خودشن دگر جنسگرا هستند باکه خودش به خاطر اين

هـای بيمـار و افـرادی کـه دچـار مشـکلات               به راحتی بيان کنند، باز هم تهمت       ا ر درس ن مي اچرندياتی که به فکر ناقصش    

تنهـا بـه    ، حتی نفرین هم شـده ايـم،         دخور  فراوان به چشم می     می باشند   و از نظر اخلاقی دچار مشکل      روحی هستند 

 !ورزيم  عشق مي هستناکه و تنها به اين گناه که به کسی که همجنس خودم خاطر این

 ؟دنهن ميدا به خودشازند که این افراد اين اجازه ر  تهمت ميیم همجنسگرايی به دگرجنسگراياواقعا در کجای دنيا، کد

ر از دگرجنسگرايان هستند و برعکس بـه نظـر          اتفاقا کاملا بر عکس، همجنسگراها افرادی کاملا احساساتی تر و لطيف ت           

ن سرسختانه اصـرار  امن کسانی دچار مشکلات روحی و اخلاقی هستند که هنوز هم به عقايد خشک و بی روح خودش                 

آيــا . ، بــدون هــيچ گونــه تحقيــق و بررســی دقيــق  هســت کــه حــرف مــا درســتدمــی کننــد و هميشــه هــم اصــرار دارن ــ

نده از لحاظ فکری، عقيدتی، مذهبی و هر چيـزی کـه            ا بکشند يا اين افراد عقب م      همجنسگراها بايد شرم کنند و خجالت     

     ن انـدن حتـی يـک صـفحه در مـورد فلسـفه و علـت همجنسـگرايی بـه خودش ـ                 ا، که هيچ وقـت زحمـت خو       د بکني افکرش ر 

 ، در حالي هستکنند که هرکسی همجنسگرا بود، آدمی بی اخلاق و بی دين قدر جاهلند که فکر مي اين ؟دنهد نمي

.. .که خيلی از همجنسگراها هستند که حتی به مسائل دينی از دگرجنسگرايان پايبندترند، اصلا دين، مـذهب، اخـلاق و     

حتی مسائل دينی و مذهبی هم این       . د ربطی به نوع گرايش جنسی فرد ندار       دکه کسی چطور آدمی باش     و  در کل اين    

 بـه وجـود     آنهـای خـاص تغييـر در         ف داشته باشند و نسبت به زمـان        دارند که نسبت به مسائل مختلف انعطا       اخاصيت ر 

م کـه حتـی ديـن هـم        وم بگ ـ هخـوا  ، ولـی مـي    دد، هر چند که همجنسگرايی چيزی نيست که زاييده عصر امروز باش ـ           یبيا

 واقعـا جهالـت   .برنـد  های خودخواه ذره ای انعطاف ندارند و در جهالت مطلق به سر مي              ولی اين آدم    هست انعطاف پذير 

 د که فاصله معنی و مفهـومی نـدار        دکن برای انسان امروزی که در دنيایی زندگی مي       

 به این سـادگی کـه کسـی کـه بـه جـنس                ی واقعا مسئله  .ننگ و عيب بزرگی است    

 آن انتخاب نکرده چرا بايـد ايـن همـه بحـث در     ا و خودش هم اين ردمخالف گرايش ندار 

 جـالبی نوشـته شـده بـود کـه            شـماره دی مـاه چـراغ مطلـب         در؟  دوجود داشته باش ـ  

 :  منظورش اين بود که

اين همه  ) دختر و پسر  (درکشوری که هنوز هم در مورد روابط حتی دو جنس مخالف            "

، جامعـه ای کـه حتـی در ايـن           دنـدار ا  امعه ما کشش روابط همجنسـگرایی ر       که ج   هست  واقعا معلوم  رمشکل داريم، ديگ  

 نظر مذهبی بين رابطه دختر و پسر مشـکل مـی بيينـد و ايـن مسـئله                   ندگی فرهنگی است و حتی از     امورد دچار عقب م   

اين مطلب کاملا صـحت      و" د ندارن ا که درک مسائل همجنسگرایی ر      هست  کاملا مشخص  ونده  ا حل نشده م   برای آن ها  

 م ايـن بـازه دهی  توضيح  برای آن ها  باور کنيد انسانهايی وجود دارند که اگر هرچقدر هم           . می باشد   و واقعيت محض   ددار

 هم تنها به يک دليل و فقط به يک دليل آن، نيستندقدر خودخواه و لجاجت دارند که حاضر به درک مسائل همجنسگرایی 

واقعا مسخره ... د، آین نميان خوششان دگرجنسگرا هستند و از رابطه عاشقانه با همجنس خودشاکه خودش   اين آنو  

 بــه امنطقـی و انســانهای فهميـده ای هســتند، فقــط يـک چيــز ر    بــا کمـال احتــرام بــه همـه دگرجنســگرايانی کــه   .اسـت 

 : مویگ دگرجنسگرايان خودخواه و از خودراضی مي

 . اصلاح کنيدان را افکار خودتديو، بر هست، تهمت زدن کافيواقعا شرم کنيد
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  فرانسه-بابک 

 )خلاصه سازیبا کمی ( قسمتی از متن سخنرانی آقای سيد علی خامنه ای به مناسبت ایام مناسک حج

 

هـر جـا    . هـاي گونـاگون زنـدگي، قربـاني غفلـت خـويش اسـت               آدمي در ميدان  

 و  غفلت هست انهدام اخلاقي و انحـراف فكـري و هزيمـت روحـي نيـز هسـت                 

توانـد عـلاوه بـر اضـمحلال شخصـيت            همين ضايعات است آه به نويه خود مـي        

 . ها را نيز پديد آورد ها و فروپاشي تمدن افراد انسان، شكست ملت

المللي بـودن ايـن    بين.  استغفلت زداييحج يكي از برترين تدابير اسلام در       

رساند آه امت اسلامي در هويت جمعي خود نيز،        مراسم، گويا اين پيام را مي     

 .جدا از وظيفه فردي هر مسلمان، موظف به غفلت زدايي از خويشتن است

ران در برخي از نقاط دنياي اسـلام، بيـداري اسـلامي امـواج              اآنون آه به برآت فداآاري مبارزان و شجاعت و صداقت رهب          

خود را گسترش داده و جوانان و نخبگان و آحاد مردم را در بسياري از آشورهاي اسـلامي بـه ميـدان آورده و چهـره غـدار                   

ار در  سلطه طلبان براي بسياري از سياستمداران و زمامداران مسلمان آشكار گشته است، بار ديگـر سـردمداران اسـتكب                  

شعار دموآراسي خواهي و حقوق بشـر يكـي از          . اند  پي ترفندهاي تازه براي ادامه و تحكيم سيطره خود بر دنياي اسلام           

 امروز شيطان بزرگ آه خود مجسمه شرارت و قساوت بر ضد بشـر اسـت، پـرچم طرفـداري از حقـوق                .اين ترفندها است  

دموآراسي مورد نظر آمريكا در ايـن آشـورها بـه           . آند  سي دعوت مي  هاي خاورميانه را به دموآرا      بشر را بلند آرده و ملت     

معناي آن است آه دست نشاندگاني رام و مطيع، به آمك توطئه و رشوه و تبليغات اغواگر، در انتخاباتي ظـاهرا مردمـي                     

مان بايـد امـروز     ملتهـاي مسـل   . هاي پليد استكباري شـوند      و باطنا آمريكايي بر سرآار بيايند و عامل آمريكا در تحقق هدف           

آاملا هوشيار و مراقب باشند و علما و پيشوايان ديني، روشنفكران و دانشگاهيان، نويسـندگان و شـاعران و هنرمنـدان،                     

جوانان و نخبگان، همـه و همـه بايـد بـا هوشـياري و اقـدام بهنگـام، نگذارنـد، آمريكـاي جهـانخوار دوره جديـدي از سـلطه                               

 . آغاز آنداستعماري خود بر دنياي اسلام را 

 

 برادران و خواهران مسلمان 

امــروز جهــان و بــويژه جهــان اســلام دوران حساســي را  

امواج بيداري سراسر دنياي اسلام     ميگذراند ، از سويي     

ــه ــر  را فراگرفتـ ــا و ديگـ ــدار آمريكـ ــره غـ ــويي چهـ  و از سـ

از . ي تزوير و ريـا، بيـرون افتـاده اسـت            مستكبران از پرده  

ــاب    ــه ســمت بازي ــت ب ــدار در  ســويي حرآ ــت واقت ي هوي

بخشهايي از جهان اسـلام آغـاز شـده و درآشـوري بـه               

عظمـــت ايـــران اســـلامي، نهالهـــاي دانـــش و فنـــاوري  

مستقل و بومي به بارنشسته و اعتماد بـه نفسـي آـه             

محيط سياسي و اجتماعي را متحول آرده بود به محيط          

علــم و ســازندگي آشــيده شــده اســت و از ســويي      

ر آرايش سياسي و نظـامي      هاي ضعف و انحطاط د      رخنه

ــت   ــده اسـ ــد آمـ ــمنان پديـ ــراي  . دشـ ــلام بـ ــاي اسـ دنيـ

، محتاج نسـخه مغلـوط و       مردمسالاري و حقوق بشر   

مردمســالاري درمــتن بارهــا نقــض شــده غــرب نيســت،  

ترين سخنان    تعاليم اسلامي و حقوق انسان از برجسته      

دانش را از دارندگان آن، از هرجـا و هرآـه،         . اسلام است 

ي دنياي اسلام بايد همت آند تا هميشه بايد آموخت ول

شاگرد نماند و از اسـتعدادهاي خـود وهمـت خـود بـراي              

 . نوآوري و ابتكار وتوليد علم آمك بگيرد

فروپاشـي  ارزشهاي غربي آـه درآشـورهاي آنـان بـه           

اخلاقي و رواج شهوتراني و خشـنونت و قـانوني          

 و فضاحتهاي ديگري از اين قبيـل        آردن همجنس بازي  

اسـلام بـا ارزشـهاي والاي       . ه قابل تقليد نيسـت    انجاميد

خـود، برتـرين منبـع رسـتگاري انسـانها اسـت و نخبگـان        

ملتها وظيفه حتمي بازخواني وتـرويج ايـن ارزشـها را بـر             

 . دوش دارند
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 اشکان حسيان

از رنجـی کـه     "فکر کنم ديگر نيـازی بـه معرفـی          . سلام

اد و  لزوم وجود بخشی متفاوت، متض    . نباشد" می بريم 

ــای آن       ــه غن ــه ب ــريه ای، را ک ــر نش ــف در ه ــه منص البت

هميشــه . مجموعــه مــی انجامــد، غيــر قابــل انکارســت 

زشتيست کـه زيبـايی را، گرسنگيسـت کـه سـيری را و              

. شکست است کـه پيـروزی را بهتـر تفسـير مـی نمايـد              

نکتــه بســيار قابــل توجــه و مهــم، تضــاد در عــين پــاکی،  

مـی   ن آراسـتگی  تفاوت در عين اصالت و مخالفت در عي       

مثلاً روز و شب در عين تضاد، هر دو زاده طبيعـت            . باشد

فلذا تضادهايی بی هويـت     . و هر دو نياز غير قابل انکارند      

که يکی تضييع کننـده حقـوق ديگريسـت، نظيـر پـاکی و              

در ايـن مقولـه نمـی       ... هرزگی، صداقت و دقـل بـازی و         

ــد ــدام      .گنجن ــک اق ــراغ، در ي ــل نشــريه چ در شــماره قب

سب، بخشی از مطالب اينجانب با افـزودن پيوسـتی          منا

تعديل گرديد تا به گونـه ای قابـل تحملتـر بـوده موجبـات               

ضمن تشـکر از حسـن      . دلخوری عده ای را فراهم نياورد     

 محترم، کمـال تقـدير بخـاطر زحمـات          تصحيح کننده توجه  

فراوان و درک موضوع ضـيق وقـت در جمـع آوری مطالـب              

 هـای   ترنس   با پوزش از     مربوطه، ذکر نکاتی چند را    

آقا و در دفاع از آنان در برابر افرادی که چهره آنان            

خـالی از لطـف     را با اعمال خود لکه دار نمـوده انـد،           

 .نمی دانم

 

که چرا همواره انگشت زيبای اتهام به سوی اغيـار نشـانه مـی رود؟ چـرا غالبـاً خـود مـا مبـرّاييم؟ چـرا تغييـر را از                                اول آن 

 نمی کنيم؟ مگر بسياری از افراد مذکور خود ما و نزديکان و عزيزان مـا نيسـتند؟ چـه کسـی بايـد پيـام آور                           خودمان شروع 

نيکی و اصلاح برای آنان باشد؟ آيا نبايد بسياری ايرادات حتی بيان گردند؟ آيا اگر چنين است، توقع بهبود وضعيت بـه تبـع                 

غييـر سـوء رفتارهـا، از جملـه انتخـاب راه و رسـم صـحيح و طـرد            ها در باره همجنسـگرايان، ناشـی از ت         تغيير کج انديشي  

 همجنسبازان توسط همجنسگرايان، را می توان به انتظار نشست؟

که مگر نويسنده، همه را مورد خطاب قرار داد؟ مگر اينجانب نمونه هايی مناسب را متذکر نگرديدم؟ مطلبی که                     دوم اين 

ا افکار و سکنات آقامنشانه و بری از مواد مذکور در شـماره پيشـين بـود کـه گفـت                      کاملاً ب  ترنسارائه شد، تأييد گفتار يک      

 . هستند و بسياری از رفتارهای دخترنمايانه  در آنان عمديست ترنسدوستانش همه 

گونـه آداب نيسـتيم؟ پـس چـرا توقـع            مگر می توان ديدگان را به روی حقايق بست؟ مگر خومان شاهد عينـی ايـن               . سوم

  تـرنس خارج جامعه همجنسگرايان، هرآنچه را با ديدگان خود به نظاره است، منکر گردد؟ مگر آرمان بسياری از       داريم ناظر   

 ها تغيير جنسيت و تبديل شدن به جنس مخالف نيست؟ حال شما کدام دختر را می شناسـيد کـه در پـارک برقصـد؟ آن                         

کـدام دختـر بـا قـر کمـر راه مـی رود؟              !) ود يه چيزی  حالا منصور ب  ( هايی که از بلندگوی پارک پخش می گردد        هم با آهنگ  

در هـر کلامـی از   ...  و take careوا، شيطون، مامانی، قربونت برم، فدات شم و اخيراً : کدام دختر است که الفاظی نظير

 زبان مبارکش ساطع شود؟ اصلا مگر تمام زنان با آرايش غليظ در هر زمان و مکانی حاضر می شوند؟ 

رض بيان مشکلات، تذکر به بيدارها و تنبُّه به آسـودگان در بسـتر بـی معرفتـی در حـق همجنسـگرايان،                       علی ای حال، غ   

هـا زاده تمـرين بسـياری عـادات غلـط       بياييد بپذيريم بسياری کج روي. خواه عمد، خواه سهو و نه توهين به محترمين بود      

نوسـيله از نکتـه بينـی ويراسـتار محتـرم تشـکر       لذا لازم اسـت بدي . بوده که شأن و شناسنامه همجنسگرايان نمی باشد 

 .نمايم

 )قسمت اوّل (LGBTچت رومهای 

  براسـتی علـت تضـاد در هسـتی چـه           . اسـت ... طبيعت صحنه طبايع متضاد، سياه و سفيد، زشت و زيبا، خنده و گريه و               

هـر  .  بـه نظـاره آمـده ايـم    می تواند باشد؟ آيا در پـی ايـن همـه پيچيـدگی محـيط اطـراف انديشـيده ايـم؟ تـابلو ملـوّنی را                   

حـال چـرا   . هيچ امری بی محتوی و هيچ حادثه ای بی دليل نيسـت         . هر قابليت را کاربرديست   . استعدادی را منظوريست  

گروهی بلند قد و گروهی کوتاه قامتند؟ گروهی فقير، گروهی از طبقه متوسط و گروهی غنيند؟ چرا گروهـی زيبـا چهـره                       

 ...ا؟ اند و ديگران نه؟ چرا؟ چرا؟ چر
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، گروهی مـزاحم، گروهـی مـريض و گروهـی         بگروهی حرفه ای، گروهی مضطر    . وارد چت روم همجنسگرايان می شويد     

 نمـی بينيـد کـه خـالی از      IDمحـظ اطـلاع هـيچ    . پنهاننـد ... های گوناگون، زيبـا، فريبنـده و   IDهمگی در پس ... . الّاف و 

کـه خـود شـما واقعـاً از          بسته به اين  .  و الفاظ نظير باشد    xxxن،  ، ناناز، اسامی خوانندگا   ۶٩خوشکله، خوشتيپ،   : کلمات

و ان شـاء    (که شما حداقل جزء الّافين و مـزاحمين نبـوده            با فرض آن  . کدامين دسته ايد وقايع متفاوتی در انتظارتان است       

 .و صادقانه فرد مورد نظر را می جوييد، وارد پهنه کارزار می گرديد!) االله هم که نيستيد

- Asl                   ؟ سوالی بسيار معمول با پاسخهايی معمول، سر کاری، بعضاً عجيب، گاهی آزار دهنده، گاهی بی جواب و گـاهی

 ... .  و m teh , 26 m shz, 45 m LA , 16 m tab 32.بی بديل

 :حالا بقيش! تازه اينا خوباشه!  سالشه حتماً پوزيشن مفعول داره و حتماً هم سرکاريه١۶اگر گفت 

 M !چون هيچ دختری به هيچ ! مطمئن باش پيدا هم نمی کنه. يعنی ولش کن دنبال دختر می گرده! اره بخوريشانگار قر

 .حداقل ما که نديديم يا خيلی کم ديديم! پسری پيغام نداده

چـه برسـه باهـات قـرار        !  جـواب بـده     را اصلاً حال تايپ کردن نداره چه برسه بقيه سوالات        !  اينم سر کاريه   23:  جواب ديگر 

 ... .ذاره و ب

33 m .درست بـدی؟ آخـه آدم اِنقـدر     راآخه از کدوم قبرستونی؟ کدوم طويله بزرگ شدی که هنوز بلد نيستی جواب آدم 

نمی خوای جواب بدی چرا اومدی       اصلاً تو که  . پنج مليون سوال بايد ازش بکنی که جواب بده از کجاس          . آب زير کاه؟ نوبره   

ی می کنی؟ مگه اعصاب آدم فولاديه؟ آدم مگه چقدر تحمل داره؟ بعد ديگه آدم ميشه تو روم؟ چرا با احساسات مردم باز    

ديگـه نفهمتـر و چـاقو کـش تـر از تـو              . تو ميشی ابليس  . ديگه نمی گن کی خاک ريخته تو سرت که        . ميشه لات . بی ادب 

 ! فلذا آدم هم به نفتشه هم به گازشه که اعصابش حسابی فولادی باشه. خودت ميشی

انگار اگه بگـه چنـد سالشـه و از کجاسـت ديگـه شـماره                . گرفتن ميگن شما؟ اگه اعتراض کنی ميگه تو پيغام دادی         يا ياد   

 !! ميده رااونوقت فردا پليسی، بسيجی يه چيزی ميره ترتيبش. شناسنامشم لو ميره

         سـنيش همـونی باشـه کـه     )وهگر (تازه اگه رِنج! لاخره با هر زحمتی بود جوابتو گرفتی، تازه اين خوان اول بود   افرض کن ب  

 !می خوای

يـا  . چـی؟ يعنـی اصـلاً گـی نيسـت     : ميگـه .  ؟ يا پوزيشن؟ يا سوالايی تو اين مايه هاt/b/v/s ؟ يا tbvs:  بعد می پرسی  -

يه بار بعد از اين سـوال طـرف         . خيلی وارده ميگه شما؟ يعنی تو اول بگو من يه چيزی بسازم نيم ساعت بکارمت سر کار                

: گفـتم يعنـی چـی؟ گفـت       !  بهش دادم گفت که مفعول مفعـولم نيسـت          را بعد از يک ساعت چت وقتی عکسم      . b: گفت

خلاصه اگر کسی بهتون گفت  ! بعد فرداش ديدم داره تو روم پيغام ميده که دنبال مفعول می گرده            . آتيش گرفتم  . vيعنی  

 ! مفعوله باور نکنين

آسمون ترکيده اين . و يعنی خيلی طرف کارش درسته.  دارهfull چيزی که توش  يا يهfull b يا full tجديداً مد شده ميگن 

انگار ماشين دسـت دوم آگهـی   ! يه پا فرشتس واسه خودش! اصلاً زمينی نيست که. بابا از اون بالا سقوط کرده رو زمين       

دف و اصـلاً تنمـون مـال يـه خـانم        بدون تصا ! تازه نقاشی شده  ! يهو بگو کم کارکرد   ... فنّی، فول، سالم و     : دادن تو روزنامه  

آخه اين فـول  ! بگو ديگه! دکتر بوده هر روز سوارمون می شده کولش می کرديم می برديمش مطب و برمی گردونديمش           

 نبـود؟ شـايدم   arabsatبابـا اون  ! versat مخفـف چيـه، بهـت ميگـه     V اصـلاً ازش بپـرس   ! بی سـواد ! نفهم! داهاتی! چيه

jaysat      خوب اصلاً همون  ! آخه قربونشون برم سواد ازشون می باره به گی ميگن جی           بوده می دونی چرا؟versat  که تـو 

طرف يا اصلاً خليفش تمايلی به سالی يه بار ورود به بغداد شـما  .  ديگه چيه؟ ما که نفهميديمv more bحالا اين . ميگی

!  من می کنم بعد ديگـه داداش فاتحـت خونـدس   يا نه برعکس اول ميگه!) بالاخره يک مفعول پيدا شد    ! الحمد الله ( نداره   ار

 ! بپرس١١٨ميگی نه؟ از !  ديدی پشت اونم ديدی رااگه پشت گوشت! ديگه ولت نمی کنه

 !حالا سوال بعدی چيه؟ اگه گفتی؟ هااااان؟! حالا فرض کنيم شما از نظر پوزيشن هم به توافق رسيدين

می ری ببينيش مـی بينـی   ! خواب ديدی خير باشه. لاغره لاغرهبا خودت می گی  . ۶۵ - ١٨۵ قد و وزنت چقدره؟ ميگه  -

ايـن چـه هيکليـه؟    ! هيکل نگو درخت چنار پنجاه ساله بگـو ! اين بابا خود نمره بيسته  ! يا حضرت فيل  ! يا مادر مقدس  ! وااااه

 ٧٠ – ١٨٠ يـا ميگـه مـثلاً   ! مـی بـازه   چه خبره بابا؟ مگه می خوای چيکار کنی؟ باور کن رضـا زاده باهـاش کشـتی بگيـره        
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مامـان مـن قيمـه      ! آخ! گفتـی ديـگ   (ميری ميبينی يدونه ديگ قيمه پـزی روز عاشـورا قـورت داده            ! خوبه ديگه ! ميگی خوب 

 بابـا بـالاخره     !٧٠ – ۶٠ و   ١٨٠-١٧٠يـا ميگـه     ! اين چه شيکميه؟ مگه چند سالته؟ باسکول بيار وزنم بکن خـواهر           !) ميخوام

عوضـش شـب راحـت      ! آره!  بی خيـالش شـو      را اگه راحتی اين سوال   . صلاً؟ کدومش؟ ول کن ا    ٧٠؟  ۶٠؟  ١٨٠؟  ١٧٠چی؟  

 !فکر کن! می خوابی

که طرف تهرونه می پرسی کجای تهرانی؟ کجای اين خراب شده؟ امکان نداره طرف مال پايين            با فرض اين  .   سوال بعد   -

نيـاوران، فرمانيـه، ولنجـک،    : گـه مي! يه چيزی بهت ميگيم گـوش کـن     ! ما اين موها رو تو آسياب سفيد نکرديم       ! شهر باشه 

! امـا بـه خـودت فشـار نيـار         ! حالا شريعتی خدابيامرز از جنوب تا شمال کشيده شده ها         (جردن، ميرداماد، ظفر، شريعتی     

 -٢اون فريـزره کـه سـرده يخچـال خيلـی زور بزنـه       ! نترس(، يخچال  !)هر چی نزديکتر به کوه بهتر     ! منظورش اون بالاهاشه  

! مـيگم نـه ديگـه   ! نه! نه بابا! بابا منظورش شهرک غربه(، شهرک !)وسط ميدونو ميگه ها  (ونک  !) هدرجه سرد تر نمی کن    

بچـم کـاخ نشـينی      ! مال شهرک اکباتان و ژانـدارمری و پـاس فرهنگيـان و آزمـايش و راه آهـن و ايـن جاهـای پـرت نيسـت                          

بالا ! حالا چه فرقی ميکنه؟ اصلاً  بچه پولداره! آخه می دونی پونکم بالای شهره ديگه! ، سعادت آباد و اخيراً پونک!)ميکنه

!!  ميشـه ديگـه    dcواسـه همينـه زرت و زرت        !  براش خريده   را کارگرشونم کارت اينترنتش  ! خاک پاشم تبرکه  ! شهريه ديگه 

آخـه  ! يادت باشه دو سه بار ازش سوال کنی کجـای تهرونـه           . هر چی هم باهاش چونه بزنی از پاسداران پايينتر نمی ياد          

ببين بچم تکنولـوژی، مکنولـوژی   ! بابا همه جاذبش همينه ديگه! می گرده ونی يهو از شرق به غرب کوچ ميکنه و بر      می د 

امـا يـه چيزيـو      ! خلاصه يکم باهاش چونه بزن شايد نظـرش عـوض شـد بچـه کجـاس               ! طی الارض داره  ! همه رو لوله کرده   

يـادت نـره ازش بپرسـی دقيقـاً چـه روزی            ! مياد تهـرون  فراموش نکن اگه گفت خارجه حتماً بعدش ميگه يکی دو ماه ديگه             

اگه گفت شهرستانه مثلاً تبريزه بدون بچـه خيـابون ولـی عصـره يـا اگـه گفـت                    ! نازی! نازی! آباريکلا بچه خوب  ! ميرسه ها 

اينـا معمـولاً يـه خونـه تهـرون          ! می دونـی  ! ديدی داشت يادت می رفت    ! هاااان. ور الی آخر  طمشهده بچه سجاده و همين    

اما زياد به خـودت زحمـت نـده چـون حـدس             ! يادت باشه بپرسی خونه تهرونشون دقيقاً کجاس      ! رن يه خونه شهرستون   دا

 !اين يکی رد خور نداره! ولی حتماً ميگه يه سری به تهرون ميزنه! می زنی احتمالاً کجاها رو ميگه

  چـرا؟  ! ن اول بايـد خـودت عکسـتو بـدی         چـو ! جون مادرت اين يکيو ديگه ازش نخواه      .  سوال بعدی مربوط ميشه به عکس      -

ای ( اينجـا اونـه کـه بايـد بپسـنده چـون تـو اول پيغـام دادی               ! چرا نداره ديگه  ! سريع قهر ميکنه  ! می پرسی چرا؟ اصلاً بای    

ميگـه بزرگتـری بايـد    ! نـه ! نمی گـه تـو بزرگتـری احترامـت واجـب     !  چون تو بزرگتری!)نه اين دست که به تو پيغام داد     بشک

تازه اگه تايپش بودی، اگه عاليجناب نظر رحمتـی بـه شـما انداختنـد، اگـه                 ! نمی دونستی بدون  !  آره داداش  !کولش کنی 

هزار و يک ايراد از شما نگرفتند که نمی دونم يه عکس ديگه بده، نصف سرت کو، نصف تنت کـو، مگـه معلـولی، موهـات                            

مژده بـده مـژده بـده يـار پسـنديد مـرا ،،،،، سـايه او        ! (رااگه مورد پسند واقع شدی يا به قولی يار پسنديد تو   ... کوتاهه و   

 yahooيـا يـه عکسـی بـرات ميـزاه اون بغـل کـه چـون         ! تازه رسيدی به مدار صفر درجه). گشتم و او داد به خورشيد مرا

messenger           شماره ورژنشون عقبـه اصـلاً روی         ٢٠ – ١٠  آقا يه موره همش يه موره نزديک به avatar       شـما جـايي بـرای 

نشون دادن عکس از اون نيست، بهش هم بگی بفرست عکستو اولاً که بهش برميخوره، بعدشم اگـه نگـه اول شـما يـا                  

ا مسنجرت قديميه بعد که بهش تذکر ميدی باب! اگه قهر نکنه باز با همون مسنجر زيباش سعی ميکنه براتون ارسال بداره

يا دق مرگت ميشـی، بهـش در عـرض چهـل و پـنج سـال                 ! می خوره، بهش نگی بذارتش تو پروفايلشا      به گوشه قباش بر   

يا يه عکـس بـرات مـی        !)! حان کن تميگی نه؟ ام  (تمام، ياد بدی چطور عکس ميذارن تو پروفايل، يا تهديد به مرگت ميکنه              

پا و بيل   يا هفتادو هفت تا دست و       ! يا نيم رخه  ! يا عينک دودی داره   !! فرسته دقيقاً پونصدو پنجاه و پنج نکته انحرافی داره        

يـا عکسشـو    ! يـا فقـط عکـس بدنه،کلـه نـداره         !! يـا سـر توالـت نشسـته       ! يا بالای درخته  ! وکلنگ گرفته جلو صورت جانش    

 کـه مـال يـه بدبختيـه بهـت معرفـی             IDيا يه   ! يا عکس دوره  ! يا عکس يکی ديگس   ! ويرايش کرده چشماش معلوم نيست    

بينم مال خودته يا نه، يا ميگه حال ندارم يا ميشـی شـمربن ذی                آنلاين شو ب   IDبهشم بگی با اون     ! ميکنه ميگه برو ببين   

خلاصــه داداش حواســت باشــه بــا افلاطونهــا، ارستاطاليســها، ! بايــد بخــری! نــازه ديگــه! مغضــوب عليــه! الجوشــن زمــان

ی کـم  چی خيال کردی؟ فکر کرد! آره بابا! اينا گنجشکو رنگ ميکنن جای قناری ميفروشن   ! آره! آينشتاينهای زمان، طرفی  

 ! اينه! الکيه؟
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همه دنيا مخفف وبکم، کم     ! وب مخفف وبکمه  ! می دونی رفيق  !  اگه شانست نگرفتو طرف کليد کرد بايد بهش وب بدی          -

باشـه بابـا همـون وب کـه شـما      ! حالا خر بيار باقالی بار کن! حرف بزنی ميشی بی سواد   ! حرف نباشه ! هست اينجا وب  

هی بچـرخ،  ! خودتو هم برای رقص آماده کن     !  خودت ميدونی بايد اول تو وب بدی       بازم به همون دلايل محکمی که     ! ميگين

بپيچ، نور و زياد کن، در رو ببند، پنجره رو باز کن، دستتو بزار رو سرت، پاهاتو بگير بالا، اينجاتو ببينم، اونجـاتو ببيـنم، پاشـو       

چـرا بـا هـم يکـی        (را سـياهی، چـرا چـرا        وايسا، بشين، اگه تنت مو نداشته باشه چرا سفيدی، اگـه پشـمالو باشـی چ ـ               

اگـه وب   !  رد کردی حـالا نوبـت اونـه         را هم  ؟ باز اگه اين خوان    )نيستن آدما؟ ،،،، چرا ديوار بلنده بين ما؟ چرا چرا؟ چرا چرا؟           

پـاش، يـا   يا يه وب بهت ميده از مانيتورش، يا کف      ! حالا شما فرض کن داد    ! ايشالّا ميده ! ميده! بابا اِنقدر بد بين نباش    ! داد

سقف، يا سينش، يا اتاق جونش تاريکه اون روی ماهش معلوم نيست، يا وبش گير ميکنه، يا نصف شب تو خونش عينک 

، يـا   !!)جون بچه هات اين يکی رو ازش ايراد نگيری که ميشی عقب مونده، ميشـی داهـاتی، ميشـی اُزگَـل                    (آفتابی زده   

، يـا   !)اسـيی چيـزی نداشـته باشـی       طورش دار ببينم مرض     ! قُزميتآخه  (کلاه گذاشته و به هيچ قيمتيم ورش نمی داره          

 !). مامان من پنير ميخوام(ديگه !) پنير(هزار تا چيز 

 )پايان قسمت اول( 

 .لطفاً با ارائه نظرات خود مرا ياری کنيد

نـام او بـا نـام       . امسال بهمن ماه مصادف است با محـرم       

قصد تکـرار مکـررات کـه گـوش         . محرم عجين شده است   

صــرفاً بــدليل غيبــت . همگيمــان از آن پــر اســت را نــدارم

طولانی اين نشريه از انظـار ارائـه مطلبـی را پيشـاپيش             

همگی ما يک يار باوفا، يک      . محتسب به ضرور می دانم    

رفيــق شــفيق، يــک مــونس و يــک محــب بــی ريــا را        

کسی که ما را دوست بدارد بخاطر خودمـان،         . آرزومنديم

امـا او   . ، بدون چشمداشـت   بدون کينه، بدون تنگ نظری    

ــاری يافتــه    کيســت؟ کــداميک از شماســت کــه چنــين ي

باشــد؟ يــاری کــه در ســختيها و مشــکلات بــه فريادتــان  

خود را سرگردان کردن به قصد يافتن يار تـا کجـا؟            . برسد

ــد؟ او چــه     ــد کــه او را مــی يابي ــا مطمئني ــه کــی؟ آي ــا ب ت

مشخصاتی بايد داشته باشـد؟ قطعـاً بايـد سـير و سـير              

 باشد تا چشم ديدن سيری شما را داشته باشد          چشم

. و گرنه گرسنه شير، گر چه سلطان، که تشنه جانست        

پـس همـه   . جز خـدا کسـی نيسـت کـه بـی نيـاز باشـد          

خواستها، همه فريادها، همه انتظارها فقط بـه درگـاه او           

برخلاف لئيمان که خوردن را انيسـند، کريمـان         . سزاست

 درگاه الهی هر چـه عِـزّ       به. لذت را در خوراندن می بينند     

و جِز، هـر چـه التمـاس، محبوبيـت را فـزون سـازد، حـال                

حـال بنگريـد    . آنکه درخواست به پيش غير، از آبرو کاهـد        

به تاريخ، هم او که پند گرفتن را تنها او سزاست، که در             

ــا را    ــار همـــه مـ ــا و عقبـــايی کـــه عـــن قريـــب انتظـ           دنيـ

ه عزت و بـه شـکوه       که بود به سربلندی، ب    ... می کشد   

؟ او بود و تنهـايی، غريبـی، بـا کولـه بـاری از غـم،                 ... او  

غمی که کوهها هم توان تحمل آنرا ندارند، غم از دست           

ــو      ــم جل ــدان آنه ــم از دســت دادن فرزن ــزان، غ دادن عزي

چشــم، شــرمندگی در برابــر اهــل عيــال، شــرمندگی در 

       بايـد  به چه گنـاهی     ... . برابر يادگاران عزيزان پرپر شده،      

چـه پـدری؟    . می سوخت؟ گناه کينه آن مـردم از پـدرش         

زندگی خود را وقـف  . پدری که يار و  ياور همين مردم بود      

. او بايـد تــوان سـختی مــی داد  . همـين مـردم کــرده بـود   

تاوان تنگ نظريها، تـاوان بـی احساسـيها، تـاوان سـنگ              

 ... . دليها، تاوان 

 

 

، بخشنده، خوش پوش، خوش بو، رشـيد، مهربـان، وقـت شـناس، متواضـع، مـنظم،                 زيبا بود، خوش اخلاق، خوش برخورد     

کسـی را حتـی چشـم       . پس او بايد حتماً تاوان مـی داد       . گويی تمامی نيکويی ها را او به تنهايی متجليست        ... نيرومند،  

امـا ايـن تنهـايی ديگـر        ... .  بعـد    اما اوّل نوبت مادر بود، بعد پـدر،       . از اول عمر هر دم او تنهاتر می شد        . ديدن او را هم نبود    

بــدتر از همــه طعنــه هــا، ... آمــاج تيرهــا، ســنگها، . طعمــه ای در برابــر گرگــان گرســنه. بــی رحــم. بــی انتهــا. فراقــی بــود

نخواسـت  . رضا بـر تقـدير سـبحان      . اميد به فرجامی پر تلألو    . هر دم بشاشتر  . اما رخسارش هر دم شکفته تر     . نيشخندها

 . رضای او رانجُست جز . جز از او

 . او هر آنچه داشت داد، دوست نيز
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  نيکي و ترجمه ای از ريکتور نورتننوشته

 قسمت اول این مقاله را در پيش شماره قبل بخوانيد
اسـت  “ گسـتاخ و بيسـوادي  ”ن و ديگر مـردان  دفترهاي يادداشت ويتمن در اين دوره پر از اوصاف رانندگان اتوبوس، قايقرانا      

وي اغلـب آدرس    .  و بـا آنهـا همبسـتر شـده بـود           – به عبارت دقيقتـر بلنـد آـرده          –آه او در خيابانهاي منهتن ملاقات آرده        

گزيـده اي از دفترچـه هـاي يادداشـت او در دوسـتداران              . داشـت  آـرد و نـزد خـود نگـاه مـي           منزلهاشان را يادداشـت مـي     

 :جمع آوري شده است) ١٩٨٧ گي سانشاين، هنشري( والت ويتمن چارلي شايوْلي هران دلبست آارگ :آامالوس

ي                )         
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راننده–پيتر استخوان، درشت دار، بخش     ....  هيكل طنت روح ش مـي        آنمن آـه ارتودآسـها دوسـت) گوينـد طـور را او

داشتم

فيچ امريكايي–جورج مجعد،...  راننده–پسري موهاي با قد، بلند سياهجذاب، چشماني .با

شب ميزد–مايك اليس شنبه پرسه دوم و سي خيابان و لكسينگتون خيابان خانه    – نبش به را خياباناو در ١٥٠٣٧اي

چهارم– طبقه پشتي بود. بردم–اتاق سردي بسيار  شب

حمام، پسري در آالوِر ساله١٨وم

اسپنسر صفت ... دنيل زن م... نسبتاً با سپتامبر شدسوم همبستر ن

م خانه آمد–آار. تئودور به من با

اسلون سپتامبر(جيمز هجدهم خودماني، امريكايي– ساله٢٣) ٦٢شب و ساده

شب نلي، مك زديم٧جان قدم خانه تا استريت هاي و فالتون خيابان در با هم مست، جوان، مردي اآتبر،

ويلسون هم٦٢ اآتبر١١شب–ديويد با ميداگ زديم از شد–قدم همبستر من  با

همبستر شد٦٢دسامبر ٤–ساله٢٨حدوداً–٦٢ اآتبر٢٢هورايس اُسترَندر، من با

ناحيه١٨٦٣اآتبر٩ از تيلور، شد) نيوجرسي (٢ جري همبستر من با انداز. ديشب به ملايم، اندازههوا به سرد، في هآ

بود دلپذير و گرم، في آ

 پرسـه   هبديهي است آه اين اقـلام نشـان دهنـد         :  نمونه از چنين مواردي در دفتر يادداشت ويتمن وجود دارد          ١٥٠حداقل   

هـايي بايـد     دست آم، چنين ليست   . چه آه جان ريچي در نامبرز توصيف آرده، مي باشند          زدنهاي بي اختيار، مشابه آن    

ــوان ــتم . اســتمنائي تنظــيم شــده باشــند   آمــك خــاطرات بعن ــا    وي ــدرت ب ــه ن ــراي قبولانــدن خــود، ب ن، عليــرغم تــلاش ب

مقايسه آـرده،    گاهي اوقات، مثلاً در شهر مجالس عيش، آه در آن منهتن را با سُدوم             . همجنسگرايي خود آنار مي آمد    

گويد آه  ؛ و با وجود اين در موارد ديگر، مي“.دادند هاي پي در پي، فقط پاداش مرا مي معشوق ها، معشوق”مي گويد، 

يقيناً شخص يا سازماني نبوده تا او چشم اميد بدان داشته باشـد،  . آرده است  قط گرفتن دست يا بوسيدن آفايت مي      ف

آيا مـن بـا خـود محاجـه         ”(اما برخلاف تناقض احساس گناه خود        . باند مقدس تيبز مطالعه نمايد     ه دربار  “با حسرتي تلخ  ”و  

، او مصـمم بـود      )“.ظرفيت من زياد است و مي توانم آنرا تحمل آنم         اما  . بسيار خوب، من با خود درتضاد هستم       مي آنم؟ 

 : اهميت برادري شهواني را بنيان نهدهاعتقاد راسخ خود دربار

ســين ايــن ســينه ايهبــرآنم آــه بگشــايم، را خــود فــراخ

ام؛آه آرده خفه و سرآوب درخود آنرا في آ ...بقدر

امتـــداد در درختـــان همچـــون را دوســـتي ســـتبر نهـــال

امريكـا    هـايرودخانه هاي درياچـه سـواحل امتـداد در و

نشاند        خواهم ها دشت سرتاسر و در عشـقبزرگ، بـا

دلبسته  خـواهمياران ناگسسـتني پيونـدي را شـهرها

آننــد       حلقــه هــم گــردن در را ن بازوانشــ تــا        بخشــيد

سـنتهاي و رسـوم شكستن به متهم مرا آه شنوم مي

مي در واقعآنند،عرف موافقم واما نه رسوم اين با من

مخالف،  ايـن( نه بـا نقطـه اشـتراآي چـه واقعـاً مـن آيـا

سود؟ چه آنها نابودي از مرا و ؟ دارم رسوم

مي   فقط ديگرمن شهرهاي تمام در و منهتن در خواهم

دريـا،             هـاي آنـاره داخلـي،  در مرزهاي در ايالات، دراين

تمـام        فـراز جنگلها، بر و آ  دشتها بـزرگتيرآهـاي و وچـك

مي شكافند،    هآشتي هايي آه سين    بـدون هـيچآب را

جـدلي،        و حث يا سرپرست قانون، ازسازمان، رسـمي

گرانماي نهمهعشق بنيان دلبسته  ياران
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 شروع شد، اعتقاد ويتمن به دلبستگي ياران هنـوز در حـال شـكل گيـري                 ١٨٦١هنگامي آه جنگ داخلي آمريكا در سال        

و تـا انـدازه اي بـه       سـال داشـت    ٤٢داوطلب نشد، دليل اين امر تا انـدازه اي آن بودآـه او در آن زمـان                  او در اين جنگ     . بود

درطـي سـالهاي قبـل او عـادت       . و اعتقاد بـه عـدم خشـونت او بـوده اسـت            ) آليساي انجمن دوستان  ( خاطر تربيت آويكر  

د بـرود و بـه مـدت چهارسـال پـس از آن،      داشت به عيادت راننـدگان اتوبـوس آـه در بيمارسـتانهاي نيويـورك بسـتري بودن ـ                

وقتـي او وارد بيمارسـتان صـحرايي موقـت در           .  ايـن شـغل را ادامـه داد        ١٨٦٧پرستاري را پيشه خود نمود و حتي تا سال          

خطوط جبهه در ويرجينيا شد، با توده اي از بازوها، دسـتها، سـاقها و پاهـاي تـازه قطـع شـده اي در بيـرون از بيمارسـتان                       

 . انتقال به پشت جبهه بودندهآمادمواجه شد آه 
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سـربازي شـده خـم پهلـو بـه سـري و خميـده گردني با

مي خم عقب به بالشش روي از را آند،سرش

جـرأت ديـدن پريـده، رخسـارش رنـگ بسـته، چشمانش

را ندارد      بريدگي آلود خون بـرمحل گاهي هم آنون تا و

است نيفكنده خستگي.......آن گذشتگي، خود با من

نمي   به راه شـد      دهم،خود شكسـته اسـتخوانهاي هآن

را،          شـكمها جراحـت آن و زانوهـا، آرام ورانها دسـتي بـا

مي    انسمان احساس اعماقآنم،  بي در اين با وجود

آتش، يك شعل يك ام ميهسينه زبانه .)آشدسوزان

ازحام رويا،       در و سكوت در راميبازباز خـود راه و گـردم

بيمارسـتان ا     سوي مـي   به نـرمدهـم، دامـه دسـتي بـا

مـي         تسـكين را و جراحتهـا دردهـم، زخمها شـب تمـام

آنهــا از بعضــي نشــينم، مــي نــاآرام هــاي پيكــر آن آنــار

هســتند، جــوان مــي خيلــي درد شــدت بــه هــا بعضــي

تجرب ـ     ايـن من آورم،        هآشند، مـي بيـاد را شـيرين و تلـخ

شـده( حلقه گردنم بدور سرباز يك گرم بازوان چه بسيار

گرفته، و آ  بسيار بوس  رام پرهچه اين لبهاي بر سرباز يك

گرفته جاي .)مو

آرد، زخمهاي سربازان را پانسمان مـي آـرد،     ويتمن در بخشها دوره مي گشت و پرتقال و تنباآو ميان بيماران توزيع مي              

 د پرسـتاري و مراقبـت مـي       براي خانوادها و دوستانشان نامه مي نوشت و هر روز از بيماران و سربازان رو بـه مـرگ بودن ـ                   

من آـاملاً از قداسـت      ” : گويد اوليه اش مي   در يكي از اشعار     . او خود مردي با بنيه و جذبه شخصي فوق العاده بود          . آرد

و به گونه اي شگفت انگيـز       “ آند، هرآسي را آه لمس آنم يا مرا لمس آند قداست پيدا مي           . دروني و بروني برخوردارم   

شايد ما بتوانيم آنهايي را آه معتقد بودند ويتمن براستي يك قديس اسـت را               . ا شفا مي بخشيد   و مسيح گونه بيماران ر    

ماند آه مدعي بودند حضور او تقريباً بطور معجزه آسايي تـب             ناديده بگيريم، ولي با وجود اين، شهادت جراحان باقي مي         

علت قـواي شفابخشـي او      “ حس معاشرت ”. گرداند مي  مرگ به حيات باز      هبيماران را از بين مي برد و مردان را از آستان          

  :بود، همانطور آه خود او يادداشت آرده

احسـاس ديگـري چيـز هـر از بـيش را عشـق اين مردان

اهميــت. مــي آننــد بــه آســاني آــه اندآنــد بســيار امــا

جـوان مـردان دوسـتي ايـن و عشق آرزوي با همسويي

درآمد         پا وجراحت از بيماري اثر بر آه پـيآمريكايي اند، ه

باشــند  ــرده ــاران،. ب بيم و مجروحـان از بســياري نظــر از

سـيل و نوازشـها فـردي، عشـق در بخصـوص جوانترهـا،

شـيو     بـه آـه هست، چيزي دوستي همدردي هگيراي

اســت ــؤثرتر م ــان جه ــاي داروه ــام تم ــود، از خ ــاص . خ

مي       گرايي احساسات صرفاً را اين بهبسياري اما دانند،

ا     حقيقتي اين من تمـامنظر از تـر نـاب و تـر خـالص ست

.حقايق

ويتمن عاشق بسياري از اين مردان شده بود، ازجمله دونفر بنامهاي تام ساير و لئـو بـراون، آـه ويـتمن بـه هـردوي آنهـا                  

بعدها او  . پيشنهاد آرده بود پس از جنگ هر سه با هم همخانه شوند، اما عاقبت هر دوي آنها راه خود را در پيش گرفتند                      

بديهي است آه هـدف  . مي خواست با او نيز بعد از جنگ زندگي آند، اما اليجا نيز ازدواج آرد             اليجا فاآس شد و      عاشق

تمـام آداب و رسـوم      . آرماني ويتمن از دلبستگي ياران شق ديگري از زندگي خـانوادگي مغـاير بـا زن و فرزنـد بـوده اسـت                      

ابـراز  . ط جبهه و در بيمارستانها اعتبـار خـود را از دسـت دادنـد              بودن مردان، در زمان جنگ در خطو      “ فقط دوست ”مربوط به   

شد و افسـران فرمانـده آـه نگـران امـور مهمتـري        شهواني عشق و مهرورزي بدون باز وبسته آردن چشم مشاهده مي  

ه بـه   پس از جنگ، اوضاع براي بعضي از مردانـي آ ـ         .  اجراي اين وصلتها را صادر مي آردند       ه چشم اجاز  هبودند، با يك اشار   

آغوش خانواده هايشان برگشته بودند، به حال طبيعي خود بازگشت، اما براي ديگران اين دوسـتيها ادامـه يافـت و حتـي                       
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 حس معاشـرت، يـا بـرادري        هتجارب جنگ منجر به شكل گيري آامل فلسف        .بعضي از آنها با يكديگر تشكيل خانواده دادند       

 :متون زير از اثر منثور او، چشم اندازهاي دمكراتيك، بيان گرديده است ويتمن گرديد، آه به شيواترين صورت در هعاشقان

                                          

             ن      

                 . 

مـرد بـه مرد پرحرارت و فردي دلبستگي ياران، احساس پر و دوست داشتني اسـت،–دلبستگيِ سـخت توصـيفش آـه

بنظـر مـي                  و اسـت عصـري سـرزمين و هر اجيان آرمانهاي و دروس متـو           رسـد زيربناي و سـبكها در بطورآامـل اگـر نآـه

آيند امنيت و داده را اميدها استوارترين نويد شود، شناخته و يابد پرورش خواهد شدهرشدآند، تأمين ايالات آاملاً اين

يعني عشـق   [عشق دلدادگي، حداقل در رقابت با عشق شهواني         (براي توسعه، شناسايي و رواج اين دلبستگي ياران         

آه تاآنون در ادبيات تخيلي، اگر فراتر ] جنسگرا هنوز ابداع نشده بوددر آن زمان اصطلاحات همجنسگرا و دگر: دگرجنسي

اسـت  ) از آن نرفته باشـد، عنـوان گرديـده        

آه من بدنبال برقرارآردن تعـادل و متـوازن         

 هســـاختن دموآراســـي مـــادي و عاميانـــ

آمريكايي مان و در پي معنويـت بخشـيدن         

بسياري خواهنـد گفـت آـه    . به آن هستم  

نتيجـه گيريهـاي مـن       اين يك روياست و از    

امـا مـن بـا اطمينـان        : تأسي نخواهند آرد  

ــي  ــاني را مــ ــار زمــ ــم انتظــ ــه آشــ          آــ

رشــته هــاي الفــت و دوســتي مردانــه،     

ــالص و     ــا عشــق و شــيدايي، خ ــراه ب هم

شــيرين، محكــم و ديرپــا، بــا درجــاتي آــه  

تاآنون شناخته نشـده، بطوريكـه نـه تنهـا          

به شخصيت فردي رنگ و لعاب دهد و آنرا         

ــ ــي ســابقه بط ــرارت،   ور ب اي پرشــور و ح

قوي، اسطوره اي و خالص سـازد بلكـه بـا      

عميقترين رابطه با سياسـتهاي عمـومي،       

چون تارو پودي نيمـه مرئـي سرتاسـر      هم

ــان شــمول شــنيدني و    ــق جه ــواع علاي ان

 هبــه عقيــد. ديــدني آمريكــايي را دربرگيــرد

مـــن دموآراســـي بايـــد ايـــن دلبســـتگي 

 بيهـوده و    عاشقانه، آـه بـدون آن، نـاقص،       

عـاجز از تــداوم بخشـيدن بــه خـود اســت،    

 بعنـــوان اجتنـــاب ناپـــذيرترين همـــزاد و  را

 .همتاي خود نمايان سازد

امكان دارد درمـدتي آـه مـن بـه ايـن امـر         

چنين برگهاي علف را منتشر آـردم تـا جريانـات بـي پايـان                من هم . آنم، چيزهاي بيشتري به آن اضافه شود       اعتراف مي 

پنده، هولناك و مهارناپذيري آه يقيناً آمابيش در اعماق روح بيشتر انسانها نهفتـه اسـت و ايـن اشـتهاي                     آرزوهاي زنده، ت  

 اين دوستي دموآراتيك جهاني، اين تبادل دلبستگي قديمي،         – بيكران همدردي    هسيري ناپذير براي همدردي و اين هدي      

هاي زنان و مردان، چه پير و چه جوان، تحريك آـنم   ا در قلب ر – نمادين آمريكا  هدايمي و باوجود اين هنوز تازه و اين نشان        

ــدازم  ــان ان ــه جري ــارات را    . و ب ــرين عب ــه ت ــرده و آشــكارا، آزادان ــاب مــن، بــي پ ــن آت ــن، معنــي  . آورده ام در اي ــر اي عــلاوه ب

ر آـه د  ) آه آم وبيش درسرتاسر آتاب آورده شده و در درامستپس مطرح شده           (  برگهاي علف    همجموع“آالاموس”خاص  

 هبـه عقيـد   .  حالات عاطفي براي انسانيت، اهميت دارد، عمدتاً در محتـواي سياسـي اش نهفتـه اسـت                 هنظر من به انداز   
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 بخردانه و زيباي مرد به مـرد، آـه در تمـام جوانـان، شـمال و جنـوب و شـرق و                      همن، از طريق رشد دلبستگي ياران، علاق      

آينده، به طور موثرتري بـه هـم خواهنـد پيوسـت، در هـم خواهنـد           ه آري از اين طريق است آه ايالات متحد         –غرب نهفته   

 بـا يـك      ، ويـتمن در واشـنگتن     ١٨٦٦بعد از جنگ، احتمـالاً در سـال          .آميخت و يك اتحاد محكم و زنده را بوجود خواهند آورد          

ي، آه به طرفـداري از      دويل اندآي بعد از جنگ داخل     .  ساله و ايرلندي بود ملاقات آرد      ١٩ اتوبوس بنام پيتر دويل آه       هرانند

 مصاحبه اي با دويل انجـام شـد و او   ١٨٩٥در سال .  اسبي در واشنگتن شدهايالات جنوبي جنگيده بود، راننده يك درشك      

مي آورد آه اولين ديدارشان در يك شب طوفاني بود، ويـتمن تنهـا مسـافرش بـود و پتـويي را دور شـانه هـايش                            به خاطر 

 :ست تا با او صحبت آندانداخته بود و پيتر آنار او نش

"                                    

                           ب    

   . 

                    

                          .   

                       

                                

 

                      

                      

   

              

         

                          

      . 

شديم آشنا هم با خيلي زود او گذاشتم–ما روي زانوي را مـي –من دستم درك يكديگر را او. آـرديم ما آخـر مسـير در

نشد    مانـد          –پياده من همراه رگشت مسير تمام حقيقت در سـالفكـر مـي   . در بعـد. بـود  ١٨٦٦آـنم زمـان بـه آن مـااز

شديم هم دوستان “بهترين

. شد تا دويل آارش را تمام آند       تر و والت، چند سالي با هم بودند و از هم جدا نمي شدند و ويتمن هر روز منتظر مي                   پي 

او در آخرين مسير مـرا      .  اغلب ظهرها و شبها هميشه     –آرد   والت اغلب همراه من سواري مي     ”: دويل به خاطر مي آورد    

يـك  ) مشـروب فروشـي   (  در پايان آخرين مسير آنها به بار          “.ود و گاهي در چندين مسير همراه من ب        –آرد   همراهي مي 

 هتل مي رفتند و تا زمان تعطيل شدن بار يك يا دو گيلاس شراب با هم مي نوشـيدند و سـپس احتمـالاًُ بـا هـم بـه خانـه           

باشـد               ” : دويل هبه گفت . مي رفتند  آـرده مشغول بخود را والت زني فكر آه ندارم سراغ را بكـاردر واقـع،  . موردي آـاري او

جز خانم به زني آانر  هيچ باروسو  اُ اش   [ خانم مستخدمه و داشـت       . نداشت] صاحبخانه بقيه فـرق با  زن،تمايل او

آمد        نمي نظرش در هرگز مفهوم، آن بـود           . به متنفر نبودند تميز آه چيزهايي و از بود تميز خيلي از. والت اي نشـانه هـيچ

او     هيچ در پاش و ريخت نداشت  گونه باشـم               . وجود شـناخته را او سـالها بايـد آن طي در نزديـك–من هـم بـه خيلـي مـا

“. بوديم

يكشـنبه هـا    . خوابيدنـد  ويتمن و دويل اغلب در زير نور ماه با هم قـدم مـي زدنـد، گـاهي بـا هـم در زيـر سـتاره هـا مـي                               

د و گاهي والت بـراي پيـت چنـد شـاخه گـل         پتومك با هم پرسه مي زدن      هسرتاسر روز را با هم بودند و در سواحل رودخان         

دويل بيسواد بود و .  ويتمن تصميم گرفت با دويل همخانه شود، اما اين تصميم هرگز عملي نشد١٨٦٩در سال . مي آورد

آه ويتمن در سال  آنها هر روز زندگيشان را با هم سپري مي آردند تا اين. ويتمن به او نوشتن، جغرافي و حساب ياد داد

حتي در آن موقع نيز آنها مرتب به هم نامه مي نوشتند و گاهي نيز با هم به .  خانواده اش در آامدن ملحق شد به١٨٧٣

 .، هرگز از هم جدا نشدند١٨٩٢در واقع آنها، تا زمان فوت ويتمن درسال . نيويورك و آانادا مي رفتند

بوسـيدند و    دانيم آه آنها اغلب همـديگر را مـي         يما نمي دانيم آه آيا آنها با هم شهوت جنس داشته اند يا نه، گرچه م               

نـوعي پرهيـز از   : ، ناميـده ميشـود  carezzeآه گـاهي  (در آغوش مي آشيدند و گاهي لخت و عريان با هم مي خوابيدند          

مقاربت جنسي آه ظاهراً سـقراط در سـمپوزيوم از آن طرفـداري نمـوده  و در مراسـم مـذهبي هندوسـتان شـامل نعـوظ               

ويتمن نامـه  ). اي است آه آارپنتر با ويتمن داشته است شود اين همان رابطه نزال مي شود و تصور مي     بلندمدت بدون ا  

ــود، نوشــت         ــا دوســت شــده ب ــا آنه ــگ ب ــه در طــي جن ــه پســراني آ ــاي بيشــماري ب ــارت  . ه ــا عب ــايش را ب ــه ه                   او نام

" Dear Boy and Comrade" بسياري از نامه هـايي آـه   – آه به پيتر دويل مي نوشت، آرد، مثل نامه هايي  شروع مي 

لاورهاي مذآر والت ويتمن در زمان : چارلي شايولي آنها را در آواي دهل   ( آن سربازان به او نوشته بودند هنوز وجود دارند          

          گــاهي اوقــات او در پاســخ بــه  .)  ، گــردآوري آــرده اســت١٩٨٩ نشــرياتي گــي ســان شــاين،  هجنــگ داخلــي، موسســ

 :١٨٦٣ دسامبر ٢٢بوش در تاريخ . نامه هايش، جوابهاي افشاگرانه اي را دريافت مي آرد، مانند جواب آلونزو س

واشـنگتن شـهر در ديگـر يكبـار بيـنم مـي آه خوشحالم

مـي    و درهستي آـه دوسـتمان ديـدن بـه غالبـاً تـواني

Armory Square, L(ewis) K. B(rown)زنـــدگي        

آند، ب   همـراه. رويمي و اغلـب آسي آه برايـت همان

زد          مـي سـاك مـن برايـت مـي     . با مـن توانسـتمايكـاش

بخـش سرپرسـت بـه اتـاق او بـا ببينم و را او عصر امروز

آنم) بيمارستان( تفريح آمي او با و بروم
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 قـرن نـوزدهم   اين ايده آه ويتمن در خرده فرهنگ گي شرآت داشته است عمدتاً بر اساس ايـن فـرض غلـط آـه تـا اوخـر                 

آـه انجمـن     اما شواهدي شخصي وجود دارند مبني بـر ايـن         . شود خرده فرهنگ گي در امريكا وجود نداشته، تكذيب مي        

خـود را در اختيـار آاسـپر ليمـان،     “ مـورد پژوهـي  ”يكـي از آسـاني آـه      .  آاملاً تشكيل شده بـود     ١٨٧٠برادران گي قبل از     

 ، Handbuch der Gerichtlichen Medicin راهنماي پزشكي قـانوني  آه شهادت نامه اش در آتاب(رفتارشناس جنسي، 

، ) ترجمـه شـده اسـت      ١٨٩١ منتشر گرديده و توسط جان اَدينگتون سايمونز در مسئله اي در رفتارشناسي نـوين،                ١٨٨٩

، بـه  ١٨٧٠-٧١ آلمان در سـالهاي  –قرار داده، اذعان داشته آه پس از بازگشت از خدمت داوطلبانه در جنگ بزرگ فرانسه     

 :امريكا سفر آرده
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تـا رفـتم شـمالي آمريكاي مراجعتم به ماه پس از شش

بيازمــايم را خــود نظــر. بخــت مــورد زشــت در آنجــا عمــل

تـرس بـا بـودم قادر و من است؛ معمولي و عادي خيلي

ضـا را ا ام شـهواني احساسات آزار يا مجازات از آمتري

ذائق  . آنم و اين مـور      هسليقه در شـباهت   امريكايي ها د

سليق     و ميل به آـه    هزيادي دريافتم من و داشت؛ درمن

بـه عضـويت تـوانم مـي همـواره براحتـي متحـده، ايالات

درآيم برادري انجمن

در اينجـا لازم اسـت تـا معنـي پنهـان شـده در پشـت ظـاهر            .  بوده است  ١٨٧١-٧٢تاريخ سفر اين مرد به امريكا سالهاي         

ويـتمن   .است را آنطور آه در اشعار ويتمن آمده، توضيح دهـم          “ تمايلات دلبستگي ”با   مرداني   هشناخت دوجانبه آه نشان   

، او ١٨٧٠ ه ژوئي ـ١٥ هدر آغاز با اشتياق شديدي دويل را دوست مي داشت، و بر اساس نقل زير از يادداشـت او در مورخ ـ           

 : آرداز اينكه شايد دويل با همان اشتياق او را دوست نداشته باشد، سخت احساس حقارت مي

جسـتجوي: تصميم ايـن تمـام ساعت، اين از دارم قصد

بيفايـد      پرنوسـان، وخروش، درهپرجوش متانـت از خـالي

بگـذارم١٦٤پي آنـار هميشـه براي مـدت–را مطلقاً و

زيادي  زيادي خيلي را) مدت خـود و پافشـاري است آه

ام آـه–تحقيرآرده بهتـر چـه و بيفتـد اتفاق بايد آار اين

بيفتدالان اتف  يسـت     اق پيش در موفقيتي ) .... احتمالاً

داري خـود او بـا صـحبت گونـه هـر يـا ملاقـات ديدار يـا از

آرد  خواهم

ويتمن عادت داشت دفترهاي يادداشتش را مخفي نگاه دارد و تمام مواردي آه ضمير مذآر بكار برده بود را پاك آرده و به                       

. قابـل رويـت اسـت     )  مجلـس  هدر آتابخان ـ (ر بخوبي در دستنوشته هـايش       جاي آن ضمير مؤنث نوشته بود؛ اما ضمير مذآ        

  Pشانزدهمين حرف الفبا، حـرف      :  آد گذاري شده، يك پوشش عددي ساده است        ١٦٤ با عدد     موضوع اين يادداشت، آه   

ده؛ و   بعد از اين يادداشت از دفترچه آنـده ش ـ         هصفح. پيتر دويل : ١٦٤ = PD است؛ بدين ترتيب     Dو چهارمين حرف، حرف     

با اين وجود، اين جستجو، گرچـه فاقـد متانـت، امـا موفقيـت آميـز                 .  بوده است   احتمالاً حاوي توضيحاتي آدگذاري نشده،    

 دويل ترتيبي داد تا در نزديكي ويتمن زندگي آند تا ١٨٧٣ويتمن و دويل هيچگاه از هم جدا نشدند، و در سال . بوده است

 .ود مي يابد از او مراقبت آندبهب) سكته(بتواند در مدتي آه بيماريش 

، يعني زماني آه ويتمن در اثر آخرين سكته اش، آه سرانجام منجر به مرگ او شد، در بستر بيماري بود،                     ١٨٨٩در سال    

ايـن  . آنها متوجه عكس مشـهور ويـتمن و دويـل شـدند           . دو نفر به نامهاي هوراس تروبل و تام هارند به ديدن ويتمن آمدند            

داد آه با چهره هـاي حـاآي از عشـق و شـادي روبـروي       گرفته شده بود، آنها را نشان مي١٨٦٠ ه ده عكس آه در اواخر   

اينجا: آنها از حالتهاي چهره هايشان و وضعيتي آه گرفته بودند خنده شان گرفت، و ويتمن پرسيد . هم نشسته اند من

رسـم؟ مـي بنظر داد   “ چطور پاسـخ عاشـق و” : هارنـد

هـم مثـل       دويل و هـاشيدا خنديـد و“ دختربچـه ويـتمن

اين ”: گفت نكنيد    نه قضاوت موردش ددوني ـمـي : طور در

منه اغي دوست او آه....آه شيدايي حالت اون تام،

داره خـوبي دليـل زنـين مـي حرف ازش يـك: شما پيتـر

بزرگه  در. شخصيت سـر آتـاب از هيچـي آـه نادري مرد

داره         زندگي آگاهي چيز همه از اما ، بـا : نمياره آارگري

ملكوتي سخاوتي و با صميمي و گرم .قلبي

ويتمن، عليـرغم خـوش بنيـه بـودنش و شـايد بخـاطر آوششـها و تقـلا هـاي درونـي اش بـراي وادار سـاختن جامعـه اي                                

 اسـرارآميز و     در اواخـر عمـر، او رسـالات       . متخاصم به درك خود، زود پير شد و سكته با سرعتي فزاينده بـه سـراغ او آمـد                  

، شـبه   “آـامرادوي آبيـر   ”، و با    )متن مذهبي و حماسي هندوها    (و با الهام از باگواد گيتا       . فاني خود را گسترده تر نمود     عر

او .  مرگ و احتمال عشق دوسويه پس از مرگ فروبرد         هسر به جيب تفكر دربار     خداي وي آه آميزه اي از تمام خدايان بود،        

                        !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۴٠  



م ديگران پرچم آرمانها و عقايد او را بردارند و به ايـن اميـد آـه بـالاخره روزي                 خود را بازنشسته آرد به اين اميد آه سرانجا        

 .دنيا به اين درايت و فهم نايل شود

                و                       
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تپد،       سينه مي در هنوز سرخوشم اسـتقلب افتاده آار از ضعيف پير، بنيه، همچـون ابـري–بدنم آم عجيبـي رخـوت

شده مستولي برمن .تيره

جريان خون از سوزان ام،آتشهاي افتاده

عاشق، دوستان گروههاي به ناپذير خلل ايمان اين

است نشده خاموش .هنوز

 دريافـت آـرده بـود، را خوانـد     ١٨٧٦نامه اي آه از ادوارد آارپنتر در سـال           او مجددا به همراه هوراس تروبل     ،  ١٨٨٨در سال   

آـارپنتر در   ). ها است  پيشگام براي اخذ حقوق گي    ادوارد آارپنتر، اهل انگلستان و يكي از مريدان بزرگ ويتمن و مبارزي             (

 :اين نامه نوشته بود

گيـري اسـت انـدازه غيرقابـل همچنـان بـه....... فاصله

چيســت ســرانجام آورم آــه مــي بــه يــاد اينكــه –مجــرد

باشد زياد هم قدر هر راه       –فاصله خـود بـه نمـي ترديـد

آـرده   . دهم القا چنان را عقايدت تو عزيز، اي آـه دوست

سرتاسـر دنيـا،         در مـردان، آنكه دسـتامكان در دسـت

شود         مي بيشتر روز به روز بزنند، قدم همـانطور. يكديگر

نيـز ديگـران تو از پس نمودي، وقف را ات زندگي تو –آه

رنجهاآزادانه، تمام قبول با في آ اداشي با هدفي–و

خواهند داد         بودي، ادامه دنبالش به آه تو و والـت بـه      را

بـود  :وراس پاسـخ داد   ه زيبـا موقـع آن در هنـوز–ادوارد

هســت قــول: هــم بــه و اســت داران مشــعل از يكــي او

صدرنشــين انگلســتان: ديگــران انگلســتان: الگــوي در او

گــرا، پــرســنت حضــوري نــه و دارد فراگيــر شــهرتي نــه

است،: استقبال مساعد چيزها بعضي براي گرچه زمانه

امثال ا      او، براي براي بشـراما اعتـراض بـراي براي ما، و،

يست    مساعد زمانه حال: هنوز ولي در يست مستعد

است   شدن زيـادي. مستعد آارهـاي هنوز هوراس، اوه،

داد     انجام بايد آه عالمه: هست يك نشدي؟ آنها متوجه

هســت الان وارد مــي: آــار آــه هــايي آــارشــما شــويد

داشت     خواهيد پيش در ش ـ     : زيادي به را زرگي امر ماما

آنيم مي واگذار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان همجنسѧگرايان ايرانѧی از حѧق

پذيرفتѧѧѧѧѧѧѧه شѧѧѧѧѧѧѧدن جمعيѧѧѧѧѧѧѧت جهѧѧѧѧѧѧѧانی

 در سѧѧѧѧازمان )يلگѧѧѧѧاا(همجنسѧѧѧѧگرايان 

 و بѧѧا رای اظرنѧѧ بѧѧه عنѧѧوان ملѧѧل متحѧѧد

مشاورتی حمايت و پشتيبانی می نمايѧد

و اعتراض خѧود را نسѧبت بѧه مخالفѧان

.اين امر اعلام می دارد

                        !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۴١  



 

 سامان

ی و جســمي حــي رو هــارهــا و شــکنجهازآن تحــت ايا همجنســگر،تــاريخ ولطــدر 

ن شدند آن بر ايای از همجنسگره ادعکه  تا زماني. نده ان واقع شدايادگرجنسگر

 .ن دست بزننداشه ل شدايماقوق پحبی به اي تا به تلاشی براي دست

، نـــد و امريکـــا کـــه الان نمـــودی بـــراي آزادی شـــده ااوپـــرری در همـــين ااروزگـــ

م در يی از اسلااآنجا نه رد پ. رساندند لنی به قتل ميعر طون را به اياهمجنسگر

شـيده  اا از هم پ    ه خونها ريخته شد، خانواده    .ي خاص شرقی  اکار بود و نه سنّته    

ادامـه  ت خـود    اي ـحن کشورها بـا آزادي بيشـتر بـه          آن امروز   اياشدند تا همجنسگر  

 . استکودکندی گرفتن زبی به حق ازدواج و به فراي ن غرب، دستاياي همجنسگراورد تلاشه آخرين دستآ .دهند

 ن چه بود؟ ااما حرف مخالف. سر جهان صورت گرفتاری در مخالفت با اين اقدام در سرتاي بسياه يياپيم هار

 :زدند که آنها فرياد مي

 . مثل آدم و حوا.ازدواج متعلق به زن و مرد است .کشد  خانواده را به لجن ميرمته نام مقدسحن اياج همجنسگرا ازدو-

 .کند نونی ميازی را ترويج و قاب اين کار، همجنس-

 .يا دو مادر به يک پدر و يک مادر نياز دارد، نه دو پدر ،يک کودک-

 .مپرداز رسد مي نظر مير منطقی به اسخ اين سؤالها که به ظاهر بسياسي پرل به برحا

       م اس ن ـ دّزوج، خـانواده آنهـا مق ـ                      ت گرفتـه؟ آيـا صـرفاً بـه خـاطر زن و مـرد بـوده اش ـرمت خانواده از کجا ن    حرمت چيست؟   ح

 .بينيم  مي در بين خانواده هانتها رااها و خيه ها، شکنج ر قتلاوز اخبر ا هره هف خود و در رسانارطگيرد؟ همه در ا مي

ديگـری در    کس یا کسان     نکه فکر   آل  حارسانند   ن شب را به صبح مي     انشا همسر وشآغن، در   اياگر ری از دگرجنس  ابسي

 .جاي دنياه در هم. ن استاسرش

ها زندگي همسر و فرزند خـود را   ها و هرزگي نتاکشند؟ آنها با خي ه را به لجن مي    نام مقدس خانوادکه  آيا آنها نيستند    

 .کشند بودی ميابه ن

رمـت خـانواده را     حقوق شهروندي خـود برخـوردار شـوند         حند باهم زندگی کنند و از        بخواه هناعاشق    اگر دوهمجنسگرا اما

 ...کنند ر مياده خدش

شـامل زن و  (نون گـرم خـانوادگی   اقـل سـليمی حاضـر اسـت ک ـ    ع، آيا هـيچ   باید عرض کنميیاگر  همجنسجدر جواب تروي  

 يی بپردازد؟ارا رها کند و به زندگي پر مشقت همجنسگر) شوهر

ن نيز براي فرار از ايااو نگاه کنند؟ بسياری از همجنسگرری کند که مردم به يک چشم ديگر به انما کند و کخود را انگشت 

 ادگرجنسـگر یک   کرد که    اتوان ادع  ل چطور مي  حا. دهند تي خود تن به ازدواج در مي      ذاسّ  حی، بر خلاف    اعله اجتم ئمس

 !ترس را انتخاب کند؟سان، اين زندگی پر از مشکل و اياتحت تأثيره زندگي همجنسگر

له نياز به تفکر زيادی دارد، صرفاً سئاين م .ي همجنسگرااه  زوجطندی گرفتن کودک توس  زپردازم به بحث به فر      مي اکنون

 دو پـدر   پسکنند،   ن با يکی از والدين زندگی مي      ا کودک  امروزی، معا بسنده کنيم که در اکثر جو      وضوعتوانيم به اين م    نمي

 . از زندگی با يک پدر يا يک مادريا دو مادر بهتر است

 يک عاقط. کنند ي همجنس زندگی مياه نی دارد که با زوجاي کودکسرر نياز به بوضوع به اين معجا تصميم ر،به نظر من

ن اب ـاوز در مدرسـه و خي ررممکـن اسـت او ه ـ  . يی را درک کند  ا فکری نرسيده که بتواند همجنسگر     غکودک هنوز به اين بلو    

 . ادّی مورد تمسخر قرار گيرد، چرا که دو پدر يا دو مادر داردع غلا مردم بیو حتها  سي همکلاطتوس

ـردم آنقـدر بـه ايـن          ن زوج، همـه مآف  ارط ا تتوان به مثبت بودن اين عمل مطمئن شد که در جمعي           به نظر من زمانی مي    

 .سّی که خود دارند را بپذيرندحير از غ فکری رسيده باشند که بتوانند چيزی غبلو

ن فکر کنند، تا ما هم به خاطر        ايانسگر  ره ما همجاآخر اميدوارم که روزی تمام مردم به جايی برساند که فقط کمی در ب             در  

 .نه نشويماي بيگاه ن و پناه بردن به سرزمينالی مجبور به ترک عزيزان و وطن عزيزمعمو يک زندگي مرسيدن به

                        !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۴٢  



 

 کيان

اما به دلایل ویـژه     . ل پيش این داستان در سایت سازمان قرار گرفته بود         این داستان را شاید خوانده باشيد، حدود یک سا        

ای کيان عزیز تصميم گرفت که داستانش از سایت برای مدتی برداشته شود و حـال دوبـاره مایـل بـوده کـه داسـتا

 :توي ماشين که نشستم.  گرفتمزنگ زدم و گفتم که بيا کارت دارم من تصميمم را

ا يـه دسـت چنـد تـا                       

شيني تـوي ماشـين پهلـوي        ج زهر مار مي       

 ٢مـان   از يک طرف آن آشنايي اولي. شده

   

کنيـد  

ـم مـريض شـدي و چنـد کيلـو وزن کـم               

    

ايـن دلخوشـي هـا در زنـدگي     . هـد         

گفتم به تو ديگه هيچ ربطـي نـدارد بـين مـا ديگـه        . ه تو اجازه نمي دهم که بيرون باشي          

ان نيسـت؟  حيـف دوسـتيم  . به من فرصت بـده : گفت. مثل هميشه دستهايم را گرفت و ديگر ول نکرد . هيچ چيزي نيست  

نش را         

 آن گذشته باشد امـا  شاید تاریخ. منتشر کنيم تا دوستان و هم احساسانش از آن مطلع شوند و از تجربيات او اگاه شوند      

تصـميم داشـتيم کـه در یـک         . نکات قابل توجهی در این داستان طولانی هست که اهميت انتشار آن را ضروری مـی کـرد                 

قسمت ان را چاپ کنيم اما احتمال دادیم که نکاتی از آن تحت تاثير طولانی بودن قرار گيرد بنابراین آن را در چنـد قسـمت     

قسمت های گذشته داستان را در پيش شماره هـای قبـل    (:از زبان خود کيان می شنویمداستان را   . منتشر می نمایيم  

 )مطالعه نمایيد

 سال دوسـتي و  ٢ديگه روح و روانم نمي کشيد که از او ضربه بخورم اون هم بعد از . ا شوماو جدتصميمم را گرفتم که از   

به او  ....عشق 

  .ببين من ديگه خسته شدم ديگه نمي کشم نمي تونم به خاطر حرفات و حرکاتت تحقير بشم: من
من هم از نظر کاري و خانواده تحت فشـار هسـتم نمـي تـونم بـ !من هم به همين نتيجه رسيدم     : او

 !ادرم و هم به پدر بزرگمهندوانه بردارم نمي تونم هم به تو برسم، هم به م
 .ببر تا به بقيه بهتر سرويس بدي من هم راضي هستماز یاد آره پس منو : من
حمل کنم که عين برتتوانم غرها و نق هات رو تحمل کنم نمي تونم            نمي: او

ت من حس مي کردم که تمام بدنم سس       . روزه نديدمت  ۴من به اين دليل که      

بي اختيار اشک مـي ريخـتم اصـلا قـرار نبـود کـه اينطـوري بشـه                    . سال يعني يک دهم تمام عمر من       ٢سال طول بکشد    

اما دست خودم نبود انگار تمـام      .مي خواستم خيلي محکم و مغرورانه از او جدا شوم بدون نشان دادن يک کوچولو ضعف               

 .ريخت بيرون و پدرام هم مثل سنگ پهلويم نشسته بود توي خودم مي ريختم آزاد شده بود و مياشکهايي را که 
 ديووز مي خواي دوست بشي اما هر کسي بود اول ازش آزمايش ايدز بخواه خودت هـم       منمي دونم بعد از من با کدو      : او

 Soft Sexعي کنيـد کـه فقـط    بـا هـم س ـ  . نکنيـد   Hard Sexبرو بده تا بهش نشون بدي که سالم هستي اصلا هم 

 .. سال دوست نشو و٢٧ و ٢۶سعي کن با يه سن پايين دوست بشي با بالاي 
 ميگي برو با يکي ديگه      ل سا ٢ بعد از    ؟به همين راحتي؟ حتي ارزش يه قطره اشک هم نداشتم         : من با چشمهاي گريان   

 بشدمي نبودي که سر يک ماه که مي خواستم ازت جـدا           آدوست شو؟ تو همون     

جـوابي کـه هنـوز      . خيلي راحت جـوابم را داد      کردي؟ تو مگه همون آدمي نيستي که گفتي اگه نباشي بدون تو ميميرم؟            

 سال پيش من تحت فشارهاي روحـي زيـادي بـودم از لحـاط روانـي               ٢. آره بهت دروغ نگفتم   : کند روي قلبم سنگيني مي   

نه مي شدم تـو بهـم عشـق دادي، اميـد دادي، زنـدگي دادي امـا اگـه اون موقـع از مـن جـدا                            افسرده بودم و داشتم ديوا    

اون فشـارها ديگـه رویـم    . امـا الان مسـائل فـرق داره   . مي شدی به خاطر فشارها مريض مي شدم و سـکته مـي کـردم          

 !نيست اگه الان از من جدا بشي فقط ناراحت مي شوم اما لطمه خاصي نمي خورم
من اين را تقصير پدرام نمي گذارم اين را قبلا از چشمهايش خوانده بودم و مي دانستم که اگر از او                     . ن راحتي آره به همي  

جداشوم برايش اتفاق خاصي نمي افتد اما حتي حاضر نشد که به مـن دلخوشـي بد

ره از چشمهايم بيرون مي ريزد اما حاضـر نشـد        ديد که تمام سلولهاي بدنم به اشک تبديل شده و دا          . خيلي مهم هست  

 .که حتي موقع رفتن به من دلخوشي بدهد شاید هم بلد نبود
خودم هم فکر نمي کردم که اينقدر کم ارزش بشوم کـه بـراي يـک              .  ساعت اشک ريختم و از او خداحافظي کردم        ٢حدود  

 .مرد بي روح اينقدر اشک بريزم
گفـت  . ه من مي خواهم کمي قدم بزنم با ايـن حـال نمـي تـوانم بـه خانـه بـروم                     گفتم برو خان  .  شب بود  ١١ساعت حدود   

اين موقع شب ب. ديروقت هست 

                        !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۴٣  



با هم فکر کرديم و قرار شد که يک ماه از هم جدا باشيم و او ديگه به من زنگ نزند تا ببينـيم کـه چـي                  .من دوستت دارم  

مـن  . به اين دنيا و زندگي لعنت فرستادم. وقتي که رفتم خانه خيلي حالم بد بود شام نخورده رفتم که بخوابم  . مي شود 

فـرداي آن شـب زنـگ زد و    . شتم خانواده پشتم نبود من تنها بـودم و فقـط خـدا را داشـتم    هيچ پشتيباني در اين موارد ندا    

گفت که مي خواستم حالت را بپرسم گفتم مگر قرار نبود که ديگر زنگ نزنـي؟  گفـت نمـي توانسـتم يـک روز صـدايت را                             

: ز تـوي گوشـم هسـت   خيلي مسخره هست نه؟ دوباره به هم پيوستيم اما قلب من خرد شده بود صدايش هنو   .نشنوم

 !ت مي شم همينحاگه اون موقع از جدايي تو مريض مي شدم و سکته مي کردم الان فقط نارا
هـر   .خودتان مي توانيد قضاوت کنيد که در اين تنش ها چه کسي مقصربود کي بيشتر مايه گذاشت و حق با کي هست     

اصـلا  .  پسر سالهاي سال با هم زندگي کنند       ٢ من مي خواستم به خودم ثابت کنم که مي شود          . مايه گذاشتيم  دوتایی

برايم مهم نيست که چقدر شکستم و چقدر خرد شدم مهم اين هست که به خودم ثابت کردم ک

   

ه مـن مـي تـوانم پـس                           

ـر       ب

دسـتاش حـس مـي کـردم                  مي آمـد و دسـتان ي ـ        که دنبالم         

 سرماي زيادي نداشتيم براي من سردترين و بي روح ترين 

ت کـه اون هـم ماننـد مـن بيشـتر از سـن           دا کردم که خيلي باهاش جور هستم ايـن هـم بـه دليلـي هس ـ                 

 ن جـون سـا 

دو طرف بايد گذشت کنند در اين آشنايي مـن بيشـتر گذشـت کـردم           .  هم مي توانند که سالها با هم باشند         گی ها  بقيه

جــواب گذشــت هــايم را بدهــد امــا  امــا پــدرام هــم خواســت  

ناخواسته با گفتن واقعيت ها خوردم کرد او مي خواست کـه            

من توي رويا زندگي نکنم در حالي که گاهي اوقات اينها تنها            

 .راه نجات از افسردگي هست
يکـي از شـبهاي سـرد زمسـتان بـود يـادم              .چند ماه گذشـت   

م از تایهست که اولين زمستاني که با پدرام گذرانده بودم برا         

محبتش منو گرم مي کرد وقتي

دسـتهاي گـرم و نگـاه پ. ستان گرمتر و دلچسـب تـر بـود          

 زده ام را مـي گرفـت تـوي خ

که برف و سال با اينآن .  توي دنيا هستم گیخوشبخت ترين

 .ستان بودزم
 ٢۵فقـط دوسـتي تـوي سـنين بـالاي      ) BFنـه دوسـت سکسـي و يـا     (من گاهي توي چت مي رفتم تا دوست پيـدا کـنم     

البتـه يـک دوسـت    . س مي کنم که با اون ها راحت تر هستم تا با يـک همسـن و سـالم                حمي خواستم چون واقعا      سال

همسن هم پي

 سالت باشـه همـه      ٢٠ سال مي خواي و خودت هم        ٢۵توي اين چت روم کثافت که اگر بگي بالاي          . خودش فکر مي کنه   

 و حتي کساني که چون دستشون به زن نمي رسه مي خواهند بـا يـک   Bi و Straight و Gay مي دهد PMجور آدم بهت   

 مـن  م مي داد و بعـد مـي گفـت   PMاون وقت يک آدم حسابي      .  مي خواهم  BFدم که يک    در نتيجه من مي ز    .! پسر باشند 

BF               ١ ماهي که چت کردم فقط       ٣ تا   ٢توي  .  دارم مي خواهم يک دوستي سالم داشته باشم يا طرف قبول مي کرد يا نه 

کـه شـايد واقعـا مـن        قدر با پدرام جر و بحث سر هر چيزي داشـتم کـه واقعـا مـي خواسـتم ببيـنم                       من اين . نفر قبول کرد  

م مفيـد بـود   یاشتباه مي کنم؟ و از اون آدمهايي که پيدا مي کردم مي خواستم صلاح و مشورت کنم کـه خيلـي هـم بـرا      

 . درصد هم اگر منطقي بود مي پذيرفتم که اشتباه کردم١٠ درصد به پدرام ايراد مي گرفتند اما اون ٩٠البته 
 فکر مي کـرد کـه       . تم که اگر مي فهميد باور نمي کرد که هدفم اين هست           اين موضوع را به پدرام نگفتم چون مي دانس        

يکي از همين روزهاي سرد زمستان گوشي موبايل پدرام را گرفته بودم و داشـتم باهـاش                 . دنبال تيپ هاي جديد هستم    

سا: رفـتم چيـزي ديـدم   Send SMSتوي . ور مي رفتم گوشي خودم هم دست پدرام بود و اون هم سر کار بود

رفتم تـاريخش را ديـدم   !  مي يام دنبالت٨باشه عزيزم  : اين بود  پيام بعديو ؟ بريم شام بيرون٨شب چکاره اي؟ ساعت 

واقعا دنيا جلوي چشم من سياه شد حـس         ! اوووف همون روزي بود که من مسافرت بودم و داشتم مي رفتم شهرستان            

معني واقعي تنفر را فهميـدم تـا        . آدم کثافتي را دوست داشتم    چنين    دنيا هستم که يک هم     دکردم که پست ترين موجو    

 خـوب يـادش   ! بهش زنگ زدم گفتم ببين ساسان کي هست؟ حس کـردم کـه کـف کـرد                 حالا از کسي اينقدر متنفر نبودم     

ش هست و   ه ا  شمار جاگفتم اين ! گفت ساسان کيه؟ نمي شناسم    .  هايي رو که فرستاده بود پاک کنه       SMS رفته بود که  

گفـت  . تو آدم آشغالي هستي ديگه نمي خواهم ريخت کثافتت رو ببينم          .  هايي هست که براش فرستادي     SMS اين هم 

 رفتم عصبي و خورد شده و منزجـر بـا وقـاهتي کـه مـي خواسـت کثافـت                   !  دقيقه ديگه بيا در خونه من اونجا کارت دارم         ۵

دست خودم نبود انگار تمѧام اشѧکهايي را کѧه تѧوي خѧودم

مي ريختم آزاد شده بود و مي ريخت بيѧرون و پѧدرام هѧم

 مثل سنگ پهلويم نشسته بود

                        !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۴۴  



م تاريخش روز جمعه هست جنابعالي جمعه       گفت! احتمالا کار بچه هاي شرکت هست     : رو بپوشونه خنديد و گفت    کاریش  

  گـی   يکـي از دوسـتان     تقصـير  رو بنـداره     قضـيه شرکت بوديد؟ همان روزي که مـن مـي رفـتم شهرسـتان؟ مـي خواسـت                  

خفه : گفتم . که من باور نمي کنم مشترکمون که مثلا اون از موبايل اين زده اما طرف هم زير بار نرفت چون مي دونست                

خوام ببينمت گمشو برو تو لياقت منو نداري لياقتت همينه که عينه جنده هاي ديگه باشي که                 شو گوشيت رو بگير نمي      

طبيعتـت  . ره تو لياقت عشق را نداري من چي برا تو کـم گذاشـتم؟ لياقتـت همينـه          آ.  غرق بشي  Gaylifeتوي کثافت اين    

 .طبيعتت کثافته ،آشغاله
 نيست ديدم يـه کـم    گی سالش هست اصلان هم    ١٧ هست   توضيح مي دم اين پسره از بچه هاي کلاس زبانم         : گفتش

 ! هست يا نه گیمي شنگه خواستم امتحان کنم ببينم
کل  ،عشق کوچولوي من زده گفته SMS اگه ببينه يک مرد گنده بهش Straightست يا نه؟ يک   ه گی به تو چه که   : گفتم

 .حست رو ببينم

 همـه دنيـا روي   !و کوبيـدم بـه هـم    رر ماشينش

       

 .ين موجودي را دوست داشتم حالم از خودم هـم بـه هـم مـي خـورد     نيک روزي همچ   

 تـوي هـر                  

         

م جدا مي شيم هر چي تو بخواي اما مي خوام بـريم پـيش اميـد       

 ساعت وقتـت رو بـه مـن بـدي؟ گفـتم باشـه گوشـي موبايلشـم         ١اينقدر برات ارزش دارم که روز آخر ) يکي از دوستاش  (

ديگـه  .  هـم بـه بطه ما همـين رو کـم داشـت بريـزه       ببين پدرام را  . فاميلش رو مي ريزه سرت که ديگه از اين غلط ها نکني           

نمي خواهمت ديگه ازت متنفرم نمي خوام ديگه قيافه ن

 شخصـي   SMSاصلا تو به چـه حقـي وارد         : بعدش پدرام با وقاهت و بي چشم و رويي خاصي که مخصوص خودشه گفت             

از من بهتر که هيچـي  . ت غرق بشي بدبختمن هم گفتم لياقتت همين هست که توي کثاف  من شدي هان؟ به تو چه؟     

پياده شدم و د. شبيه من هم نمي توني پيدا کني نه ظاهري نه اخلاقي    

سرم مي چرخيد حس کردم ديگه تو زندگيم هيچي ندارم خورد شده بودم حق نداشت اين کار رو بکنـه مـن اگـر ظـاهرم                          

 شـايد   . تر مي پذيرفتم اما من هم هيکلم هم تيپم و همه چيزم عاليه هيچوقت لاشي نبـودم                 مساله داشت شايد راحت   

از خودم تعريـف نمـي کـنم نمـي گـم            .  گذاشته بودم حتي يک نفر هم نبود که از من خوشش نياد             قرار قبل از پدرام دهها   

هـيچکس تـا حـالا      .  کس ديگه اي   م اما هيچکس نمي تونه روي من عيبي بگذاره و به اون بهونه بره سراغ              گلخيلي خوش 

اينقدر تحقيرم نکرده بود شايد اون دوتا کاري هم نکرده باشند اما چرا به من نگفته بـود؟ مـن خـودم در موقـع آشـنايي بـا            

 دارم و بعدش هم به پدرام معرفيشون کرده بـودم موقـع             BFمي دونستند که     گذاشته بودم اما همشون     قرار پدرام چند تا  

قـدر   مگر من نمي تونستم مخفي کاري کنم؟ اگر هم که قرار مي گذاشتم اين             .  ازش اجازه مي گرفتم    رفتن سر قرار هم   

 با اين تفاوت که پدرام به من اجازه سـکس بـا کسـي               .به خودم اطمينان داشتم که وسوسه نشوم به پدرام خيانت نکنم          

 خوشـم آمـده امـا بلافاصـله قطـع رابطـه             شده بـود بـا يکـي آشـنا شـوم و ديـدم از طـرف                 ،که تيپ من بود را هم داده بود       

 .مي کردم که مبادا وسوسه شوم
امـا حاضـر   ، حـس کـردم تنهـا شـدم    . اما پدرام پست تر از اين بود مي دونستم بالاخره اين نظربازيش کـار دسـتم مـي ده      

. همه چيزش به هم مي خورد حالم ازازش متنفر بودمچون . نبودم به هيچ قيمتي براي تنها نبودن دوباره به پدرام برگردم   

ديگه نمي تونستم باور کنم که من 

تلفنم را خاموش کردم مي خواسـتم       ) اينها تمام حس هايي هست که در اون موقع داشتم مي خواهم کاملا درک کنيد              (

ندگي من بـوده بعـد از ظهـر تلفـنم را روشـن کـردم فـورا زنـگ زد و هـي گفـت                 فراموش کنم که کسي به اين اسم توي ز        

 ...من فقط تو رو دارم و . صت بده من هيچکسي رو مثل تو هيچوقت نمي توانم پيدا کنمردوست دارم به من ف
 جـواب  اون شب ده دفعه زنگ زد ولي مـن  .فقط خفه شو و به من ديگه زنگ نزن ديگه برام هيج ارزشي نداري : من گفتم 

نمي دادم فرداش براي اينکه سرم را گرم کنم و ديگه به اون فکر نکـنم رفـتم بيـرون تـا تـوي خيـابون قـدم بـزنم ضـبطم را            

گذاشتم روي گوشم و يک آهنگ شاد خارجي گذاشـتم امـا حسـش نبـود رفـتم سـراغ آهنگهـاي آروم خـارجي 

 مدرسه قديميم رسيدم ياد اين افتـادم کـه هـر روز مـي آمـد                 له اي که پا مي گذاشتم با پدرام توش خاطره داشتم در           حم

 ...براش مهم هستمدنبالم و بهم نشون مي داد که 

فـوري رفـتم تـوي خونـه چـون      . توي هر گوشه اين شهر دارم از عشق تو يادي مي سوزونه منو ياد دلي که به من ندادي        

و دفعــه گوشــي رو برداشــتم و گفــتم ديگــه  دو روز گذشــت مرتــب زنــگ مــي زد يکــي د .  خــاطره نداشــتمشاونجــا باهــا

نمي خواهمت خيلي پستي دفعه آخر گفت باشه از ه

                        !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۴۵  



اومد دنبالم دستام رو گرفت امـا مـن دسـتش رو پـس زدم دسـتش بـي روح تـرين              . استم پسش بدم  مي خو   دستم بود   

اين چند روز واقعا حس کردم تنها شدم ديگـه       دستي بود که تا حالا ديده بودم همش حرف مي زد عذر خواهي کرد گفت                

رف زد کـه پـدرام      ح ـم خيلي با مـن      رفتيم پيش اميد اون ه     .هدفي برام نمونده هيچ چيزي رو ديگه ندارم که از دست بدم           

د عادت هايي رو که یاگه مي خواي من بگذرم تو هم بامن هم گفتم ... ت داره و تاشتباه کرده غلط کرده اون خيلي دوس

 اون هم گفت باشه هموني مي شـم کـه تـو           .داشتي فراموش کني من ديگه از خودم مايه نمي گذارم بايد عوض بشي            

فرداش خيلي مهربون بود عين پروانه دورم مـي گشـت امـا ديـدم عـوض نشـده                    .بغضم ترکيد . ردمي خواي و پريد بغلم ک     

مـن   :گفـت بـا عصـبانيت      ؟فتم تو کـه عـوض نشـدي       گ !هنوز از من فاصله مي گيره هنوز هم شوخي هاي زننده مي کنه            

!  زده بـود خشـکم ! همين آشغالم که هستم عوض هم نمي شم شايد بهتر بشـم مـي خـواي بخـواه مـي خـواي نخـواه                 

حرفهـاش رو نشـنيده گـرفتم ديگـه هـيچ کششـي بـه        ! همين آقا کلي منت کشي کرده بود و غلط کردم راه انداخته بـود  

 . خودتBFتناقض با خودت با جامعه با همه حتي با  .ادامه اين رابطه نداشتم همش تناقض هست
اشت من هم ديگه اون کيـان قبلـي نبـودم اون           چت کردنم بيشتر شده بود يک روز که زياد زنگ هم نمي زد برام فرقي ند               

 . بـه هـيچکس و هـيچ چيـز         . ديگـه بـه آينـده اميـد نداشـتم          . اون دوستش داره يا نـه      BFکياني نبودم که براش مهم باشه       

 ١٠ زندگي پست تر از اين هست که من فکر مي کردم عين ديونـه هـا بـودم يهـو                .فهميدم که همش رويا و خواب هست      

فلسفه زندگي را نمي دونستم چي  . به کمال پوچي رسيده بودم     .ه مي شدم   جا خير  کبه ي دقيقه  

    

هست چرا توي يـک           

           

ونم دمن مي  !حرف نزن فقط  : شمهام رو بوسيد و گفت                

رابطه يکي بايد بيشتر مايه بگذاره چرا هيچکس جنبه محبت را ندارد چرا دو نفر که برا هم مي مردند بعد از يک مدت بي                       

ر آدم چنـد بـار زنـدگي مـي کنـه کـه               شديم؟ آخه چرا من؟ اينهمه آدم توي دنيـا هسـت؟ مگ ـ             گی خيال مي شوند چرا ما    

 سالم که شد چـي؟ ديگـه   ۴٠آيندم چي ميشه؟ يک آدم تنها و بي کس توي خونه؟   بودن را هم تجربه کنه؟   گی بخواهد

کسي هم حاضر نيست نگاهم کنه چه برسه به اينکه با هم دوست شويم تو اين مملکت سـنتي تـا بـه کـي بايـد مثـل                             

 ساله سوئدي دوست شـدم خيلـي از مـن خوشـش     ٣۵که چت مي کردم با يک مرد  يکي از همين روزها سايه باشيم؟

 کــه BF دارم اون هــم گفــت کــه مســئله اي نيســت دوســت هســتيم  BFفــتم مــن گآمــد کــارش تــوي ايــران بــود بهــش  

 اين با هم   دو نفر فقط براي   : کارلوس خيلي به سوالاتم جواب داد وقتي داستان خودم را گفتم گفت           . نمي خواهيم بشيم  

 چهار تا پنج بـار ديـدمش و هـر روز بـا مـن      .که همش دعوا کنيد هستند که خوشحال باشند اين رابطه به درد نمي خوره        

تلفني حرف مي زد منو که مي ديد عصبي مي شد و مي گفت که خيلي دوستت دارم امـا نمـي خـوام کـه مسـئله اي       

 هميشـه بـا     .روپايي حس ندارم اما از لباس پوشيدنش خوشـم آمـد          براتون پيش بيارم خوشبختانه من اصلا به تيپ هاي ا         

هـر وقـت بـه      ! به پدرام گفتم شـوکه شـد      که  قضيه کارلوس را     .يپ و مهربان   ت خوش ، با ادب  .مدآکت شلوار و کراوات مي      

 ! من زنگ مي زد و من بيرون بودم مي پرسيد با کارلوس هستي؟

 بودنم را گفتم اون هـم گفـت اگـه مـي بينـي       گی کردم تقريبا موضوع مي  وقتي که با داييم که خارج هست چت        یک بار   

اين دو تا شـوک بـه پـدرام وارد شـد و گفـت تـو        .اونجا ناراحتي من مي تونم بيارمت پيش خودم اين رو هم به پدرام گفتم       

نجـا پيشـم کـارت      اما از قلب من خبر نداشت چند وقت بعد يک روز به من زنگ زد و گفت بيـا اي                   ... ميري. نمي موني ديگه  

دارم وقتي رفتم سفت بغلم کرد و سرم رو گذاشت روي سينش چ

 ،مـي شـي    تو هم فلان هست ديدي گفتم تو هم مثل بقيه          IDمن مي دونم که قرار مي زاري اسم         ! که چت مي کني   

اره چـت مـي کـنم امـا هـدفم اون چيـزي              :  من هم گفـتم    ... ديدي گفتم مال من نمي شي و         ،تو هم تنوع طلب هستي    

نيست که تو فکر مي کني مي خوام آدمها رو بيشتر بشناسم مي خواي بـاور کـن مـي خـواي بـاور نکـن مـن بـه خـودم                                

د يـا نبـود پـدرام ديگـه         و ب .يندهآ بي خيال از عشق از زندگي نا اميد به           . بودم خسته .اون هم لبخند تلخي زد    . اعتماد دارم 

 هيچکس برا آدم نمي مونه هيچ کس به اندازه پدرومادرت به فکرت نيست و اينکه : هميشه می گفت. شتام فرق ندابر

شـايد  ! نمي خواهم بـه مـن وابسـته بشـي         !  مال اينه که کسي به من محبت نکرده         اگه من به تو زياد محبت نمي کنم       

ا بهتر از اين حرفها باشه اگـه هـم هسـت بـراي مـا                مي کردم دني   و گفتند فکر   ر راست مي گفت چند نفر ديگه هم همين       

نيست مال استريت هاست ما خودمون به خودمون ضربه مي زنيم ما خودمون خودمـون رو قبـول نـداريم بعـدش از مـردم                         

  .ار داريم که بفهمنمونظانت

                        !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۴۶  



                        !، خاموشی نيستچراغ                                      آیين                  ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۴٧  

 

New Yorkers      به چاپ رساند و موجب شد کـه انـدکی بعـد جـایزه ویـژه 

آمریکا را از آن خود کند هيچ گاه به این نياندیشيده بود کـه  " مجله ملی "

روزی این داستان کوتاهش غوغایی در عالم سينما و ه

 

نيـز از  جشـنواره فـيلم و  .  شـد ٢٠٠۵جدید دست یابد که از همان ابتدای راه برنده جای طلایی جشنواره فـيلم ونيـز         

اولين جشنواره های فيلم و سينمای جهان 

برگزیده شدنش در ليست فيلم های کره طلایی

)Emis Del Mar (   و جـک تویسـت)Jack 

پی                 

این دو جوان کمرو مجبور هستند که برای زمينداری به نام           . شوند          

 از آن جهت مجبور هستند که روزگار را تنها بـا  ه بگيرند به عهد ش را           

 . ی کنند

 . مایت قرار می گيرد

 او را به داخل چادرکهجک از خواب بيدار می شود 

از سـختی هـای بيـرون شـبی را                   آنجا صحنه ای است که این دو چشم در چشم ه

ایی فرا می رسد و ایـن دو بایـد مطـابق رسـم      دریغ از اینکه تابستان رو به پایان است و اندک اندک زمان جد            . می گذرانند 

 ایران – کاميار

 در مجلـه  ١٩٩٧کس داسـتان کوتـاهش را در سـال      لشاید وقتی آنی پرو   

نـر هفـتم ایجـاد               

 . کند

نزدیک به هشت سال طول کشيد که لاری مک موری توانست از قالـب              

کس یک نمایشنامه بنویسد و آنجا به دسـت انـگ لـی             لداستان آنی پرو  

ی جدید پس از تجربياتش در ببر خيزان و اژدهای پنهان به موضوعی مفيل

زه شير

کارگردان امریکایی اما تایوانی تبار بسپارد که در

مين دوره آن برگزار شـد و راه گشـای          واست و اواخر سال گذشته شصت و د              

 )Golden Globe (   در هفت مورد از جمله بهترین فـيلم داسـتانی)درام( ،

 بـه  ٢٠٠۵در سـال  ) Brockback Mountain(فيلم کوه بروکبـک  .  استشده... و ) هيت لجرد(بهترین بازیگر نقش اول مرد 

 دسـامبر سـال گذشـته بـه برخـی           ١۶اتمام رسيد و از     

ســـــينماها از جملـــــه لـــــس آنجلـــــس، نيویـــــورک و 

 بـر روی    ٢٠٠۶سانفرانسيسکو وارد شد و از اول ژانویه        

  .پرده سينماهای جهان به اکران گذاشته شده است

اهـالی سـينما و مـردم سـخن         این فيلم که با کنایه بـا        

می گوید بيان عشق ممنوع شده و فرامـوش شـده ی    

اسـت کـه در     ) کـابوی (دو مرد همجنسـگرای گـاوچران       

 شــهر کوچــک وایومينــگ ، تگــزاس ایالــت در١٩۶٠دهــه 

ماجرا از جـایی آغـاز مـی شـود کـه            .  زندگی می کنند  

اميس دل مار 

Twist ( یعنی دورانی که امریکا ١٩۶٣ن سال   در تابستا 

یافتن کاری برای گذراندن ایام تابستان با هم آشنا می 

کار کنند و نگهبانی گله های گاو و گوسفند) Joe(جو  

ط" بروکبک"یکدیگر در کوه های اطراف وایومينگ به نام 

سرما، مبارزه بـا خـرس و گـرک و          . طبيعت سختی های خودش را دارد     

حيات وحش از طرفی و امکانات مقدماتی آنها از طرف دیگر ماجراهـای             

امـيس کـه از مـرگ پـدر و مـادرش در یـک               . بسيار جالبی را می آفرینـد     

حادثه رنج مـی بـرد و کـم حـرف اسـت، یـواش یـواش از طـراف همکـار                 

حدیگرش مورد 

در عدم پذیرش اجتماعی از همجنسگرایی به سر می برد در 

یک شب سرد که اميس تصميم داشت بيـرون چـادر یـک نفـره ای کـه                  

 جــک تنهــا در آن خوابيــده بــود، بيــدار بمانــد و آتــش را روشــن نگــه دارد

رامـيس بـا صـدای      .  سرما خاموش می شـود     غفلت می کند و آتش در     

 .  دعوت می کند

م طعم عشق را مـی چشـند و فـارغ 



 به ازدواج یک دختر در بيایند و صاحب خانواده و بچه شوند امـا عشقشـان بـه یکـدیگر باعـث           -خصوصا گاوچران – هر مردی 

می شود که در طول بيست سال خاطرات خوشی را که بـا هـم در کـوه بروکبـک داشـته انـد را فرامـوش نکننـد و منتظـر                        

 . آن باشندی برای تجدید موقعيتکوچکترین 

 رفع نيـاز جنسـی بـه        

 .

                          

 پـس زمينـه   ير قابل برگشت پذیر بودن این حس را در              

دگی خـودش دارد    نه و طبيعی که هر همجنسگرا در ز        

کردن تعبيری جدید از عشق که معمولا بـا آنچـه کـه                 

 سـال بـه تصـویر      ٢٠ تداوم رابطه ی راميس و جک در طول          به وسيله 

رد پســری خــوش تيــپ، جــذاب و اســترالي

آغ"  چيزی که من متنفرم    ده"سينمای آمریکا با فيلم     

من متاهـل ه"به ای می گوید که      حوی در مصا  . داد

پاسخ به این سوال که آیا از طرف اطرافيانتان نسـ

نه اص مـن وقـت آن رسـيده اسـت             "می گوید   انتقاد شده اید    " کوه بروکبک "فيلم  

 بـه سـبب ازدواج و   و یـا جنسـگرا خطـاب کنيـد    دوشاید شما نيز همچون من و سایر دوستانم در نظر اول اميس و جـک را                

صـــاحب فرزنـــد شدنشـــان ایـــن فـــيلم را نـــه تنهـــا در توجيـــه        

 همجنسگرایان  که بدانيمهمجنسگرایی بلکه عليه همجنسگرایی     

ه بـه دليـل دوریشـان از محـيط         را افرادی هوسباز نشان می دهد ک      

برای) نامزدهایشان(خانواده و دگرجنسشان    

ــد ــه     . آن روی آورده ان ــيم ک ــن دور کن ــه را از ذه ــن نکت ــد ای ــا نبای ام

فيلمساز در چند جا به جایگاه سـنتی روسـتایی وایومينـگ اشـاره              

 برمـی   ١٩۶٠می کند از جهت دیگر به موقعيت زمانی یعنـی دهـه             

 کـه قطعـا بـرملا شـدن همجنسـگرایی طـرد شـدن و نفرتـی                  گردد

 آنچه که امروز شاهد آن هستيم را تجربه کرده است ازچندین برابر

انگ لی فيلمساز، لاری مک کوری نمایشنامه نویس و یـا آنـی پروک

 که اجبار و غبطور زیبا استفاده کرده است    ... وحش، چادر، سرما و     

 سادرفتارنویسنده بسيار مليح و زیرپوستی به       . داستانش بگنجاند 

 . اشاره می کند

انگ لی با بيان 

 

سـل نویسـنده از ابزارهـایی همچـون طبيعـت، حيـات

تفسـيری جدیـد از     . نشان می دهيم متفات است    ما می گویيم و یا      

ضــور ح در کنــار آن روحــی و ن پــذیرفتدل بــاعشــق یعنــی کســی را 

 ارایه مـی دهـد و آن را         داشتن و آرامش را در کنار آن احساس کردن        

 در یـک    می کشد که اگر این آشنایی به سبب ارضای نيـاز جنسـی            

کوتاه زمان بود قطعا آن چنان طول نمی کشيد و هر دم این دو جوان               

در پی فرصـتی بـرای بـازخوانی خاطراتشـان در خلـوت کـوه بروکبـک             

 .نبودند

ایی اســت و نقــش آفرینــی اش را در   

ادامـه  " بـرادران گـریم   "د در   از کرد و بع   

و در  " سـتم و بـه تـازگی پـدر شـده ام              

بت بـه آخـرین بـازی در نقـش امـيس در                       

لا، به نظر

جــهيــت ل

 ."که مردم بفهمند و نسبت به عدم تفاوت احساس ها آگاهی پيدا کنند

در یک کـلام بـه مـا نشـان مـی دهـد کـه عشـق اجبـار طبيعـت اسـت و در                          " کوه بروکبک "

همجنسگرایی برآمده از طبيعت اسـت همچـون دگرجنسـگرایی          . پذیرفتن آن راهی نداریم   

ازهـا و جبرهـای آن مخـالف        که نياز طبيعت اسـت و کسـانی بـا طبيعـت مخالفنـد کـه بـا ني                  

 . هستند
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 سيس. تا. ام

در نظـر گـی هـای ایرانـی واژه          . به خود مشغول مـی نمایـد عشـق و عاشـقی اسـت              یکی از مسائلی که ذهن آدمی را      

تجربه اغلب گی هـای ایرانـی نشـان مـی دهـد عشـق یـک واژه زیبـا و دسـت                       .  عشق از اهميت خاصی برخوردار است     

چگونـه مـی تـوان هـم      . نسـبت بـه آن ایجـاد مـی نمایـد          وجود تکرر شکست در این مورد نگـاه جدیـدی را            . نایافتنی است 

سئوالی که برای افراد گـی ایرانـی مطـرح اسـت و از زیـر بـار رفـتن در        . عاشق بود و هم هویت و آزادی خود را حفظ نمود      

بـا توجـه    . قبال هم به عنوان یک تعهد فردی و اجتماعی ممانعت به عمل می آورد شاید تقابل ميان این دو مفهوم باشـد                     

 مطالب مختلفی که در مورد عشق و عاشقی در ایران وجود دارد بهترین عاملی که می توانـد بـرای تبيـين رفتـاری در                          به

 . نگاه سارتز است،ميان افراد گی ایرانی مطرح نمود

پيش از وارد شدن به مطالبی که سارتز در ایده خود مطرح می نماید از خوانندگان محترم خواهشـمندم کـه مـتن ذیـل را                          

که مفـاهيم فلسـفی گفتـه        چنين در صورتی   هم( ديرده شمرده و همراه با درک مفاهيم بکار برده شده مطالعه نمای           شم

 ).رداخته شودپنان آرسد به نشریه اعلام فرمایند تا در شمارگان بعدی به توضيح  شده دشوار به نظر می

بحث سارتز از خدا به عنوان نگاه مطلق مبتنـی     .یکی از مسائلی که سارتز مطرح می نماید نگاه خداوند به انسان است            

 .بر نظر او در خصوص رابطه ميان انسانهاست که در این رابطه دیدگاه او در مورد عشق نيز مطرح می شود

در " دیگـری "لازم است به عنوان مقدمه به تشریح این رابطه و تبيين جایگـاه     

 کـه بـه مـن مـی         اصـولا کسـی اسـت     " دیگری" از نظر او  . فلسفه او بپردازیم  

ا نگاه نباید صرفا بـه معنـای عملـی جسـمانی دانسـت،              جالبته در این    . نگرد

کـه دیگـری بـه       هنگامی. بلکه به طور کلی، منظور از آن، وجود دیگری است         

 مفعـول دهـد و مـرا        قـرار مـی    )subject( فاعـل من می نگرد خود را در مقـام         

)object(   به یک موجود فی نفسه،      او با نگاه خود، مرا تبدیل     .  خود می سازد 

بدین سان از   . ی می کند و وحدت درونيم را از من می گيرد          يیعنی به یک ش   

او از زاویه ای به من مـی نگـرد          . من فرا تر می رود و مرا برده خود می سازد          

که من نمی توانم به خود بنگرم و در نتيجه، مرا در برابر نگاه خود آسيب پذیر 

 .می کند

عشق صѧرفا يѧک وديعѧه ای نيسѧت

کѧѧѧه از طѧѧѧرف خداونѧѧѧد بѧѧѧه انسѧѧѧانها

عنايѧѧت گѧѧردد بلکѧѧه مѧѧی بايسѧѧتی بѧѧه

اجتماعی کѧهسان ساير رفتار های     

نيѧѧѧѧاز بѧѧѧѧه تمѧѧѧѧرين دارد، تمѧѧѧѧرين و

عشѧѧѧѧѧق بѧѧѧѧѧه نحѧѧѧѧѧو. تجربѧѧѧѧѧه نمѧѧѧѧѧود

اکتسѧѧѧابی نيѧѧѧز ميسѧѧѧر اسѧѧѧت و هنѧѧѧر

عشѧѧق ورزيѧѧدن نيѧѧاز بѧѧه تجربѧѧه و

در هنѧر عشѧق. تمرين فراوان دارد  

ورزيѧѧѧدن مѧѧѧی آمѧѧѧوزيم کѧѧѧه چگونѧѧѧه

رفتارمѧѧѧѧѧان را در مقابѧѧѧѧѧل ديگѧѧѧѧѧران

تنظѧѧيم نمѧѧاييم کѧѧه آزادی ديگѧѧری را

 . خدشه وارد نسازد

چـه بـی     شاخه ها را در پشت خود می شنوم، آن        وقتی صدای خش خش     "

جاسـت بلکـه ایـن اسـت کـه           درنگ در می یابم این نيست کـه شخصـی آن          

آسيب پذیر هستم، بدنی دارم که می تواند صدمه ببينـد، مکـانی را اشـغال                

کنم و به هيچ وجه نمی توانم از این مکـان کـه درآن بـی دفـاع هسـتم،                    می

 ".ده امخلاصه این که من دیده ش. بگریزم

 در مفعـول من را به یـک   وقتی دیگری به من می نگرد، جهان مرا می دزدد و      

جهان فرو می کاهد، من به عنوان سوژه منشا جهان خود هستم امـا تحـت                

رود و جهان مـن، چهـره جدیـد و کـاملا              من از دست می    فاعليتنگاه دیگری   

ای است که   این چهره   . متفاوتی به خود می گيرد که فراتر از درک من است          

 .دیگری به من داده و آن را تبدیل به جهان خود کرده است

 بودن به ساختار بنيادی من تبدیل می شود و حتی در صورت غيبت دیگری آنـرا حفـظ مـی کـنم، زیـرا       فاعلدر این حالت،    

از ایـن رو،   هسـتم،   پـروژه ، یـک طـرح  فاعـل در حالت عادی، مـن بـه عنـوان         . غيبت دیگری به معنای امکان حضور او است       

من دائما از خودم فراتر می روم و با استفاده از آزادی خویش مـی کوشـم تـا                   . نيستم آنچه هستم و هستم آنچه نيستم      

 هست آنچه هست، نگاه یدرست همان طور که یک شي. خودم را بسازم، اما تحت نگاه دیگری من هستم آنچه هستم       
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من زیر سيطره آزادیی غيـر از آزادی خـویش          . مرا ناممکن می سازد   ) پيش روی ( دیگری آزادیم را سلب می کند و فراروی       

 .گيرم و ابزاری می شوم در دست دیگری قرار می

من ابزار امکاناتی هستم که امکانات من نيست، امکاناتی که حضور محض آنها را ورای وجـودم حتـی نمـی تـوانم تصـور             "

 ای بسازند برای غایاتی که از آنها من بی اطلاعم، من در خطـر       کنم، امکاناتی که فراروی مرا رد می کند تا از من وسيله           

 ". من استbeing-for-others دیگران    -برای-هستم، این خطر یک تصادف نيست، بلکه ساختار دائمی وجود

ن افـراد  حتی آنهایی که از طریق عشق یا از طریق خون، نزدیک تری زیرا دیگران بودن با دیگری، ما را از تنهایی نمی رهاند   

را در وضـعيتی معـين حـبس مـی کنـد و              آنهـا مـا   . به ما هستند با نگاهی به ما می نگرند که ما را از خود بيگانه می کند                

ازه داشـته باشـيم و از خودمـان         ه شـروع ت ـ   ظیک طرح است و در نتيجه نمی توانيم هر لح          نمی توانند بپذیرند که وجود ما     

موجودی بی دفاع می سازد برای آزادیی که آزادی من نيست و به این معناست بدین سان، دیده شدن، مرا " .تر رویم فرا

کند و بـه   دیگری مرا تعریف می ". بدانيم »برده«که ما می توانيم خودمان را از این حيث که برای دیگران پدیدار می شویم              

 .، طبيعتی ثابت می دهد (ego)"خود"من

فرض کنيد مـن از روی کنجکـاوی، حسـادت و یـا فسـق و                . الی می زند  مث" دیده شدن "سارتز برای توصيف بيشتر معنای      

در این حالت، غرق در دیدن و شنيدن هستم و به هيچ چيـز جـز آنچـه                  . فجور از سوراخ کليد به داخل اتاقی نگاه می کنم         

يـزی جـز عمـل      ی ندارم زیرا چ   "خود"به یک معنا، از خودم غافلم و می توان گفت اصلا            . می بينم و می شنوم توجه ندارم      

اما ناگهان صدای پایی می شنوم و متوجه می شوم که فردی پشت سرم ایستاده اسـت، درک                  . دیدن و شنيدن نيستم   

،  آگاه می شوم که قبلا آگاه نبودماکنون از وجودم به نحوی  . این که فردی مرا می نگرد کل نحوه وجودم را تغيير می دهد            

در این حالت دیگر مبنای عدم خود نيستم و صرفا بـه            .  گریزد آگاه می شوم    من از خودم به عنوان فردی که از خودش می         

من روی سـوراخ کليـد خـم شـده ام، امـا             . دیگران تبدیل می شوم که به معنای مرگ فراروی من است          –برای  –یک وجود   

ه یک شی فـرو     او با نگاهش مرا ب    . چون درختی می بيند که باد آن را خم کرده است           کسی که به من می نگرد، مرا هم       

اکنـون همـه معـانی وابسـته بـه او           . ی هستم که هستم و دیگر نمی توانم به چيزی معنا دهـم            يمن مانند ش  . می کاهد 

گوشه تاریکی که در آن به داخـل اتـاق نگـاه مـی کـردم، دیگـر                  . هستند

ن جا را روشن کـرده  رای من نيست، زیرا او با حضورش آ  مکانی مختص ب  

زیـرا او آن را     . بـه پنهـان کـردنم نمـی کنـد          نقاب من، دیگر کمکی      .است

 فاعــلجهــانم دیگــر از آن مــن نيســت، مــن دیگــر یــک  . برداشــته اســت

نيستم، احساسی که در این حالت به من دست مـی دهـد، احسـاس               

 بـرای نگـاه و قضـاوت فـردی دیگـر مـی              مفعولیزیرا خود را    . شرم است 

ن احسـاس   م ـ. یابم، فردی که به نحوی غير قابل پيش بينی آزاد اسـت           

شرم می کنم، زیـرا سـلطه خـود را بـر مـوقعيتی کـه در آن قـرار دارم از                      

 دیگران بـه طـور محـض    – برای –دست داده ام و خود را چيزی جز وجود      

 .نمی بينم

فردی که در این موقعيت، یعنی در موقعيت دیده شدن قـرار مـی گيـرد،                

مـی گـردد    تبدیل به یک برده می شود زیرا اسير آزادی و قضاوت دیگری             

این مثـال نشـان دهنـده هـر گونـه مواجهـه ای بـا                 .و ابزاری در دست او    

البتـه ایـن گونـه نيسـت کـه انسـان در برابـر دیگـری                 .  دیگر است  مفعول

       تبـدیل  مفعـول کاملا بی دفـاع باشـد و اگـر او بـا نگـاه خـود مـرا بـه یـک                       

 هستم،  مفعول، یک   فاعل من برای دیگری، به عنوان       . خودسازم مفعول  توانم به او نگاه کنم و او را        می کند، من هم می    

 بودن، تنها کاری که باید انجام دهم، مفعولبنابراین، برای رهایی از .  نيستمفاعل، هرگز یک مفعولاما برای او، به عنوان    

-وددفاعی از سوی وجود من است که دقيقا بـا اعطـا کـردن یـک وج ـ                ...  کردن دیگری    مفعول" . کردن دیگری است   مفعول

که دیگری تبدیل بـه      به محض این   ". دیگران خودم رها می سازد     – برای   – به دیگری، مرا از وجود       being-for-meمن  -برای

عشѧѧѧѧѧق امѧѧѧѧѧراز نظѧѧѧѧѧر سѧѧѧѧѧارتز،  

متنѧѧاقض و محѧѧال اسѧѧت و هرگѧѧز

د،تحقق پيدا نکرده و نخواهد کѧر      

زيرا عشق عبارت است از رام و

تصاحب کردن فردی ديگѧر بѧدون

آن کѧѧѧѧه بѧѧѧѧه آزادی او خدشѧѧѧѧه ای

وارد شѧѧѧود، امѧѧѧا بѧѧѧرای ايѧѧѧن کѧѧѧه

عشѧѧѧق تحقѧѧѧق پيѧѧѧدا کنѧѧѧد، ديگѧѧѧری

 .بايد عاشق من شود
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من خودم را باز می یابم زیرا نمـی  "  خود را باز می یابمفاعليت خود را از دست می دهد و من         فاعليت می شود،    مفعول

 ". باشممفعول برای یک مفعولیتوانم 

مـن فقـط زمـانی مـی تـوانم      .  کردن، آزادیم را سـلب کـرده بـود   مفعولدی دیگری را سلب می نمایم زیرا او درعمل     من آزا 

در مورد من انجام داده است، اما دیگـری بـه واکـنش مـن،      خودم را بازیابم که همان عملی را در مورد او انجام دهم که او      

چنان ادامـه    بنابراین، این دور هم    . خود را باز پس گيرد     فاعليت واکنش نشان می دهد، می کوشد تا با نگاه دوباره به من           

هـيچ راه سـومی وجـود       .  خـود سـازد    مفعـول  خود کنم و دیگری می کوشد مرا         مفعولمن می کوشم دیگری را      . می یابد 

ه ميـان دو    رابط ـ.  اسـت  مفعـول  و یک    فاعل رابطه ميان یک     ،تنها رابطه ای که می تواند ميان دو انسان برقرار باشد          . ندارد

 .چنان به کوشش برای دستيابی به این هدف ادامه می دهد اما انسان هم.  هرگز تحقق پيدا نمی کندفاعل

عشق، خودآزاری، دیگر آزاری، ميل و نفرت همگی کوشش های بيهوده ای هستند برای تحقق بخشيدن بـه ایـن رویـای                

ی کـنم و یـا      يرا تبـدیل بـه یـک ش ـ         دارم، یا از او فراتـر روم و او         تحقق ناپذیرانسان، من در ارتباطم با دیگری دو راه در پيش          

هر انسانی مانع آزادی انسان دیگـر اسـت، گـویی آزادی            . ی تبدیل سازد  ياجازه دهم که او از من فراتر رود، مرا به یک ش           

صـد احتـرام گذاشـتن    زیرا حتی اگر ق. احترام به آزادی دیگری لفظی بی معناست    . هر فرد با آزادی فرد دیگر در نبرد است        

رابطه ميان انسانها نمـی توانـد جـز     .چه در عمل انجام می دهيم اخلال در آزادی اوست      نآبه آزادی او را داشته باشيم،       

 .ستيز و نبرد چيز دیگری باشد و در این نبرد، فقط آتش بس ها و تفاهم های موقت امکان پذیر است

    که متقابلا بـه هـم احتـرام بگذارنـد، نگـاه هـای شـوم و موذیانـه بـه یکـدیگر            نسارتز قائل به این بود که آدميان به جای ای        

    سـوده احسـاس    آمی اندازند و هر کس با این نگاه و نقابی را کـه دیگـری بـه چهـره زده اسـت و در پـس آن خویشـتن را                               

نوعـان و   بنابراین آسوده زیسـتن بـا هـم      . می کند، ازصورت او بر می گيرد      

دان پاک، برخلاف تصور انسـان گرایـان بـورژوا، از محـالات             بهره مندی از وج   

او از بحث طولانی نگاه نتيجه می گيرد ماهيت روابط ميان آگـاهی             . است

 .ها نزاع است

با توجه به توضـيحات فـوق عشـق کـه بـه نـوعی از رابطـه ميـان انسـانها                  

 .صحبت می نماید به صورت ذیل تشریح می گردد

و هرگز تحقق پيدا نکرده و نخواهد کـرد،  عشق امر متناقض و محال است      

زیرا عشق عبارت است از رام و تصاحب کردن فردی دیگر بدون آن کـه بـه                 

آزادی او خدشه ای وارد شود، اما برای این کـه عشـق تحقـق پيـدا کنـد،                   

 بـه بيـان دیگـر، او بایـد در عـين حفـظ آزادی                .دیگری باید عاشق من شود    

ی کوشد تـا از طریـق عشـق از ایـن             عاشق م  .من، مرا رام و تصاحب کند     

 باشد بگریزد، اما بـرای ایـن کـه معشـوق او را          ئیکه برای دیگری یک شي    

 ای فریبنده در آیـد و در نتيجـه          ئیدوست بدارد، باید برای او به صورت شي       

کـار را عمـدتا از     هر یک از دو طرف می کوشند تـا دیگـری را بفریبـد و ایـن                

نگـاه عاشـقانه، نگـاهی      ". ذاتا یـک فریـب کـاری اسـت        "تز، عشق   رن دليل از نظر سا    به همي . طریق زبان انجام می دهند    

متناقض است زیرا هر یک از دو طرف از یک سو می خواهد دیگری را برده خود سازد و او را تصاحب کنـد و از سـوی دیگـر                

 عشـق یـک تنـاقض اسـت     . تبدیل کند تا دیگری تصاحبش کنـد ئیآزادانه بردگی خویش را می خواهد و خود را به یک شي  

وارد شـدن در رابطـه عشـقی        .  نباشد ئی باشد، هم شي   ئیهم شي . زیرا انسان نمی تواند هم آزاد باشد هم آزاد نباشد         

 .به معنای وارد شدن در یک کشمکش بی پایان و یک دور باطل است

ضѧѧѧѧمن ايѧѧѧѧن کѧѧѧѧه شѧѧѧѧريکمان را بѧѧѧѧه

نگاه سѧتيز و عنوان يک رقيب و با    

يѧاد مѧی گيѧريم. دشمنی نگاه ننماييم  

کѧѧѧه چگونѧѧѧه مسѧѧѧائل اخلاقѧѧѧی را در

کنѧѧѧار يکѧѧѧديگر بپѧѧѧذيريم وتعهѧѧѧدی از

.سر اختيار نسبت به هѧم روا داريѧم        

شѧѧق يѧѧک امѧر آنѧѧی، غيѧѧربنѧابراين ع 

اختيѧѧѧѧاری و انفعѧѧѧѧالی نيسѧѧѧѧت بلکѧѧѧѧه

مѧѧѧی توانѧѧѧد بѧѧѧه صѧѧѧورت اختيѧѧѧاری و

 . فعال در مورد آن عمل نماييم

را  آن مطـرح مـی نمایـد و      سارتز به عنوان یک فيلسوف و اندیشمند در مکتب اگزیستنسياليسم، نگاه خـود را بـه عشـق                   

بحـث  . اما پدیده عشق و عاشقی قبل و پس از سارتز در جامعه بـه تکـرر قابـل مشـاهده اسـت                      .امری متناقض می نامد   

 اندیشـی  رفلسفی در مورد دیدگاه او، نبایستی انسانها را بـه جـزم گرایـی و جـزم اندیشـی و نيـز بـه ورطـه ابهـام و دگ ـ                     

به نظر مـی رسـد مهمتـرین عـاملی کـه از ادامـه رونـد زنـدگی          . کری فعال رهنمود سازد   بلکه بایستی ما را به تف     . بيندازد
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فرهنگـی ایرانـی وجـود دارد همانـا طلـب آزادی و آزادگـی در سـنت                   مشترک ميان افرادگی، به ویژه افراد تحصيل کـرده و         

د عاملی خواهد بود که ادامـه یـک         که نگاه افراد در ازدواج به صورت بردگی ميان آنان تعریف شو            این. ازدواج ميان آنهاست  

که نگاه افراد به شریک زندگی به صـورت یـک نگـاه رقيبـی اسـت کـه سـر                 زمانی تا .زندگی مشترک را دشوار می سازد     

ایـن نگـاه مـی بایسـتی بـا نگـاه       . دشمنی دارد و مخرب است، مسئله به همين صورت در جامعه ما ادامـه خواهـد یافـت            

 .رت است که خلاقيت به من هویت می بخشد و انسانيت مرا مستحکم می کنددر این صو .خلاق جایگزین گردد

را مـی گيـرد و تعهـد از روی اختيـار انتخـاب او نباشـد                  چيزی را که آزادی او     در مورد گی های ایرانی می توان گفت هر آن         

نيست کـه از    عشق صرفا یک ودیعه ای      . مشکل شکست مکرر در رابطه های عشقی همچنان قبل مشاهده خواهد بود           

طرف خداوند به انسانها عنایت گردد بلکه می بایستی به سان سایر رفتار های اجتماعی که نياز به تمرین دارد، تمرین و 

در هنـر    .هنـر عشـق ورزیـدن نيـاز بـه تجربـه و تمـرین فـراوان دارد                  عشق به نحو اکتسابی نيز ميسر است و       . تجربه نمود 

. ارمان را در مقابل دیگران تنظـيم نمـایيم کـه آزادی دیگـری را خدشـه وارد نسـازد      عشق ورزیدن می آموزیم که چگونه رفت 

یـاد مـی گيـریم کـه چگونـه مسـائل        .که شریکمان را به عنوان یک رقيب و بانگاه ستيز و دشمنی نگاه ننمـایيم       ضمن این 

این عشق یک امر آنی، غير اختيـاری  بنابر. اخلاقی را در کنار یکدیگر بپذیریم وتعهدی از سر اختيار نسبت به هم روا داریم             

  .فعال در مورد آن عمل نمایيم و انفعالی نيست بلکه می تواند به صورت اختياری و

تز، تبيينی فلسفی از قسمتی از واقعيت جامعه مربوط به افراد گی ایرانی اسـت زیـرا کـه گفتـار او               رعلت آوردن گفتار سا   

شناخت مسئله امکان ایجاد رفتاری مناسب و       . ی گی ایرانی را توضيح دهد     می تواند به نحو حداکثری بسياری از رفتارها       

گی ایرانـی مـی توانـد مفهـوم دیـده شـدن سـارتز را بـه نحـو          . مدیریت رفتار را در جامعه گی های ایرانی فراهم می آورد         

 روشـهای مختلـف و بـه        و امکان سلب آزادی ميان خـود و دیگـران را بـا             تعاملی تری نسبت به یکدیگر به کار ببرند        مثبت و 

نگاه می کنـد از     " سلطه بر دیگری  "گی ایرانی می تواند هر نوع شائبه رفتاری که به صورت            . صورت گفتگو از ميان بردارند    

. شدگی برای دیگری را در یک گفتگوی فعـال مـورد بـازبينی قـرار دهـد                ئی  و نيز می تواند شائبه هر گونه شي        ميان بردارد 

 .تار اخلاقی را به خود داشته باشد امکان تعامل و گفتگو هميشه و همه جا ایجاد می گرددعمل انسانی اگر پوشش رف

 

 پس از مدتها بحث در باره مسئله تغيير جنسيت سازمان١٣٨٠در سال 

 برای رسيدگی به مسئله اختلالT.Sرح بهزيستی طرحی را به عنوان ط

  .هويت جنسی داير کرد

در آن زمان خيلی از مسئولين معتقد بودند که همجنسگرايان هم بايد

حمايتهايی که. تحت حمايت اين طرح قرار گيرند که موافقت نشد

بهزيستی در قالب اين طرح انجام می دهد عبارت است از مقدار کمی وام

 جنسيت که با ارائه مدارک پزشکی و فاکتوربلاعوض برای تغيير

پزشک پرداخت می شود، صحبت با خانواده ها، پرداخت صد هزار

کميته امداد امام خمينی به صورت جداگانه. تومان برای هورمن درمانی

  جنسيت وام پرداخت ميکند تا سقف يک ميليون تومان برای عمل تغيير
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 حميد از کردستان

ولی آیا چند درصـد از ایـن        د یک دهم مردم همجنس گرا هستند        طبق آمارها حدو  

ستی شناخته اند یـا  افراد از همجنس گرا بودن خود با خبر هستند؟ یا آن را به در      

که آیا چه چيزی موجب این تعارض و عدم خـود بـاوری در ميـان                 قبول دارند؟ و این   

  همجنس گرایان ایرانی  شده است؟

چنـين اسـت   ، پيامبری هسـت ،  از بچگی در مدارس به ما آموختند خدایی هست        

ولـی   .این حرام است آن حلال است    ،   آن ثواب است   ،وچنان است این گناه است    

گونه که هستيد و حتی جـو خيلـی از خانـه             گاه نگفتند خود را بشناسيد آن     هيچ  

آیـا آن اسـاتيد و   . داد ها اجازه حتی فکر کردن در ایـن بـاره را بـه فرزنـدانش نمـی                

آیـا   دهنـد خـود خـدا را شـناخته انـد؟           علما که راه بهشت را به مردم نشـان مـی          

 همين ها خود در بهشت جایی دارند؟  

راری را که باب دلشان است توی ذهن و فکر جوانان می کنند خيلی وقتهـا از رحمـت ورئـوفی خداونـد         یک مشت افکار تک   

متاسـفانه   .گاهی از بهشت و گاهی از جهنم گویی که خودشان به معراج تشریف برده و بر گشته اند                 . سخن می گویند  

اطی شيعه در ميان بيشتر مردم ایران مـانع از  باز هم متاسفانه به دليل وجود دین افر       به دليل وجود دین اسلام دروغين و      

کشـور   البته قصدم توهين به عقاید مردم نيسـت ولـی بـا نگـاهی بـه               (هوشياری فکری و آزاد اندیشی مردم شده است         

به وسيله ابزار دیـن کـه هميشـه مثـل چمـاق بـالای سـر                 ) های اسلامی این عقب ماندگی را بيشتر احساس می کنيد         

هر جا که به نفعشان باشـد از خـوبی هـای پروردگـار و                .چه هستند باز بدارند    ه مردم را از آن    مردم بوده است سعی شد    

بخشش و رحمت حرف می زنند و هر جا که مزاجشان خوش نباشد از قهر الهی غضـب و از ایـن جـور چيزهـا مـی بافنـد                       

  .مخصوصا زمانی که سخن از همجنس گرایی و به قول خودشان لواط به ميان آید

دیگـر آن بخشـش بـی        یـد آانم چرا هر وقت که حرف از  همجنس گرایی و در کل اقليت های جنسی به ميان می                    نمی د 

 درهـای   رسد آسمان سـنگ مـی شـود،       چرا هر وقت نوبت به ما می      !  همه رحمت خداوندی بپایان ميرسد     پایان الهی آن  

چه که بر زمين است بـه مـا  لعنـت            ر و آن   دیگر راه بخششی نمی ماند به قول خودشان خدا و پيامب           ،جهنم باز می شود   

کـه خـدا از      و آیـا ایـن     آیا خداوند از روز ازل با این بندگانش کينه داشته؟          مگر ما را همان خدا نيافریده است؟       !می فرستند 

   خلق ما هيچ هدفی نداشته؟

 بيشـتر بـا آن      دانم شمایی که روشن دل و روشـن ضـمير هسـتيد منظـور مـن را فهميـده ایـد ولـی روی سـخن مـن                            می

روی سخن من بيشـتر بـا آن   . همجنس گرایانی است  که به دليل باورهای نادرست دینی ما و خودشان را پس می زنند               

ما را بی آنکه بشناسند بی آنکه از حکمت کار خدا چيزی بدانند بی آنکه معنای انسان بودن  دگر جنس گرایانی است که 

اعمالی انجام می دهند که در خور هيچ انسان خطا کاری هم نيست حالا چه و  کنند را فهميده باشند قضاوت هایی می

 . برسد به بی گناهانی چون اقليت های مظلوم جنسی

 تجاوز جنسی به تـرنس هـای بـی گنـاه در             ،به دار آویختن همجنس گرایان    ،  قتل ترنس های بی پناه را در خانه های خود         

داميک از ایـن جنایـات در دادگـاه عـدل الهـی راه            ک ـ. زه شـاهد آن هسـتيم     زندان و صدها مورد ضد انسانی دیگر که هـر رو          

 بـاز هـم دسـت بـه آسـتان خـدا بـر مـی دارنـد و                    ،بخشش دارد؟ آیا با این همه ظلم که بر بندگان بی دفاع خدا می کنند              

 یـک انسـان   این را بـاور داشـته باشـند کـه مـن در وهلـه اول       تقاضای بخشش می کنند؟ همجنس گرایان ما باید بدانند و         

احساس که هيچ چيز از دیگران کم ندارم و چه بسا از بسـياری جهـات از                   عقل و  ،آزادگی،  هستم که انسان یعنی شعور    

توانم یـک    آنان برترمی باشم  و بعد یک ایرانی هستم یک ایرانی که هزاران سال ریشه و اصالت دارد و در درجه بعد می                      

خيلی از همجنس گرایان ایرانی با داشـتن درک و شـعور کـافی از ذات و     .شممسلمان یا مسيحی یا با هر دین دیگری با  

همجنس گرا بودن دليل بر . احساس خود به همان دلایلی که ذکر شد نمی توانند و نمی خواهند وجود خود را قبول کنند         
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از حقيقـت    ن مـا  بی اساس نباید موجب کوری چشما      کنار گذاشتن اعتقادات آدمی نيست اما اعتقادات مفرط و خشک و          

 . شود

 ولی نه می توانم و نه می خواهم روح و احساس .دین خود عشق می ورزم و من خود مسلمان هستم و به خدای خود       

 ترک ، کرد بودن،که معنی کلمه ایرانی بودن قبل از این، که بفهميم که دین چيست چون قبل از این.  خود را نادیده بگيرم

احساسی که از طـرف  . ما گذاشته شده بود  را درک کنيم این احساس و خواسته در نهاد ... و فارس بودن ،  لر بودن ،  بودن

همان پروردگار آمده است پس چرا باید در وجود آن شک کرد و آن را به قـول خيلـی از کـور سـيرت هـا مریضـی و انحـراف                      

ما در عين حال که !  معصيت باشدتواند مقدس و مبرا از  آیا غير از این است که هر عشق واحساس پاک می.قلمداد کرد

 .يدهمجنس گرا هستيم یک انسان و یک آزاده هستيم شک نکن

 آزاده باشيد و سر بلند

 

 پناهگاه امن

 پناهگاه امن نام طرحی است برای جوانان مسلمان متعلق به يکی از

 آيی   در يک گردهم٢٠٠۶ جون ٢۶ که در تاريخ LGBT گروه های 

 . در هلند تقديم خواهد شد

برای ... ، کارمندان، سياسيون و در اين گردهمآيی جوانان و نمايندگان گروه های مسلمان، مددکاران

:اين گفتگوها در زمينه های زير به تبادل نظر گذاشته خواهد شد. بحث و گفتگو با هم حاضر می شوند

 

 فرهنگ، دين و مددکاری : الف

 چطور به تفاوت فرهنگ ها نگاه کنيم؟

 آيا از فرهنگ های مختلف احساس و پالسی دريافت می کنيم؟

 ز مددکاران دارند؟چه انتظاری جوانان ا

 

 محيط آموزشی امن: ب

فرقی نمی کند که مسيحی، يهودی، همجنسگرا، . هر کسی بايد در محيط آموزش احساس امنيت کند

باشد محيط آموزش برای همه می ... غير همجنسگرا، پسر يا دختر، دوجنسگرا و دوجنسگونه و 

 .باشد با هرگونه گرايش و اعتقادی

 

 هستيم و از LGBT کنيم با توجه به اينکه متعلق به يکی از گروه های چطور آشکارسازی می: ج

 لق به يک فرهنگ اسلامی می باشيم؟طرف ديگر متع

                                                                        صبا راوی

نماينده سازمان همجنسگرايان ايرانی در هلند

                                                                              Saba@pglo.org 
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در . در پيش شماره نهم مصاحبه ای داشتيم با سامان که یکی از اولين اعضای ما بود و تا این روز او را در کنار خود داریـم                 

همان سوالات را از او پرسيدیم که توجه شـما  .  نيز مصاحبه ای دیگری داریم با محسن که باز از اولين هاست       این شماره 

اميدواریم که در آینده بتوانيم با در نظر گرفتن نظریـات ایـن عزیـزان در انتخـاب راهمـان موفـق تـر                        . را به آن جلب می کنيم     

 .باشيم

 .خودتان را هر طور که مایليد معرفی کنيد

ضمن عرض سلام و خسته نباشيد بـه همـه دوسـتان در سـازمان همجنسـگرایان ایرانـی، مـن محسـن هسـتم بيشـتر                           

کـنم   دوجنسگرا هستم ولی خوب درصد گرایش بـه همجـنس خـودم شـاید بيشـتر از جـنس مخـالف باشـه و فکـر نمـی                           

ی بکنـه یعنـی بـه       احساساتی که یک همجنسگرای کامل نسبت به همجنس خودش داره بـا احساسـات مـن زیـاد فرق ـ                  

همون اندازه که اون به همجنس خودش عشق ميورزه مـن هـم بـه همـون انـدازه ميتـونم عاشـق کسـی کـه همجـنس                             

 .  خودمه بشم 

 چطور شد که با سازمان آشنا شدید و آن زمان چگونه بود؟

کـنم بهمـن     می ا فکر دقيقا یادم نيست که چطور آدرس شما رو پيدا کردم، شاید توی یک چت روم بوده باشه ولی حدود                  

 اون موقع تازه فعاليت خودش رو شـروع کـرده   . بود www.persiangayboy.com  بود که اون موقع هم آدرس شما ٨٢ماه 

بود و قسمتهایی که توی سایت بود شامل دوستيابی، عکس و مقاله ها و خاطره هـای مربـوط بـه همجنسـگرایان بـود؛                        

ازه فعاليـت خـودش رو شـروع کـرده بـود ولـی نسـبتا خيلـی خـوب تونسـته بـود                       که ت ـ  ولی خوب در کل ميتونم بگم با این       

چيزهایی که واقعا نياز همجنسگرایان ایرانی بود رو بهش اشاره بکنه، هر چند که تا به امروز شاهد تغيرات بسيار زیـادی                      

 .در سازمان بوده ایم 

 ی شد؟ ارتباط شما با سازمان چگونه بود و در آن زمان چه فعاليت هایی م

سـایت  از همون موقعی که آدرس سازمان رو پيدا کردم بيشتر ارتباطم با سازمان به این صورت بود که روزی یکـی دو بـار                         

کـردم، واقعـا خيلـی خوشـحال         شد سریع ذخيره می    چک ميکردم و هر مطلب جدیدی رو که توی سایت گذاشته می           رو  

زهای من جواب بده، قبل از اون هم یکی دو سایت بود که در ایـن                تونست به نيا   بودم که جایی رو پيدا کرده بودم که می        

کـه اطلاعـات جـامع و        دونم چی شد که تعطيل شد و ایـن         کرد مثل سایت هومن ولی خوب دقيقا نمی        مورد فعاليت می  

ش کاملی رو در مورد همجنسگرایان ایرانی  اون موقع نداشت و فعاليتهـای بيشـتر شـما تـا جـایی کـه یـادم ميـاد در بخ ـ                            

 .فرهنگی، دوستيابی، خاطره و داستان و سوالهای پزشکی و همينطور درد دل بود

  چه خاطره ای از آن زمان دارید؟

بهترین خاطره ای که از اون موقع و مربوط به این سازمان و سایت هست رو دارم مربوط بـه بخـش دوسـتيابی اون موقـع                           

دم رو که چک کردم نامه ای واسـم اومـده بـود کـه نوشـته بـود مـن        سایت بود و اون هم  این بود که یک روز که ایميل خو       

و اگه بخوای ميتونيم با هم بيشتر آشنا بشيم و چون هر   خوندم Persian gay boyآگهی دوستيابی شما رو توی سایت 

 هـم  دو توی یک شهر بودیم با همدیگه قرار گذاشتيم و حدود یک سال با هم بودیم و نسبتا دوسـتای خـوبی هـم واسـه      

 .بودیم ولی الآن ارتباطمون با همدیگه خيلی کم شده و اون هم به خاطر اینه که احساساتمون زیاد با هم برابر نيست 

خاطره دیگه ای هم که دارم باز مربوط به بخش دوستيابی است و با یکی دیگه از کسایی که توی سایت آگهی داده بود           

 بار واسه هـم ایميـل ميـزدیم و عاشـق همدیگـه              ٢ه داشتيم ولی روزی     که خيلی با هم فاصل     دوست شده بودم و با این     

 .    شده بودیم و تا مدتها این دوستيمون ادامه پيدا کرد

  آیا به خاطر دارید از چه زمانی سازمان تغيير شکل داد و روند آن را چگونه می بينيد؟

 و سایت بودیم، اولين تغييری کـه یـادم ميـاد شـکل              از زمان شروع به کار سازمان شاهد تغييرات بسيار زیادی تو سازمان           

طور همون موقع سازمان شروع به پذیرش عضـویت کـرد کـه سـریعا         بود و همين   ٨٣جدید سایت بود که با آغاز عيد نوروز         

عضو سایت شدم و از اینکه عضو سایتی رو که خيلی دوستش داشتم شده بودم خيلی خوشحال بودم، بعد از اون هـم                       
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 بود که باز هم تغييرات زیادی توی سازمان ایجاد شـده بـود و               ٨٣اطر ندارم ولی فکر کنم حدودا خرداد یا تير ماه         دقيقا به خ  

 .بعد از اون هم اینکه کم کم به یک سازمان بين المللی تبدیل شد که همواره حامی همجنسگرایان ایرانی است

 منفی در آن ایجاد شده است؟ سازمان امروز را چگونه می بينيد و چه تغييرات مثبت و یا 

کـردم کـه ایـن سـازمان بتونـه تـا ایـن حـد             مـن اون موقـع فکـر نمـی         دتغييرات مثبت که واقعا خيلی بوده، راستشو بخوای ـ       

پيشرفت کنه و تبدیل به یک سازمان بين المللی بشه و فعاليتهاش تا ایـن حـد گسـترش پيـدا بکنـه و حـالا واقعـا خيلـی                           

ز یکی از اعضاء این سازمان باشم، در مورد تغييرات منفی که باید بگم که از نظـر مـن واقعـا          خوشحالم که تونستم تا امرو    

 .   تغيير منفی وجود نداره و هر چی بوده مثبت بوده

  چه پيشنهادهایی در ارتباط با آینده سازمان دارید؟

که بيشترین  دمون بحث و کار کنيم، چونبه نظر من باید روی افراد غير همجنسگرا هم کار بشه، ما نباید فقط در مورد خو

 مثلا در کشوری مثل ایران ما باید کاری کنيم که دگرجنسگراها .مشکل همجنسگراها، جامعه غير همجنسگراها هستند

بـه نظـر مـن مـثلا     . که دیدگاه اونها رو در مورد خودمون عوض کنيم  به خوبی احساسات همجنسگراها رو درک کنند و این        

 عنوان یک سازمان مرکزی و رهبری همجنسگرایان ایرانـی و بـا کمـک خـود همـه همجنسـگراها افکـار         به PGLOسازمان

افراد دگرجنسگرا رو تغيير بده و اونها رو هم تحت شعاع قرار بده تا روزی برسه که ایران هم مثـل بقيـه کشـورها آزادی و                           

 کار بسيار سخت و مشکليه ولـی بـه هـر حـال     دونم امنيت زندگی برای همجنسگرایان وجود داشته باشه؛ که البته می       

 ، به اميد موفقيت و پيروزی آن روز ...باید یکروزی و از یک جایی  شروع بشه 

  آیا شما در عيد صدا شرکت کردید و آیا چيزی به یاد دارید؟

هـم بـه خـاطر       که من حدود چند ماه ارتبـاطم بـا سـازمان و فعاليتهـاش خيلـی کـم شـده بـود و اون                        ، چون رمتاسفانه خي 

 .که سال آخر دانشگاه بودم و دسترسی هم به اینترنت خيلی کم شده بود مشغله درسی زیاد و این

  نقاط قوت و ضعف سازمان در چيست؟

، واقعـا اقـدامات بسـيار    ....نقاط قوت سازمان که واقعا زیاد و چشمگير است، مثلا ایجاد نشـریه چـراغ، رادیـو، تلویزیـون و           

تنها نقطه ضعفی کـه وجـود       . شيدات که واقعا نتيجه تلاشهای شبانه روزی شماست، واقعا خسته نب          عالی و مثبتی اس   

داره که البته مقصر هم شما نيستيد، در مورد فيلتر بودن سایت و دانلود کردن مجله و رادیو است، متاسـفانه مـن خـودم              

 مـثلا   .يل خودم هم مشکلات خيلی زیـادی دارم       شخصا برای ورود به سایت و همچنين دانلود حتی برنامه ها از داخل ایم             

 برنامه رادیو رو دانلود کنم و از خود سایت هم کـه ميخـوام دانلـود                ٢-٣الآن هنوز نتونستم آخرین شماره مجله و همينطور         

کـنم اونقـدر سـرعت پـایين ميـاد کـه اصـلا قابـل دریافـت نيسـت و واقعـا                        کنم به علت اینکه از فيلتر شکن اسـتفاده مـی          

 . برنامه های شماست که البته مشکل از جانب شما نيست  رین مشکل واسه ما دریافتبزرگت

  زندگی همجنسگرایی خود را چگونه می بينيد؟

در مورد زندگی همجنسگرایی خودم ميتونم بگم که من از بچگی نسبت به همجنس خودم احساس دیگـه ای داشـتم و     

 تو زندگی داشـته باشـم کـه همجـنس خـودم باشـه و عاشـق هـم                    هميشه دنبال این بوده ام که یک همدم و کسی رو          

باشيم، هر چند که تا حالا نتونستم اونجور که باید کسی رو پيدا کـنم ولـی بـه جـرات ميتـونم بگـم کـه از مـوقعی کـه بـا                

 آشنا شدم به موفقيت های بيشتری دست پيدا کردم و اینکه طرز فکرم نسبت به مسائل همجنسگرایی  PGLOسازمان

 .  عا تغيير کرده و اینها واقعا نتيجه تلاشهای شما دوستان هموطن عزیزم هستشواق

  آیا خود را یک همجنسگرای موفق می دانيد؟

همونطور که در سوال قبل هم گفتم ميتونم بگم که بله، از زمانی که این سازمان بوجـود اومـد و مـن بـا اون آشـنا شـدم           

وده ام، هر چند که هنوز یک عشق واقعی پيـدا نکـردم ولـی بـه نظـر خـودم                     باید بگم که نسبتا یک همجنسگرای موفق ب       

، و در   ...کـه احساسـات و تمـایلات خـودم رو          همين که تونستم افکار و اطلاعات خودم رو تو این زمينه گسترش بدم و این              

کـنم، ميتـونم بگـم    کل خودم رو بهتر بشناسم و یا اینکه کسانی که احساساتی شبيه به من رو دارند رو به خـوبی درک       

 .که یک همجنسگرای موفق بوده ام که اون رو هم مدیون تلاشهای شما بودم، واقعا ممنونم
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  جامعه همجنسگرایان امروز را نسبت به سال گذشته را چگونه می بينيد؟

 خيلـی تفـاوت     به نظر من جامعه همجنسگرایان ایرانی که با شما در ارتباط بوده اند رو مطمئنم کـه بـا سـالهای گذشـته                      

، همين چند روز پيش توی یک چت روم با یک نفر آشنا شدم که اولين چيزی کـه ازم پرسـيد ایـن بـود کـه ميـدونی              دميکن

PGLO و من هم گفتم آره، بعد چند سوال دیگه هم از فعاليتهای شما پرسيد و وقتی فهميد که من هم به خوبی ! چيه؟ 

 تا دوست خيلـی خـوب واسـه هـم     ٢تونم بهت اطمينان کنم و حالا واقعا  میبا سازمان شما آشنایی دارم گفت که حالا    

  PGLOهستيم هر چند که با هم فاصله زیادی داریم و من مطمئنم که اگه یک روز همه همجنسگرایان ایرانی با سازمان

رو بـه درسـتی   آشنا بشن و این سازمان بتونه همه رو در یک جهت خاص هـدایت کنـه و مثـل یـک سـرپناه و رهبـر اونهـا            

هدایت کنه مسلما همه مشکلات به خودی خود حل ميشن و جامعه غير همجنسگرا رو هم ميتونـه تحـت پوشـش قـرار      

اینکـه بـار مسـئوليت رو فقـط بـه       که البته باید همه تلاش کـنن و  ،هبده و طرز تفکر اونها رو هم با کمک همدیگه عوض کن      

 .دوش یک سازمان و چند نفر بگذارن عملی نيست

  بهترین خاطره و بدترین خاطره شما از در زندگی همجنسگرایانه خود چيست؟ 

بهتره بگم بهترین خاطره ها چون خاطره های خوبی دارم مثلا یکيش همين پيدا کردن چند دوست صميمی که به نوعی                     

ی کـه دارم در مـورد   خاطره هـای بـد    بوده و یا همين آشنایی من با سازمان، ولیشمامستقيم یا غير مستقيم از طریق       

کردنـد کـه آزادی عقيـده و         کـه در کشـوری زنـدگی مـی         اعدام شدن هم احساسان هموطنمون هست که به خاطر ایـن          

احساس وجود نداره به پای چوبه دار فرستاده شدند و این واقعا برای همه ما تلخ ترین خاطره هایيست کـه وجـود داره و                      

 .هيچوقت از ذهنمون بيرون نميره

 که به سازمان نگاه می کنيد چه حسی دارید؟ الان  

 سال که با اون همراه بوده ام و واقعـا واسـه     ٢کنم واقعا خيلی خوشحالم که مدت حدود         وقتی الآن به سازمان نگاه می     

کـه کسـایی کـه تـو ایـن سـازمان        من مثل یک دوست صميمی بوده که خيلی دوستش دارم و عاشقش هستم و از این         

. هموطنان و همزبانان خودمون هستن خيلی خوشحالم و به خودم ميبالم که چنين دوست خوبی دارم                از   دفعاليت ميکنن 

 . اون هم یک دوست خوب که هر رزو شاهد پيشرفت اون هستم و هر روز از روز قبل با اون صميمی تر ميشم 

ار است و آیا می توان از اینها برای آگاه سـازی     ذگ ایجاد نشریه چراغ و رایو رها به نظر شما تا چه حد بر زندگی همجنسگرایان تاثير                  

 قشر غيرهمجنسگرا نيز استفاده کرد؟

تاثير نشریه چراغ و رادیو رها بر زندگی و طرز تفکر همجنسگرایانی که با اون در ارتبـاط بـوده انـد انکـار ناپـذیره و تونسـته                             

 در مـورد تـاثير اون بـر         .نسگراها داشته باشـه   جایگاه خيلی خوبی پيدا کنه و کمکهای خيلی موثری در زندگی همه همج            

روی قشر غير همجنسگرا صد در صد ميتونه موثرباشه ولی تنها در صورتی که اونها افکار غير منطقـی خودشـون رو کنـار      

بگذارن و با چشم و دید بازتری به همجنسگراها و مسائل مربوط به اونها نگاه کنند، چون که واقعـا کـم کسـانی نيسـتند                   

 .ی حاضر نيستن واسه یه بار که شده درست به این قضيه نگاه کنندکه حت

  اگر هر موردی را که مایل به گفتن هستيد و در سوالات نيست را بيان کنيد

تنها چيزی که ميخوام بگم اینه که واقعا به همه شما خسته نباشيد ميگم و واقعـا از شـما ممنـونم بـه خـاطر تلاشـهای                            

، مســلما کــار شــما کــار ســخت و پــر زحمتيــه ولــی خوشــبختانه تونســتين تــوی دل همــه  مســتمر و شــبانه روزی شــما

ينطور اونها رو به درستی هدایت کنين و دیگه اینکه همه ما خودمون رو بهتر بشناسيم و                 مهمجنسگراها جا باز کنين و ه     

اسه مصـاحبه انتخـاب کـردین    در پایان از اینکه منو و .با احساسات خودمون و کسایی که مثل ما هستن بهتر آشنا بشيم           

خـر  آهمينطـور در   . همراه باشـم  PGLOبسيار ممنون و سپاسگذارم و اميدوارم که ساهای سال با دوست خوب و عزیزم 

این مصاحبه از زحمات آقای آرین ورجاوندی دیبر اول سازمان، خانم ترانه فروهر دبير دوم سازمان و همينطور آقایان آرشام                    

حقوق بشر، کيا احمدی دبير امور آموزشی، پدرام پارسا دبيـر امـور اجتمـاعی و آقـای مـانی دبيـر                 پارسی دبير کميسيون    

امور بهداشتی و همچنين خانمها آرزو صالحی مدیریت رادیو رها، مهرناز خجسته مدیریت سيما و همچنين تشکر ویـژه از                    

 هـر روز شـاهد پيشـرفت بيشـتر ایـن سـازمان و       اميدوارم .آقای پيام شيرازی که زحمت این مصاحبه رو با من انجام دادند  

   ، محسن موفق و سربلند باشيد .همينطور آشنایی بيشتر همه همجنسگرایان ایرانی با این سازمان باشيم

 .ما هم این همه احساس لطف شما سپاسگزاریم و ممنون که وقت خودتان را در اختيار ما گذاشتيد 

                        !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۵٧  



 

  دبير اول سازمان–آرین ورجاوندی 

ششم بهمن ماه روز خانواده نام گزاری شده است و هر کس به نوبه خـود بخشـی                  

اما هنـوز   . از ابعاد این نهاد بسيار مهم اجتماعی را بررسی و به تصویر خواهد کشيد             

بيم آن مـی رود کـه  هماننـد گذشـته، همجنسـگرایان و درد و مشـکلات خـانوادگی                     

يانيه ها و مطالب ویژه این روز بار دیگـر فرامـوش شـوند؛ و ایـن مـا را بـر آن            آنها، در  ب   

داشـــت کـــه خـــود داد ســـخن بـــرآوریم و نگرشـــی داشـــته باشـــيم بـــه خـــانواده و 

 .همجنسگرایان در ایران

قبل از هر چيز،  برای نمونه، متن یکی از نامه های رسيده به سازمان 

 : را برایتان می آوریمیهمجنسگرایان ایران

بــا ســلام خــدمت همــه شــما عزیــزان و دســت انــدرکاران ســازمان همجنســگرایان "

 ایرانی

ه خـاطر زحمـات پـر ارزش شـما در راه آزادی ال جـی بـی تـی هـا در ایـران بسـيار                       ب

 مـاه پـيش   ۴حـدود  . ه و شاغل هستم    سال ٢۵ ی  من یک همجنسگرا   .سپاسگزاریم

 .آن روز به بعد درد سر من کمتر که نشد، هـيچ، بيشـتر هـم شـد    مساله گرایش جنسی ام را به خانواده ام گفتم، اما از        

از دکتر غدد   . خلاصه دکتر رفتن ها شروع شد      .به محض گفتن من، اولين چيزی که به ذهن پدر و مادرم رسيد، درمان بود              

 .... رفته تا روانپزشک و روانکاو و روانشناس و گ

 مѧѧѧѧѧاه پѧѧѧѧѧيش۴حѧѧѧѧѧدود 

مسѧѧاله گѧѧرايش جنسѧѧی

 را بѧѧه خѧѧانواده امخѧѧود

امѧѧѧѧا از آن روزگفѧѧѧѧتم، 

بѧѧѧه بعѧѧѧد درد سѧѧѧر مѧѧѧن

کمتѧѧر کѧѧه نشѧѧد، هѧѧѧيچ،

 بيشتر هم شد

جلسـات  . ها شروع به خوردن داروهـای اعصـاب کـردم    ز پزشکبه خاطر افسردگی و بحرانهای روحی که داشتم به تجوی 

 دکتر ميگه تو خوب نميشی باید از ایران بری، یه دکتر جلسه دوم نشده پاسم      کی. مشاوره هم که دیگر کفرم را در آورده       

کـه نشـد     ماه مصرف داروهای اعصاب وضعيت روحيم بهتـر          ۴بعد از    .کنم ميده به یه دکتر دیگه،  یه دکتر ميگه خوبت می          

هيچ، بدتر هم شد، تازه عوارض داروها هم که به هيچ عنوان به بدن من نمی ساختند، ظهور کرد و همين اواخر بـود کـه                          

بی حسی بدن، خستگی مفرط، حساسيت به نور، بـی اشـتهائی، سـر گيجـه و سـر درد، ضـعف                      . به اوج خودش رسيد   

وقتی دیـدم داروهـا داره روانـيم    . که هر چی بگم کم گفتم ... عمومی بدن، اختلال خواب، ناهماهنگی حرکات عضلانی و         

 . شکر بهتر هم شدماخوب، خدا ر.  و نخوردمم قطع کرداها رآن ها پيدا کرده بود آن ميکنه، با تمام اعتيادی که بدنم به 

 کـه   تمـام دکتـر هـائی     . کنم هيچ فایده ای نداشـته      جلسات مشاوره و روان درمانی هم از سوی دیگر، که احساس می           

رفتم بعد از چند جلسه، وقتی که از خوب شدنم نا اميد شدن، ترجيح دادن که روی مسائل دیگه کار کنند، مثلا موفقيـت                

اون با انصافاش هم که واقعـا راجـع بـه    . دو کار و تحصيل و غيره که اصلا هيچ ربطی به هدف اصلی من از دکتر رفتن ندارن  

فقـط خسـته    .ون جلسه اول یه سره کردن و گفـتن کـه ایـن مسـاله درمـان نـداره           تو هم  ا، کار ر  داین مساله اطلاعات دارن   

از طرف دیگه پدر و مادرم که هيچ جور حاظر نميشن حتی راجع به همجنسگرائی اطلاعات کسب کنند،  .شدم و درمونده

 که با مـورد مـن   د نيستنتازه خوشبختانه از اون پدر و مادرهائی  .د بپذیرن اچه برسه به اینکه بخوان همجنسگرا بودن من ر        

، امــا تــا دلتــون بخــواد برخوردهــای ناشــی از عــدم اطلاعــات و آگــاهی راجــع بــه مســاله    دبرخــورد شــدید داشــته باشــن 

ها مامانم ميگه تو رو چشم زدن، تو اینجوری نبودی، ایمانت ضعيف شده، حق داری وقتی این دختر                . همجنسگرائی دیدم 

و هست ها همش تصورات ذهنی   درست ميکنن ببينی، ازشون بدت بياد، اینرا  که توی خيابون با این شکل خودشونرا

قدر به خوب شدنم اعتقاد داره که علاوه بر درمان، از خدا هم  نآحتی .... کنی و  که تو خيلی به این مساله فکر می این

 همش هم بهم ميگه که اگـر  خونه، ا وقتی که خوابم، دعا و قران ميزاره زیر سرم و برام نماز می            ه شب. خواد کمک می 

 .شنوم کنم و می  هر روز تجربه میااین کارها و حرفا ر. شی حتما ميشیببخوای که خوب 

کنم از من بدش مياد وقتی من رو با سر و وضعی که دوست دارم باشم، جلوی فاميل                   بابام هم که دیگه نگو، حس می      

 همطلاح ضایع اصلا به اصکه به خدا ...(ت و مدل مو و آرایش و       او ميگه تو با این لباس پوشيدن      . بينه و دوست و آشنا می    

 تـا فکـر مـن    سـت ه کنم که بيشتر فکر آبروی خودش فکر می. بری آبروی منو جلوی فاميل و دوست و آشنا می ) نيست

                        !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  بهمن ماه  ١٢پيش شماره   –   ۵٨  



 دن ـهخوا نمـی و مـادری کـه       و یه دنيا فکر، یه عالمه باید و نباید، یه پدر           ندماخلاصه من م   .موش که واقعا دارم دیوونه می    

حـالا  . د و یک سری دکتر که بيشتر به فکـر گـرفتن حـق ویزیتهـای سرسـام آورشـونن                 د بپزیرن  را گرائی من سمساله همجن 

 این همه درد، به خدا فولاد هم باشی خـم            و  یه آدم  ؟آخه این انصافه  . بماند... مشکلات اجتماع و برخورد مردم و دولت و         

 که با آن هاییاز طرفی هم همش به فکر هم احساسهای خودمم، خصوصا  کنم و کاملا احساس نا اميدی می. ميشی

 ، که نتيجش هم در اغلب مواقـع اقـدام بـه خودکشـی             دنوش برخوردهای غير منطقی و گاه مخرب والدینشون مواجه می        

 . هست

ی که تمام جامعه    به اميد روزی که تمام همجنسگراهای ایرانی بدون این دغدغه ها و مسائل زندگی کنند و به اميد روز                  

بـا تشـکر از همـه شـما          .از این مساله آگاه باشند و اطلاعات درسـت و بـه روز  راجـع بـه همجنسـگرائی داشـته باشـند                       

 "عزیزان

و این زندگی سـخت و طاقـت فرسـایی را بـر             . نامه فوق تنها مشتی است از خروار مشکلات همجنسگرایان ایران است          

همجنسگرا تحميل کرده،  افسردگی،دنيا گریـزی، و حتـی نفـرت بـه جامعـه                اقليت های جنسی کشور، بخصوص جوانان       

 . خود را در آنان دامن می زند

بدیهی است که خانواده مهمترین و کوچکترین نهاد و اجتماع هـر جامعـه ای اسـت، جـایی کـه فـرد در آن متولـد شـده و                         

دوران کـودکی و نوجـوانی از مهمتـرین         . می شـود  آموزش های ابتدایی را می آموزد و برای ورود به اجتماعی بزرگ آماده              

فرد ارتباط تنگاتنگی با خانواده و  اعضای آن دارد و چنانچه این ارتباط به درستی . دوران شکل گيری شخصيت فرزند است

شکل گيرد به موفقيت شخص خواهد انجاميد ، در غير این صورت مسلما مشکلات اجتماعی بسياری در زنـدگی او بـروز                      

 .و او را درگير معضلات بيشماری می کندنموده 

بزه کاری، فرار، تن فروشی، قتل، اعتياد، بيماری و هزاران مـورد اجتمـاعی دیگـر              

که با نام معضلات اجتماعی مطرح می شوند، همـه و همـه ریشـه در برخـورد و                   

زمـانی کـه فـرد، خـانواده خـود یعنـی معتبرتـرین و مـوثرترین                 . رفتار خانواده دارنـد   

 پشتيبان  طبيعی خـود را از دسـت مـی دهـد ، بـا بـاری از معضـلات بـه            حامی و 

اجتماع پرتاب می شود  و تنها، بدون پشتوانه و با کوله باری از تجـارب منفـی در             

این راه پر خطر قدم بر می دارد و  از آنجا که راهنما و هدایت کننده ای ندارد، چه 

نوشـتی مشـابه را تجربـه کـرده         بسا به افرادی سر راه خود برخورد که او نيز سر          

مصـداق همـين گونـه      " کوری که عصـا کـش کـور دگـر شـود           "ضرب المثل   . باشد  

 .موارد است

موضوع  رابطه همجنسگرایان  و خانواده آنها را می توان از زوایای گوناگونی مورد 

بحث و بررسی قرار داد که متاسفانه تا به حال کمتر به این مهم پرداختـه شـده                  

 . است

ی است که خانواده هـا از نظـر سـطح سـواد، موقعيـت اجتمـاعی، مـالی و                    بدیه

. با اینهمه فرزندان همجنسگرا در خانواده ایرانـی تقریبـا مشـکلات مشـابهی را تجربـه مـی کننـد       . غيره با هم متفاوت اند    

بـه طـور حـتم      . ارد  خانواده ایرانی بنا به غيبت گفتمان مربوط به جنسيت، رویه چندان مثبتی با موضوع همجنسگرایی ند               

خانواده ها در رابطه با همجنسگرایی و همجنسگرایان مطالبی را شنيده اند اما نمی توانند بپذیرنـد کـه فرزنـد خـود آنهـا                         

بـدتر از آن، برخـی از خــانواده هـا هـيچ تمایـل و علاقـه ای بــه آشـنایی بـا مسـئله همجنســگرایی و           . همجنسـگرا باشـد  

استناد به آموزه های منفی فرهنگ حاکم، به نفی فرزند خود و تمایلات او پافشاری می                همجنسگرایان ندارند و  صرفا با       

فرزند همجنسـگرای خـانواده ایرانـی در دو  راهـی نـه چنـدان آسـان، پـذیرش و افتخـار بـه گـرایش جنسـی خـود و                            . کنند

ر معـرض خطـرات بيشـماری       مقاومت در برابر فشار و تحميلات اعضا خانواده یا نفی خویشتن خویش و تسـليم شـدن،  د                  

 .و این زنگ خطری است برای جامعه. قرار می گيرد

چѧѧѧѧرا پѧѧѧѧدران و مѧѧѧѧادران مѧѧѧѧا

نبايسѧѧتی اطلاعѧѧاتی جѧѧامع و

کѧѧѧѧѧѧѧѧافی از همجنسѧѧѧѧѧѧѧѧگرايی

داشѧته باشѧند کѧه اگѧر روزی

بفهمنѧѧѧѧѧد کѧѧѧѧѧه فرزنѧѧѧѧѧد آنهѧѧѧѧѧا

همجنسѧѧѧѧѧѧگرا اسѧѧѧѧѧѧѧت، او را

زيزتѧѧѧر ازآيѧѧѧا ع.  درک کننѧѧѧد

 فرزند هم هست؟
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 انتخاب شق دوم  باعـث بـروز مسـایل بسـيار حـادی از قبيـل گـرایش بـه اعتيـاد، فـرار، خودکشـی و دیگـر ناهنجاریهـای                                

د و برای فـرار  اجتماعی می شود زیرا که فرد با نفی هویت واقعی خود، خویشتن  را مشکل دار  و مشکل ساز می پندار             

 . از این امر به هر کاری دست خواهد زد

بسياری از افراد اقليت های جنسی به اصرار خانواده به مراکز درمانی سوق داده می شوند و متاسفانه موقعيتی بر آنها 

زشـکانی  اسـاتيد و پ . تحميل می شود که نه تنها حمایت نمی شوند بلکه مورد تهاجم روحی و روانی نيز قرار می گيرنـد   

که به جای تشویق خانواده به کنار آمدن با گرایش فرزند خود و آشتی با او، به اشتباه ، به اصطلاح درصدد درمان فرزند بر 

این کار نه تنها مشکلی را برطـرف نمـی کنـد بلکـه از               . می آیند، خواسته یا ناخواسته بر نادانی اجتماع صحه می گذارند          

 بـر فرزنــد  و از طرفـی دیگـر ســردرگمی و سـرخوردگی  را در فرزنـد همجنســگرای       طرفـی باعـث افـزایش فشــار خـانواده    

 .خانواده دامن می زند

با توجه به چنين عواقبی، افراد جامعه اقليت های جنسيی در ایران  مجبور  می شوند که بـرای گریـز از مشـکلات گفتـه                     

ایـن کتمـان   . بـه دروغ  از ازدواج صـحبت کننـد   شده، هر چه بيشتر  به کتمان هویت جنسی خود رو آورده و حتـی گـاهی                

کاری و گریز از گفتن حقيقت اما در سطح پائين تحمل خانواده ریشه دارد و عوقب آنها تنها مشـکلات شخصـيتی، دروغ و                        

ظاهر سازی تنها یک فـرد نيسـت ، فراتـر از آن ازدواج هـای دروغـين و مصـلحتی و فنـا کـردن زنـدگی انسـان دیگـری نيـز                           

 . هست

 سـاله در شـيراز      ١٩بـه عنـوان مثـال نيمـا         . ر خودکشی در بين اقليت های جنسيی ایران گویای این حقيقـت اسـت             اخبا

 سـاله در    ٢٢اميـر   . همجنسگرایی بود که به دليل فشارهای خانواده و عدم پذیرش خانواده خود دست بـه خودکشـی زد                 

 تغييـر جنسـيت خـود دسـت بـه خودکشـی زد و بـه           اصفهان که دوجنسگونه بود تنها به دليل مخالفت خانواده اش در امر           

همچنين روشنک که پس از تغيير جنسيت به عنوان یک زن هنوز مورد قبـول خـانواده و                  . صورت دلخراشی از ميان ما رفت     

ایـن هـا فقـط گوشـه ای از سرنوشـت تلـخ             . اطرافيانش قرار نگرفته بود و به دليل طرد اجتماعی دست بـه خودکشـی زد              

 .در ایران استاقليت های جنسی 

 چرا پدران و مادران ما نبایسـتی اطلاعـاتی جـامع و کـافی از همجنسـگرایی       

داشته باشند که اگر روزی بفهمند که فرزند آنها همجنسگرا اسـت، او را درک              

آیا عزیزتر از فرزند هم هست؟ فراگيری این اطلاعـات نـه تنهـا بـی ضـرر            .  کنند

 و خـانوادگی در جامعـه بسـيار         است بلکه در حل بخشی از بحرانهـای روحـی         

 اگـر پـدران و مـادران و بـرادران و خـواهران مـا آگـاهی داشـته باشـند،                      .مؤثرند

 . جامعه اقليت های جنسيی ایرانی در وضعيت بهتری خواهند بود

 در این راستا و برای احقاق حقوق از دست رفته و در جهت اصلاح اجتماعی،               

از طـرف خـود اقليـت هـای جنسـی           از دو سال و اندی پيش تلاشـهای زیـادی           

کشور صورت گرفته است از جملـه  تشـکيل سـازمان همجنسـگرایان ایرانـی،            

امـا  . انتشار نشریات متعددی چون ماهـا، چـراغ و دلکـده و رادیـو هفتگـی رهـا           

متاسفانه دوستان و حاميان حقوق انسان تا کنون مهـر سـکوت بـر لـب زده  و            

امـا اميـدواریم کـه از ایـن     .  بوده استمشارکت آن ها در این امر بسيار کمرنگ 

پس مسایل و مشکلات جامعه اقليت های جنسيی کشور مورد توجه تمامی کسـانی قـرار گيـرد کـه در غـم انسـان هـا                           

از تمام علاقمندان به فعاليت در این زمينه ها دعوت می نمایيم که با ما تماس گرفته و زمينـه همکـاری خـود را                      .  هستند

ا کمک و همياری یکدیگر در معرفی فرهنگی مناسب کوشا باشيم و در زدودن رنج و مشکلات انسانهای                  اعلام نمایند تا ب   

 .هر چه بيشتری در اجتماع همگام شویم

مامѧѧѧانم ميگѧѧѧه تѧѧѧو رو چشѧѧѧم

زدن، تѧѧو اينجѧѧوری نبѧѧودی،

ايمانѧѧѧت ضѧѧѧعيف شѧѧѧده، حѧѧѧق

هѧѧا راداری وقتѧѧی ايѧѧن دختر 

که توی خيابون با اين شکل

 درسѧѧت ميکѧѧنن راخودشѧѧون

 ببينی، ازشون بدت بياد

بــه اميــد روزی کــه تــک تــک افــراد اجتمــاع در رشــد و ارتقــای ســطح خــانوادگی و اجتمــاعی خــود کوشــا باشــند و تنهــا    

 . خانواده و اجتماع آن ها نيز از آنان پشتيبانی کنندهمجنسگرایان مدافع حقوق خود نبوده بلکه
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 مجله ادبی اجتماعی دلکده

براي هرچه پر بار تر شدن ستون ها و صفحه هاي خود احتياج به دلكده 

دوستاني دارد آه علاقمند در زمينه ي تهيه ي مطلب مي باشند، چه به 

.  خود دوستانصورت ترجمه از منابع ديگر و چه به صورت دست نوشته هاي

لذا از تمامي آساني آه مايل هستند آثار خودشان را در اختيار ديگران قرار 

بدهند، دعوت به عمل مي آيد آه اين آثار را از طريق دلكده به دوستان و 

 . علاقه مندان خود تقديم بكنند

بسي مايه ي افتخار است براي دلكده آه جايي باشد براي نشر آثار 

ند و هنردوست ايران زمين، به تمامي هم وطنان و هم همجنسگرايان هنرم

 . زبانان خود در هر آجاي اين پهنه ي گيتي آه هستند

لذا دلكده، دست تمامي شاعران و نويسندگان و مخصوصا وبلاگ نويسان همجنسگراي ايراني را به گرمي مي فشارد و 

به طور يقين پيشنهادهاي . ق و هنر دوست مي باشداعلام مي دارد آه مايل به هرگونه همكاري با شما دوستان با ذو

براي اين آه بيشتر با چگونگي همكاري . شما چراغ راه ما خواهد بود و اعلام همكاري از جانب شما مايه ي دلگرمي ما

 :با دلكده آشنا بشويد بد نيست آه با اهداف مجله هم آشنا شويد

به ياري خدا اين صفحه از اين . ت در مورد تاريخ ايران باستاندلكده در شماره قبل اعلام آرد صفحه اي خواهد داش

از آنجايي آه . شماره شروع به آار آرد و اميدوارست آه بتواند گامي آوچك براي شناساندن تاريخ ايران به جلو بر دارد

ن شماره شروع به آار  از اي"آمي هم فلسفه"قرار بر اين بود آه طنز در برنامه ي دلكده قرار داشته باشد، لذا صفحه ي 

 آهن ديارا و آوچه باغ و عسل ها و مثل ها، صفحه هايي هستند آه صفحه هاي. آرد آه هم طنز است و هم فلسفه

 . به شعر آلاسيك و شعر معاصر و به فرهنگ عامه جامعه ي ايران مي پردازند

تيان، مسيحيان، آليميان و حتي بهاييان مسلمانان، زرتش.  شامل قوم هاي گوناگوني استجامعه ي ايران از نظر اديان،

بدون شك از همه اين اديان ما داراي همجنسگرايان . جز جامعه ي ديني ايران هستند آه در آنار هم زندگي مي آنند

دلكده آماده است آه به تمامي اين عزيزان صفحه هايي اختصاص بدهد آه به بيان مشكلاتي آه چه . هنرمندي هستيم

بدون شك اين صفحه ها فقط در صورتي پا .  از نظر خانوادگي در برخورد با همجنسگرايي دارند بپردازنداز نظر دين و چه

 . به متن دلكده مي گذارند آه همكاراني از هر آدام از اين اديان آه گفته شد دست همكاري به دلكده بسپارند

خاص در يك دوره ي مشخص آه عمدتا يك  آه به بررسي يك موضوع در بيشتر روزنامه ها و مجلات ستون هايي هست

مثلا بررسي فيلم هاي سينمايي در ماه گذشته، يا بررسي آتاب هاي چاپ شده در . ماه يا دو هفته است مي پردازند

. دلكده مايل است آه صفحه اي داشته باشد براي بررسي وبلاگ هاي دوستان همجنسگرا.... هفته ي گذشته و 

براي ايجاد چنين . اه، روزرساني مي شوند و مطالبي به خوانندگان خود ارائه مي دهندوبلاگ هايي آه در طول يك م

صفحه اي مسلما به يك همكار علاقه مند به هنر نويسندگي آه با بيشتر وبلاگ ها آشناست و از آنها استفاده مي آند 

اين ها .  به گرمي مي فشاريمما هر دوستي آه چنين علاقه اي داشته باشد، دست همكاري اش را. احتياج مي باشد

موردهايي هست آه دلكده دوست دارد در مورد آنها فعاليت داشته باشد اما مطمئنا و به طور يقين بدون همكاري 

 . آساني آه قادر به پذيرفتن اين نوع مسئوليت ها خواهند شد، نمي تواند آاري از پيش ببرد

پس مطمئن باشيد . ساني از جنس شما و از متن دل شما هستيمما، تنها غريبه هايي به فكر شما نيستيم، بلكه آ

همياري دادن يا آمك آردن به دلكده يا به هر رسانه ي ديگري آه در مورد همجنسگرايي فعاليت دارد، به معني  آه

فعال آمك آردن به چند نفر آه صرفا آن رسانه را مي گردانند نيست، بلكه به معني آمك آردن به يك جامعه ي پويا و 

 .اما واپس زده است آه مي خواهد طغيان و اعلام حضور آند

 پس با چنين نيتي رسانه هاي خود را حمايت آنيد
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  علت ها و درمان: حد آمر گودي بيش از 

انحناهاي ستون فقرات، گودي بـيش از حـد آمـر     دانيد يكي از شايعترين اختلالات در آيا مي

 است؟

اين گـودي بـيش از    .دانيم ود را گودي بيش از حد آمر ميآمردردهاي خ بسياري از ما علت

  ...مي آيد؟ اصولا آيا آمر انحنائي دارد؟ و حد چيست؟ چرا بوجود

 آه سـتون فقـرات را از نيمـرخ نگـاه آنيـد، متوجـه وجـود يكسـري فـرو رفتگيهـا و           در صورتي

 داراي  در حالـت طبيعـي فقـرات گـردن        . برجستگيهائي در قسمتهاي مختلف آن خواهيد شد      

بـدليل شـباهت   . اشـند  بانحناي رو به جلـو مـي   انحنا بسمت داخل، فقرات پشتي انحنا بسمت خارج و ناحيه ي آمر يك

 لوردهاي انگليسي در زمان ايستادن، اصطلاح لوردوز براي اين حالت مورد استفاده قرار اين انحناي آمر به نماي ظاهري

هاي ما در اثر همـين برجسـتگيها    بسيار مهم داشته و بسياري از توانائيوجود اين انحناها براي ما نقشي     ! گرفته است 

ميـزان انحنـاي    ! مـديون همـين انحناهاسـت    بسـيار زيـادي    تـا حـد   ما و فرورفتگيها پديد مي آيد و اصولا توانائي ايستادن

   .آنها را تغيير دهد تواند ستون فقرات در يك ناحيه، بر ساير قسمتها نيز اثر گذاشته و مي

 اصطلاحا از آلمـه ي هيپرلـوردوزيس    ميرسد براي ناميدن آن وقتي ميزان انحناي آمر به حدي بيشتر از ميزان طبيعي آن

  .مي آنيم استفاده  يا گودي بيش از حد آمر

 ؟ چرا گودي بيش از حد در آمر بوجود مي آيد

آنهـا  و تعادل مي شود آه سلامت  در حقيقت ستون فقرات توسط تعداد زيادي عضله محافظت 

 .مهمي ايفا مي آند  ستون فقرات نقش بسيار در سلامت و نرمال بودن حالت

، )گرفتگي بعضـي ديگـر از آنهـا    يعني قوي بودن برخي و ضعف يا(عدم تعادل در عضلات نامبرده 

در ايـن ميـان نقـش     .خواهد شد موجب پديد آمدن ناهنجاري هائي در شكل آلي ستون فقرات

هـا و نيـز عضـله ي بـزرگ پشـت       همسترينگ(آننده هاي مفصل پا به لگن عضلات شكمي، باز

 .اين ناحيه است در ايجاد هيپرلوردوزيس، پر رنگ تر از ساير عضلات) باسن

 : برخي از علل گودي بيش از حد آمر

 : هاي اصلي گودي بيش از حد آمر مي توان به موارد زير اشاره آرد از جمله علت

 .رشد و تكامل استخوان ها و نسوج غضروفي همراه است ري در حقيقت ارثي بوده و با اختلالدراين بيما: آآندروپلازي 

 .التهاب ديسك آمر يا در اصطلاح علمي ديسكايتيس 

      جبرانـي دچـار انحنـاي بـيش از حـد       در اين حالـت سـتون فقـرات آمـر بطـور     : آيفوزيس يا قوز بيش از حد ناحيه ي پشت 

 .مي گردد

باعث آشيدگي بـيش از حـد سـتون فقـرات بسـمت       ا بزرگي بيش از حد شكم و ضعف عضلات اين ناحيهخصوص: چاقي 

 .گودي آمر خواهد شد جلو و افزايش

 .ارتفاع و شكل نرمال مهره ها باعث تغيير انحناهاي طبيعي ستون فقرات مي شود با تسهيل تغيير: پوآي استخوان 

شود و  اين حالت اغلب در ناحيه ي آمر ديده مي: اسپونديلوليستزيس ميدر رفتگي تدريجي مهر ه ها يا در اصطلاح عل

اين بيماران معمولا از آمر درد، احساس جدا شدگي و لقي آمر، گـودي بـيش   . است با لغزش يا جابجائي مهره ها همرا

 .مر و برجستگي باسن شكايت دارند کاز حد

 .ضعف عضلات شكمي در اثر علل مختلف
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  ؟!درست نشسته ايد

بـه    و استفاده ناصحيح از سـتون فقراتمـان   آگاه باشيم، در بسياري اوقات روز با بد نشستن اغلب ما بدون اينكه خودمان

در اثـر نـا آگـاهي از طـرز     ... آمـر و  بسـياري از دردهـاي گـردن، آتـف، شـانه،     . زنـيم  تخريب و پيري زودرس و آن دامن مي

 .استفاده صحيح از بدن بوجود مي آيند

ايـن صـندلي بايـد توانـائي تغييـر ارتفـاع را داشـته و همچنـين          .مناسب بهره بگيريد درست نشستن، از يك صندليبراي 

 بايـد همسـطح   شـما  زانوهـاي  .فشار هاي وارده بر ناحيه پشت را آـاهش دهـد   نيز بتواند قابل تنظيم باشد تا پشتي آن

 .مفصل لگنتان باشند

در صورت نياز براي حمايت آمرتـان از يـك   . روي ميز آار پرهيز نمائيد  شدن برسعي آنيد صاف بنشينيد و از لميدن يا خم 

 .مناسب بهره بگيريد بالشتك آوچك و

آـف پاهـا را صـاف بـر روي زمـين بگذاريـد و در صـورت         !آنيد  حالا آه وضعيت سرو گردن را تنظيم آرديد، به پاهايتان توجه

اين . نداريد  نگه گاه پاها را بصورت ضربدري قرار نداده و يا روي نوك پنجهاستفاده آنيد و هيچ لزوم از يك زير پائي مناسب

ــار ــل شــما      آ ــر مفاص ــد ب ــيش از ح  از وارد شــدن فشــارهاي ب

  .جمع آردن پا زير تنه خودداري آنيد از .جلوگيري خواهد آرد

آه با مونيتور آامپيوتر آار مي آنيد، حداقل فاصله ي           در صورتي 

براي اين  .رعايت آنيد  )ين چشم و صفحهب( سانتيمتر را    ٧۵-٢۵

بـالاي   .رعايت فاصله اي معـادل طـول بـازو آفايـت مـي آنـد       آار

باشد، ايـن آـار حتـي مـي      صفحه مونيتور در سطح چشم شما

 ! تواند با استفاده از چند آتاب صورت گيرد

پيشـگيري و آـاهش گــودي    چنـد پيشـنهاد سـاده بـراي     

 ! بيش از حد آمر

 بــر روي زمــين قــرار دهيــد،  ف پــا را صــافدر زمــان نشســتن، آــ

 .آنيد آنيد و در صورت نياز از يك بالشتك آوچك براي پر آردن فضاي خالي پشت آمرتان استفاده صندلي خود را تنظيم

در سطحي آمي (زمين و ديگري را روي يك پله، چهار پايه و يا هر چيز مشابه  وقتي ايستاده ايد، يك پا را مستقيم روي 

 . اين آار حمايت آمرتان را افزايش خواهد داد ).پپاي ديگر قرار دهيد ازبالاتر 

شكم رو به بالاست، در حاليكه بالشي زير زانوها قرار گيرد، اما در صـورتي    صورت و بهترين حالت براي خوابيدن، وضعيت

 . داريد بر روي شكم بخوابيد حتما بالشي زير شكم خود قرار دهيد آه تمايل

 .افـــزايش گـــودي آمرتـــان خواهنـــد شـــد ، موجـــبدن آفـــش هـــاي پاشـــنه بلنـــده باشـــيد آـــه پوشـــيتوجـــه داشـــت 

  .از تقويت عضلات شكم، باسن و آمر غافل نباشيد 
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به اطلاع می رساند که نشریه ماهانه چراغ در نظر دارد برای پيدا کردن نقـاط ضـعف و قـدرت فعاليـت خـود در                          بدینوسيله  

لـذا از تمـامی دوسـتان عزیـز         . ه گذشته به جمع آوری انتقادات و پيشنهادات شـما عزیـزان بپـردازد              پيش شمار  یازدهطول  

. درخواست می گردد که در این همه پرسی شرکت کرده و ما را در راهمان یاری کنيد تا آن باشيم که شما می خواهيـد                        

 .لطفا پاسخ خود را در پایان هر سوال بنویسيد

 از نظر شما موضوعات انتخاب شده چگونه است؟. موضوعی را مد نظر قرار دهيمسعی شده بود در هر شماره 

 کيفيت نگارش و لحن مقالات، صفحه آرایی و ستون بندی نشریه را چگونه ارزیابی می کنيد؟

 ویرایش و تایپ متون و تنوع مطالب موضوعی را چگونه می بينيد؟

 .نظر خود را در مورد طرح های روی جلد بيان کنيد

 فيت و تعداد تصاویر بکار رفته در نشریه چگونه است؟کي

 چه موضوعاتی تا به حال می بایست مطرح می شده که هنوز راجع به آن بحث نگردیده و اهميت دارد؟

 روند حرکت نشریه پيشرونده بوده یا پسرونده و نشریه خودتان را چگونه می خواهيد؟

ن افـزایش آن هـا هسـتيد و نيـز چـه عنـوان هـایی را در نشـریه نمـی                       چه عنوان هایی را در نشریه می پسندید و خواها         

 پسندید و ترجيح می دهيد که حذف گردند؟

 نشریه از نظر تعداد صفحات و حجم فایل های پی دی اف شده چگونه است؟

 آیا ادامه کار نشریه چراغ را مفيد می دانيد؟

 کيفيت سرمقاله ها چطور است؟

 شما به نشریه چطور است؟پاسخ دهی به نامه های ارسالی 

 نظرتان را راجع به چاپ نشریه و ارسال آن به داخل کشور را بيان کنيد؟

 اگر نشریه چراغ در ایران به فروش می رسيد آیا حاضر به خرید و پرداخت حق عضویت آن بودید؟

 . چنانچه موردی هست که در سوالات مطرح نشده است لطفا بيان کنيد

 

 

  اصفهان–فریبا 

 . درخواست نمایيدeditor@pglo.orgمجله مد را دریافت کرده اید؟ اگر نه لطفا آن را با ارسال نامه ای به شماره اول  آیا
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 به نام خداوند مهر

از سه  همجنسگرايان   ايران اوضاع براي     در دنيانطور آه مي د   اهم. می باشم  تهران    و ساکن  هستم ساله   ٢۶ی  من پسر 

 . هستخيلي وحشتناكجهت 

بـه   . بـه همجنسـگراها    دحالا تا چـه برس ـ    . می دهند آه مدام به همه،حتي آدمهاي معمولي هم گير         : دولت و حكومت  -١

 شـما  گفتنـد کـه   دوردن ـآسـرش  به  آه ییو بعد از هزار بلادستگير شد نيروي انتظامي توسط طور مثال يكي از دوستانم    

 ...بگذريم!! دها خدا هستن  اينرنم مگامن نمي د. ان هم بر زندام هستي حرنهم بر مردا

 افكـار مـردم      توان  عوض آنيم، نمي   ا قانون ر  بتوانيم هم   رچون اگ  ،دها از اولي هم بدتر هستن      آه اين : خانواده و جامعه  -٢

 .سـت هـا چي آن نم تـا ببيـنم نظـر     مطرح آ ـام اين مسئله رن از دوستانفرنستم با چند واها ت تازه بعد از مدت   . عوض آرد  ار

 بابـا مـن   به آن هـا مـی گـویم   ... چه علمي و  م چه ديني ودروآولي من خيلي دليل     هستم    آه من بيمار   دنویگ اآثرا مي 

م بابا اگر هم بيمار هستم اين طرز رفتاري آه در جامعـه  ویگ مي. من را بفهمند ی  ها  حرف انندبيمار نيستم ولي نمي تو    

روحـي او   -مـثلا اگـر آسـي آـه همجنسگراسـت در سيسـتم جنسـي              می باشـد،     ناراحت آننده    هست براي من خيلي   

ن رفتـاري آـه بـا او داريـد بـا مـا هـم              اآيـا هم ـ  . داختلال هست در يك انسان نابينا هم در سيستم بينايي اختلال وجود دار            

م آه روز به روز براي ازدواج آردن        خانواده ه ) و اصلا هم بيماري نيست    بوده  نم اين حالت دروني     اد هرچند آه مي  ( داريد؟

  .درنوبه من فشار مي آ

ها مخالف نيستم ولـي   من با اين.  يا خوشگذراني لحظه اي  دايران يا دنبال پول هستن    در  آه اآثرا    :خود همجنسگرايان -٣

ه اينجا گيـر  م آه ا من چه گناهي آردرمگ ؟د ايران هم دو همجنسگرا با هم ازدواج آنن       در ودش نميکه  نم  ام بد همي خوا 

 .مه اافتاد

به فکر خروج از کشور هستم اما می دانم که آن جا هـم مدینـه فاضـله نيسـت ولـی بـه هـر جهـت ایـن فشـارها بسـيار                             

 .  کمرنگ خواهند شد

  .م و سربلنديشاشاد ب تلاش همه ما بتوانيم زمانی اميدوارم به آمك خدا وبه من توجه کردید ممنونم و آه  از اين

 انمجتبی از ایر
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